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الحمد فرب العالمین والعاقبة للمتقین والصلوة والسلام علی من ارسله رحمة للعالمین اما بعد: 
۱ غله ت کی ا هار ی وو رها ژسامهابلانی ی اد اا ای اس عار دض فطل او زادر ۱ 
۱ نصاب درسی قرار داده اند که به طور منظم تقریباً سالی یک کتاب از علم حدیث تدریس می شود غير از سال دوره حدیث ۱ 
۱ که تمامی کتب از علم حدیث نبوی می باشند. ۱ 

در نصاب درسی سال پنجم (اول سطح نظام قدیم) کتاب موطاء امام محمد ل تدریس می شود لذا تصمیم گرفته شد تا 
۱ ۱ 


مطالب ارزشمندی را که استاد ارجمند جناب مولانا عبدالاحد حنفی (حفظه الله) در هنگام تدریس ذکر می فرمایند جمع 


آوری نموده و در اختبار عموم عزیزان قرار بدهیم. و برآن شدیم تا این مطالب را ضبط نموده سپس بر روی کاغذ بیاوریم و 


لازم می دانیم از استاد ارجمند جناب مولانا عبدالاحد حنفی (حفظه الله) تقدیر و تشکر بعمل آوریم. 
زیرا ایشان ما را در تمامی مراحل جمع آوری و نوشتار جزوه موطاء راهنمایی نموده و در پایان زحمات فراوانی را جهت 
تصحیح نهایی متحمل شده اند. 
امیدواريم که با در اختیار قرار گرفتن این مطالب د رک و فهم صحیح احادیث نبوی برای طلاب میسر گردد. 
لازم به یادآوری است تجدیدنظری بر این جزوه در اردیبهشت ماه 99 صورت گرفته است. که مطالب ذیل در این جزوه مورد 
بررسی قرار گرفته است: 
1- تخریج احادیث و شماره گذاری طبق ابواب کتاب موطا 
۲- تصحیح مجدد و حذف اشتباهات 
۳- نکمیل نمودن جزوه بنابر نصاب کتاب 
و در پایان از همه عزیزان تقاضا داریم در صورت مشاهده اشتباهاتی ما را مطلع سازند. 


و از همه خوانند گان گرامی التماس دعای خير داریم. 


۱ رن تن ہنا لی (نن سیر (لل ۱ 
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۱ مقدمه ۱ 
۱ «الحمد ‏ رب العالمین والصلوة والسلام على سيد المرسلین و خاتم النبيين محمد و على آله و صحبه اجمعین و من تبعهم ۱ 
باحسان الى یوم الدین». اما بعد: ۱ 


۱ در نظام درسی شورایی سیستان و بلوچستان دو کتاب یکی موطاء امام مالک و دوم موطاء امام محمد که در حقیقت هر دو ۱ 
۱ تالیف امام مالک بن انس هستند خوانده می شوند. ۱ 


زند گینامه امام مالک ل : 

۱ ایشان مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر هستند و به قول صحیح تر در سال 94 هق متولد شدند و در روزل10 یا14 ربیع 
الاول سال 1/9 هق وفات کردند و در قبرستان بقیع دفن شدند. اساتید ايشان» ابراهیم بن عقبه» جعفر بن محمد الصادق» امام 
الزهری و عبدالله بن دینار و شاگردان ایشان: سفیان ثوری عبدالله بن مبا رک» محمد بن حسن شیبانی؛ محمد ابن ادریس 
شافعی» و عبدالرحمن اوزاعی که در سن از ایشان بز رگتر بود. 
روش جمع آوری کتاب موطا: 
امام مالک از بین صد هزار حدیث در ضمن تدریس پانصد یا هفتصد حدیث را انتخاب کردند و کتابی را بنام موطا 
نامگذاری کردند. شا گردان ایشان در هنگام درس آن احادیث را نسخه برداری می کردند که در کتابخانه های دنیا شانزده 
نسخه وجود دارد. چهار نسخه مشهورند و دو نسخه در نظام شورایی خوانده می شوند.1 - نسخه یحیی بن یحبی قاضی 
القضات اسپانیا که سبب گسترش مذهب مالکی در دنیا شد همانطوری که امام ابویوسف سبب گسترش مذهب حنفی شدند. 
2 - نسخه امام ابوعبدالّه محمد بن حسن بن فرقد شیبانی که در سال 132 هق متولد شدند. نسبتشان به شیبان قبیله ای در کوفه 
و اصل ایشان از دمشق و از روستایی بنام«حرست» می باشد. ایشان در سال 189 هدر شهر ری وفات کردند. 
وجه تسمیه موطا: 

۱ موطا به معنای نرم کرده شده و آسان کرده شده است و واطی به معنای موافقت کردن. امام مالک می فرمایند چهل نفر از ۱ 
رها مایت کر مه ایس ای ای مخ مومسم خاک ما یاهع که کار 


برای مردم به وسیله کتاب موطا آسان کردم لذا آن را موطا نام نهادم. امام شافعی اله می فرمایند: که صحیح ترین کتاب بعد 
۱ از کتاب الله موطا امام مالک می باشد البته این را بدانید که این جمله را امام شافعی در مورد کتاب موطا زمانی گفته است که ۱ 


صحیح بخاری نوشته نشده بود و زمانی که صحبح بخاری نوشته شد بالاجماع اصح الکتب بعد کتاب الله شناخته شد. 
محشی موطاء حضرت مولانا عبدالحی لکنوی با نظر انصاف موطاء به روایت امام محمد را از چندین وجه از موطا به روایت 


یحیی بن بحیی ترجیح می دهد. 
وجه اول: یحیی بن یحیی تمام احادیث کتاب موطاء را مستقیما از امام مالک نشنیده است بلکه حصه ای را از شاگردان امام 
مالک شنیده است بر خلاف امام محمد که ایشان سه سال در نزد امام مالک بودند چندین بار موطاء را هم تکرار کردند. 
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۱ وجه دوم: در موطا به روایت بحبی بن بحبی علاوه بر احادیث. بسیاری از مسائل و فتوی و روایات فقهی امام مالک بیان شده ۱ 
۱ است. یعنی گویا که این نسخه فقط حدیث خالص نیست بر خلاف موطاء امام محمد که هیچ بابی از حدیث خالی یست. ۱ 
1 وجه سوم: در کتاب یحیی بن یحبی فقط احادیث مرویه از طرف امام مالک ذ کر شده بر خلاف موطاء امام محمد که ایشان 4 
۱ به روایاتی که از امام مالک شنیده است اکتفاء نکرده است بلکه احادیث دیگر هم بیان می کند. 1 


۱ 

کند 
۱ تعداد احادیثی که امام محمد روایت کردند هزار و صد و هشتاد (1100 می باشد که از مجموع این احادیث هزار و پنج ۱ 
۱ حدیث از مرویات امام مالک می باشد و صد و هفتاد حدیث دیگر از مرویات دیگر اساتید امام محمد می باشند. ۱ 

روش امام محمد در کتاب موطا 

۱ ایشان اول باب را ذ کر می کند و بعد متصلاً روایات امام مالک را در هر باب می نویسد که بعد از روایات امام مالک فتوای 
امام ابوحنیفه را با دلیل از احادیثی که امام محمد از دیگر اساتیدش غیر از امام مالک شنیده است ذ کر می کند. 
محدئین بين دو لفظ«<حدئنا و اخبر» فرق قائل هستند. 
یعنی ا گر استاد حدیث بخواند و شاگرد گوش کند حدئنا می گوید. 
و اگر شاگرد حدیث بخواند و استاد گوش بکند اخبرنا می گوید و امام محمد مه در تمام احادیث روایت شده از استادش 
امام مالک لفظ اخبرنا را ذ کر می کند. و مراد از فقهائنا علماء عراق می باشد. 


هم نا تیل ہنا © نن سیر اعم 
کی ا سر شزا 
مولف» مترجم» خواننده را 
۱ 0 جمادی الثانی 1427 هق روز پنج شنبه 
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۱- باب وقوت الصلاة 

به اتفاق علماء نمازهای پنجگانه وقت معینی دارند. لذا هر گاه شخص نماز را در وقت مشخص آن, بجا آورد؛ اداء و اگر در 
وقت دیگری نماز را خواند قضاء محسوب می شود. 

بحث اول : بیان اختلافات مربوطه به نفس اوقات نماز 
دلیل:(ان الصلوة كانت على المومنین کتابا موقوتا) (نساء 100) یعنی نماز فرض وقت معینی دارد.البته در مورد اوقات 
مشخص نمازها اختلافاتی وجود دارد. 
1- بیان اول وآخر وقت نماز ظهر 
به اتفاق ائمه؛وقت نماز ظهر بعد از زوال خورشید شروع می‌شود ولی در مورد اتمام وقت ظهر اختلاف است.در نزد جمهور 
(امام مالکك.امام شافعی.صاحبین رحمهم الله و ...) هر گاه سایه هر چیز غیر از سایه اصلی به اندازه یک برابر آن برسد وقت 
نماز ظهر به پایان می رسد.نزد امام ابوحنیفه مه ه رگاه سایه شئ به دو برابر آن» غیر از سایه اصلی برسد وقت نماز ظهر به 
اتمام می رسد. 
نکته:ه رگاه خورشید کاملاً وسط آسمان قرار گیرد به آن استواء گفته می شود و زمانی که کمی به طرف غرب مايل شود به 
آن زوال گفته می شود. 
طریقه شناخت زوال: یک میله‌ای بر روی زمین صافی نصب کنیم هنگام طلوع خورشید سایه به طرف جلو می رود و 
هرگاه سایه از حرکت باز ایستاد آن استواء است و وقتی که به طرف عقب حرکت کرد در آن زمان زوال تمام و وقت نماز 
ظهر آغاز می شود. 
2 - بیان اول و آخر وقت نماز عصر 
در نزد جمهور وقت نماز عصر بعد از اتمام وقت نماز ظهر یعنی هر گاه سایه شئ یک برابر آن شد وقت نماز عصر شروع می - 
شود. نزد امام ابوحنیفه کاله هر گاه سایه هر چیز دوبرابر آن شد وقت عصر شروع می شود.به اتفاق جمهور علماء(امام 
ابوحنیفهامام شافعی.امام احمد) به محض اتمام وقت ظهر» وقت نماز عصر شروع می شود و بین آنها وقت خالی وجود ندارد. 
البته روایتی از امام مالک منقول است که به مقدار چهار ر کعت نمازءوقت مشت رکی بین ظهر و عصر.وجود دارد که اگر نماز 
ظهر یا عصر خوانده شود و برای هر کدام نیت کند اداء محسوب می شود. 
نکته:به اتفاق علماء وقتی خورشید غروب کند» وقت عصر تمام می‌شود. البته وقت اصفرار خورشید وقت مکروه محسوب می 
شود. 
3 - بیان اول و آخر وقت نماز مغرب 
اتمام وقت مغرب بعد از غائب شدن شفق می باشد که در مورد شفق اختلاف و جود دارد. 
نزد جمهور علماء و حضرت عمر و عبدالله بن عمر و جمعی از اصحاب و تابعین شفق به سرخی که در آسمان به وجود می 
آید گفته می شود.نزدامام ابوحنیفه و از صحابه حضرت ابوبکر و حضرت عايشه و حضرت ابوهریره و جمعی دیگر از تابعین 


شفق به سفیدی که در آسمان ظاهر می شود گفته می شود. امام طحاوی می فرمایند:در وقت صبح اول کناره های آسمان 


لا 
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سفید و بعد سرخ و سپس خورشید طلوع می کند. که سفیدی و سرخی جزء وقت صبح می‌باشند لذا ایشان دلیل می گیرند که 
شفق سرخ و سفید جزء وقت مغرب هم به حساب می آیند. 

4 - بیان اول و آخر وقت نماز عشاء 

وقت نماز عشاء بعد از اتمام وقت مغرب (البته با در نظر گرفتن اختلافات) شروع و تا طلوع صبح صادق ادامه دارد.البته تا 
ثلث اول شب خواندن نماز عشاء اولی و تا نصف شب جائز بلااکراهت بعد از نصف شب با کراهت جائزاست. در صورتهای 
اختلاف بین ائمه به احتیاط عمل کردن اولی تر است مثلاً در پایان وقت ظهر و ابتدای عصر اختلاف است برای اینکه رفع 
اختلاف شود نماز ظهر را تا وقتی که سایه هرچیز یک برابر آن نشده اداء شود.همچنین نماز عصر بعد از مشل دوم اداء شود و 
نماز مغرب قبل از شفق سرخ اداء شود و نماز عشاء بعد از غائب شدن شفق سفید اداء شود. 

بحث دوم :بیان اختلاف افضلیت وقت نمازها بین ائمه 

نزد ائمه ثلاثه: که در نماز صبح تغلیس افضل است یعنی: در تاریکی خواندن. 

نزد امام ابوحنیفه وامام ابویوسف: اسفار افضل است. یعنی: در روشنی خواندن. 

نزدامام محمد و امام طحاوی: در تاریکی شروع و در روشنی تمام شود افضل است. 

نزد امام مالک و شافعی می فرمایند: تعجیل نماز ظهرافضل است. دلیل:((حدثتنی عايشة غقنذان رسول‌الّه ## كان يصلى العصر 
و الشمس فی حجرتها قبل ان تظهر)).اين حدیث اشاره دارد به اینکه رسول اکرم نماز عصر را زود می خواندند یعنی 
زمانی که سایه هرچیز هنوز دوبرابر نشده باشد. 

توجیه و جواب احناف: دیوارهای منزل حضرت عایشه کوچک بودند به همین علت نور آفتاب تادیر وقت داخل اتاق 
می ماند. 

نزد امام ابوحنیفه و احمد در روایتی: در فصل سرما تعجیل و در فصل گرم تأخیرنماز ظهر افضل است. نزد ائمه ثلائه: تعجیل 
نماز عصر افضل است. دلیل(1) :قال كنا نصلی العصر ثم يذهب الذاهب الى قبا فيأتيهم و الشمس مرتفعة.همچنین از اين 
حدیث دلیل بر زود خواندن نماز عصر می گیرند.جواب: در عرف الشمس مرتفعه به زمانی گفته می شود که خورشید نزدیک 
به غروب کردن باشد لذا این می تواند دلیل احناف باشد و ممکن است شخص جوان بوده که زودتر می رفته یا با اسب می 
رفته و سریع به قبا می رسیده. لذا از حدیثی که چنین احتمالاتی داشته باشد نمی توان استدلال کرد در تعجیل نماز عصر. 
دلیل(2) :قال كنا نصلی العصر ثم یخرج الانسان الى بنی عمرو بن عوف فياجدهم یصلون العصر. 

از این حدیث دلیل می گیرند که نماز عصر زود خوانده می شده,ولی ما جواب می دهیم که طریقه رفتن فرق می کند. 

نزد احناف: تأخیر نماز عصربه شرط اینکه به وقت مکروه نرسد افضل است. دلیل: عصر به معنی فشردن است. و به این 
دلیل به نماز عصر نامیده شده که با تأخیر خوانده می شود گویا که این وجه تسمیه مذهب حنفیه را تأیید می کند. 


به اتفاق ائمه تعجیل نماز مغرب و تأخیر نماز عشاء افضل است. 
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- باب ابتداءالوضوء 
اګ يديه مرتین ِ مضمض ثم غسل وجهه لائا ثم غسل یدیه الی المرفقین مرتین مرتين 3 ۰.))(ش /5( ۱ 


( ST ۳۳3 o 
۱ کیت می کند‎ 
استنثار؛یعنی آب در بینی کردن و سپس با شدت بیرون ریختن.‎ 
استنشاق: یعنی دور دادن آب در دهان.‎ 

حدیث: عن ابی هريرة تان رسول الله 88 قال من توضاء فلیستنثر و من استجمر فلیوتر.(ش 7) ۱ 
داوود ظاهری دلیل می گیرد که لفظ فلیوتر صیغه امر است و امر برای وجوب می باشد. 

بحث اول :بیان اختلافات در مورد حکم استنجاء 

در نزد امام ابو حنیفه »صاحبین و امام مالکك:استنجاء سنت است البته تا زمانی که از مخرج معتاد تجاوز نکند .و کر کسی بدون 


استنجاء وضو گرفت و نماز خواند نمازش درست است. 

در نزد امام شافعی امام محمد:استنجاء واجب می باشد. 

البته اگر نجاست از مخرج معتاد تجاوز کنداستنجاء با آب به اتفاق ائمه واجب است. 

بحن دوم:ییان اختلافات در مورد تعداد سنک در استنجاء 

در نزد امام شافعی در استنجاء عدد طاق سنت می باشد. 

در نزد امام ابوحنیفه ۸ در استنجاء منظور تنقیه(پاکی) و نظافت است فرقی نمی کند. تعداد سنگها طاق باشد یا زوج. 
حدیث:انه سمع الا او لین ا فاحسن وضوءه ثم خرج عامداً الى الصلاة فهو فى صلاة ما كان يعمد و انه تکسب 
له باحدی خطوتیه حسنة و تحمی عنه بالاخری سیثةفان سمع احدکم الاقامة فلا يسع فا ن اعظمکم اجرا ابعدکم داراً قالوا لم یا 
اباهريرة ءقال: من اجل کثرة الخطا.(ش /8) 

ربط جمله(من اجل کثرة الخطا) با ماقبل این یعنی وقتی شما اقامت را شنیدید ندوید که قدمهایتان کم بشود چونکه با آن 


۱ 


قدمها برای شما واب نوشته می شود پس به طور عادی بیایید تا به صف برسید و نماز را شروع کنید. ۱ 
بحث سوم:بیان مسائل مهم باب: 

دوبار شستن هر عضو سبب دویرابر شدن اجر آن می شود.و یک بار شستن هر عضو به طور کامل در وضوء فرض می باشد. ۱ 
سه بار شستن هر عضو سنت م وکده می باشد. البته اگر کسی عادتاً سه بار شستن را ترک کند گنهکار می‌شود لکن به سبب 
وجود عوارضی مانند کم بودن آب یا فرصت کم و ... اشکالی ندارد کمتر از سه بار هر عضو را بشوید. دلیل:از رسول اکرم 
##روایت شده که ایشان وضو گرفتند و هر عضو را یک بار شستند و فرمودند:این وضوئی است که خداوند کمتر از این را 
قبول نمی کند و بار دوم وضو گرفتند و هر عضو را دوبار شستند و فرمودند:این وضوئی است که باعث دوبرابر شدن اجر می 


۲ ۲ ۱ ۱ ۳ ۲ ا‎ ۲ E 
شود و بار سوم وضو گرفتند و هر عضو را سه بار شستند و فرمودند:این وضو من و انبیاء قبل از من است. و هر عضو باید هر‎ 


۱ سا 
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! تج‎ E OC DS 
4 as 1 
/ در نزداحناف و مالکی‌ها: مضمضه و استنشاق در وضو سنت و در غسل فرض می باشند. دلیل:در آیه صیغه مبالغه (فاطهروا)‎ ۱ 
۱ آمده است پس آن عضوهائی که من وجه داخل و من وجه خارج بدن محسوب می شوند بايد شسته شوند دهان و بینی من‎ ۱ 

وچه داحل و من وچه خارج بدن محتوب ام شویاه 

در نزد امام شافعی هدر وضو و غسل هر دو سنت می باشند. دلیل:وقتی شخصی روزه باشد و آب دهانش را فرو ببرد روزه 
۱ اش باطل نمی شود و این دلیل براین است که دهان جزء داخل بدن است و همچنین اگر آب در دهان بریزد و فرو نبرد باز هم ۱ 


روزه اش باطل نمی شود و اد ین دلیل است که دهان جزء خارج بدن است. اما در وضو که صبغه مبالغه نبامده مضمضه و 


استنشاق سنت محسوب می شوند. در آیه وضو مضمضه و استنشاق ذکر نشده پس سنت هستند. 


و در نزد ظواهر در وضو و غسل فرض هستند و ظواهر دلیل می گیرند.دلیل: از حدیث که در آنجا فعل امر آمده و امر به 


ای و هی باش 


۳- باب غسل الیدین في الوضوء 
عن ابی هريرة 42 ان رسول الله # قال اذا استیقظ احدکم من نومه فلیغسل يده قبل ان یدخلهما فی وضوئه فان احدکم 
لایدری این باتت یده.(ش 9) 
امام ابوحنیفه جح و امام محمد جه می فرمایند: این امری نیک و مناسبی است که شخص چنین انجام بدهد ولی امری 
وجوبی نیست که کسی از ترک آن گنهکار شود. 
بیان مسائل مهم این باب: 
وقتی انسان از خواب بیدار می شود مستحب است که اول دستهایش را بشوید سپس دستهایش را داخل آب بکند.واین 


سه حالت دارد 

۱ حالت اول: اينکه يقین داشته باشد که دستش ناپاک است پس در این صورت واجب است که دستها را قبل از داخل ۱ 

) کردن در ظرف بشوید واگر دستش را بدون شستن داخل ظرف آب بکند آب کاملاً اپاک می شود. ( 

۱ حالت دوم:اینکه یقین دارد که دست هایش پاک است پس در این صورت بدون هیچ کراهتی می تواند دستش را ۱ 
داخل ظرف آب بکند. 

۱ حالت سوم:اینکه اگر یقین به پاکی يا ناپاکی دست هایش ندارد و تازه از خواب بیدار شده در این صورت دستور داده ۱ 


شده تا شخص سه مرتبه دست هایش را بشوید و علتش این بیان شده که(فانه لایدری این باتت یده) او نمی داند که کجا 


دستش شب گذرانیده است. چون در میان عربها در آن زمان استنجاء بالماء زیاد مرسوم نبود و غالباً استنجاء بالحجر می - 
کردند و در استنجاء بالحجر نظافت کامل نمی شود چون اجزای قلیلی از نجاست به هر حال بر بدن باقی می ماند و منطقه 
۱ ی (عربستان) گرمسیر است که در وقت خواب انسان زیاد عرق می کند و ممکن است در وقت خواب دست انسان 4 


۱ سا 
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نجاستی را لمس کند که نتواند بعد دست خود را به آب بزند چون که آب ناپاک می شود.و در غیر این صورت اگر 
کسی استنجاء بالماء کرده باشد و احتمال ناپاکی بر بدنش نیست او بدون اینکه دستش را بشوید می تواند داخل آب کند 


و آب هم پاک است. 


۱ یده) که این نایاکی در صورت وجود نجاست در دست می باشد و در صورتی که یقین داشته باشد که در دست نجاستی 
وجرد ندارد و پاک است پس اگر دستش را داخل آب کند آب پاک است. ودلیلی بر تاپا کی آب نیست. 

دلیل دوم احناف:قاعده فقهی (الیقین لایزول بالشکت) مثلاً وقتی آبی در اختیار شخصی است و يقین به پاک بودن 
۱ آن دارد و بعد از داخل نمودن دستش مشک وک می شود که آیا آب پاک است با خیر؟ در این مورد یقین او که بر پاک 


بودن آب بود با شک دور نمی شود. یعنی آب نجس نمی شود. 
نزد بعضی از ائمه این امر برای و جوب است که اگر چنانچه بدون _ شستن.دست خودش را داخل آب کند این آب در نزد 
آنها نا پاک می گردد. 


۴- باب الوضوو في الاستنجاء 

الوضوء: در این جا به معنای شستن اعضاء است. 

انه سمع عمربن الخطاب 45 يتوضاء وضوء لما تحت ازاره (ش 10۷) 

بیان دلایل و اختلافات ائمه در مورد شستن اعضاء در استنجاء 

در مدینه منوره انصار عادت داشتند که استنجاء باسنگگ و آب هر دو را انجام می دادند و مهاجرین استنجاء باسنگ می - 

کردند. که همین هم کافی بود و هنگامی که آبه(فیه رجال یحبون ان یتطهروا) (توبه/108) در مورد اهل قبا نازل شد 

پیامبر # از آنها پرسیدند:شما چکار می کنید که خداوند شمارا اینگونه تعریف می کند. جواب دادند ما جمع بین استنجاء 

باسنگ و آب می کنیم. 
| عم 

بعضی گمان می کردند که حضرت عمر و بیشتر مهاجرین تنها اکتفاء به استنجاء باسنگ می کنند.در حالی که این 
گمان آنها درست نیست چونکه در آنجا اگرچه عادت به استنجاء باسنگ بود هميشه اینطور نبود که استجاء باسنگ 
۱ یکنند و استتخاه باآب را اصلاً جار ندانند. 


قبلاً ذ کر شد که اکتفاء به استنجاء بالحجر زمانی است که نجاست از مخرج تجاوز نکرده باشد ولی در صورت تجاوز 
استنحاء بالماء واجب است. 


5- باب الوضوء من مس الذ کر 
عن مصعب بن سعد قال کنت امسک المصحف علی سعد فاحتککت فقال لعلک مسست ذکرک فقلت نعم قال قم 


فتوضاقال فقمت فتوضاأت ثم رجعت(ش /11) 


لا 
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ن کی ی لی ای ا تفه آخ را فال رسول لله ## عن رجل مس ذکره أيتوضأً قال هو الا بضعة من 
جسدک(ش/13) 

بیان دلایل و اختلافات ائمه ( 
در مورد مس ذ کر که ناقض وضوء است يا خیر» ائمه اختلاف دارند. 1 


ائمه ثلائه (امام مالکک.شافعی.احمد)و بعضی از صحابه همانند حضرت عمر» مصعب بن سعد و عبدالله بن عمر دة و ... ۱ 


فلیتوضاء) دلیل دوم و سوم: (حدیث شماره 11 و 12 ) که از حضرت مصعب بن سعد و دیگری از عبداله بن عمر 


د روات شدهاند. ۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ بر این باورند که مس ذکر ناقض وضوء می باشد. دلسل اول: روایت ترمذی از بسره بنت صفوان(من مس ذکره ۱ 
۱ 


گروهی دیگر قائل‌اند که مس ذکر ناقض وضوء نیست. 

البته از عبدالله بن عباس هر دو روایت نقل شده است. 

دلیل اول»نقلی: امام محمد له شانزده روایت در این کتاب ذکر کردند. که مس ذکر ناقض وضوء نیست. 

دلیل دوم.عقلی:امام طحاوی ےه در کتاب خود می نویسند: دست انسان عورت نیست» بر خلاف ران که عورت 
است پس چنانچه اگر ران و ذکر با هم جمع بشوند در این صورت اقض وضوء نیست در حالی که ران هم جزء عورت 
می باشد پس دست که جزء عورت نیست اگر چنانچه ذ کر را لمس کند به طریق اولی نباید ناقض وضوء باشد. 

جواب استدلال امام شافعی از طرف احناف:امام شافعی که از حدیث ( من مس ذکره فلیتوضاء) استدلال می 
گیرند که مس ذکر ناقض وضوء است ایشان هم کاملا به این حدیث عمل نمی کنند چرا که ایشان می فرمایند در 
صورتی مس ذکر سبب نقض وضوء می باشد که مس ذکر با شهوت و بدون پرده و با کف دست و دست خود شخص 
باشد و با پشت دست و دست کسی دیگر نباشد امام شافعی څل این همه قیودات را شرط ناقض شدن وضوء می داند در 
حالی که در حدیث هیچ گونه قیدی ذکر نشده است پس امام شافعی چ هم مطلقاً به این حدیث عمل نمی کنند. 


) ۴- باب الوضوء مما غبرت النار ( 

۱ «قال سمعت جابرینعبدائه یقول رأیت ابابکر الصدیق اكل لحماً تم صلی و لم یتوضاّ» (ش 29) ۱ 
بحث اول:بیان دلابل و اختلافات ائمه (در موردتجدیدوضوء از خوردن غذاهای ممامست النار) 

۱ در ابتداء بعضی از صحابه همانند حضرت ابوهریره» عبدالّه بن عم انس عایشه ده قائل به نقض وضوء از ممامست النار ۱ 
بودندچون پیامبر 2 بعد از تناول غذا مما مست النار وضوء می گرفتند. 


اما جمهور صحابه مانند خلفای راشدین و عبدالله بن مسعود و جمعی دیگر از صحابه دة قائل به عدم وضوءاز خوردن 
غذاهائی که آتش آنها را لمس کرده بودند. 


لا 
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دلیل اول » نقلیی:حدیث بالا و تمام احادیث این باب و همچنین اجماع اخیر صحابه بر عدم ضرورت وضوء ممامست النار 
می باشند. 

دلیل دوم. عقلی: امام طحاوی چ می فرمایند: ما خروج چیزی از شکم را سبب نقض وضوء می‌دانیم. لیکن دخول چیزی 
در شکم که به وسیله خوردن و نوشیدن باشد را سبب نقض وضوء نمی‌دانیم. این قول را امام محمد از جانب امام طحاوی 
چ#نقل کردند. 

اما جواب احادیثی که بعد از تناول مما مست النار پیامبر وضوء می گرفتند. 

جواب اول: در این باب مراد از وضوء» وضوء اصطلاحی نیست بلکه مراد وضوء لغوی یعنی شستن دست و صورت می 
اشد 

جواب دوم: حکم وضوء مما مست النار بر استحباب محمول است نه بر وجوب به دلیل اینکه از پیامبر < هم وضوء و هم 
ترک وضوء هر دو ثابت می باشد که این ترک و عمل پیامبر خود دلیلی برای استحباب می باشد. 

جواب سوم: حکم وضوء گرفتن بعد از تناول«مما غیرت الناو» منسوخ گردیده است. 

بحن دوم:حکمت وضوء گرفتن بعد از خوردن «مما مست النار» 

حضرت شاه ولی الله محدث دهلوی لے می فرمایند: حکمت تجدیدوضوء این است که در وقت خوردن. انسان خوب 
احساس لذت می کند پس با این احساس لذت مشابهت او با فرشتگان کم می شود لذا برای اینکه این مشابهت انسان با 
فرشتگان دو مرتبه ب رگردد و نور عبادت را احساس بکند دستور داده شده که بعد از خوردن و نوشیدن وضوء بگیرد. ابن قیم 
له می فرمایند: حکمت تجدیدوضوء این است که آتش ماده شیطان است و غذایی که روی آتش پخته می شود اثرات 
شیطانی را در خود جذب می کند پس وقتی انسان آن را می‌خورد اثرات شیطانی در بدن او داخل می‌شود برای اینکه این 
اثرات شیطانی از بین برود و اثرات رحمانی داخل بدن انسان بشود لذا فرمودند که وضوء بگیربد. بعضی می گویند: بعد از 
تناول غذا به هر حال بر دست انسان چربی باقی می ماند. به همین خاطر اکتفاء به شستن دست و دهان نکند بلکه وضوء بگیرد. 
البته این مسئله وضوء گرفتن احتمالی است. 


فکته: اگر در احادیث موطا مطلقاً اسم عبدالله ذ کر بشود مراد عبدالله بن مسعود 5 می باشد. 


۷- باب الرجل والراة یتوضان من اناء واحد 
«عن ابن عمر کان الرجال والنساء یتوضوژون جمیعاً فی زمن رسول الله 8#»(ش/35 ) 
در مورد اينکه زن و مرد با هم در یک زمان یا یکی بعد از دیگری از یک ظرف وضوء بگیرند روایات متفاوتی نقل شده 
است. در روایتی از نسائی شریف آمده که«نهی رسول الله ## أن تغتسل المرأة بفضل طهور الرجل والرجل ان یختسل بفضل 
طهور المرآ6 پیامبر اکرم ## مرد را منع کردند که از باقیمانده آب زن غسل کند و زن را منع فرمودند که از باقیمانده آب 
مرد غسل کند. و «و لیقتر فا جمیع» و هر دو (زن و مرد) با هم در یک زمان از یک ظرف آب بردارند و سل یاوضوء 


المرا6» مرد را منع کردند که از باقیمانده آب طهارت زن وضوء یا غسل کند. در آن زمان مثل حمام های امروزی نبود بلکه 


ای ی ی ی ای ی ای ای ی ی ی ی ی ی ای ی ای ای ای ی ی ی ی ی ی ی ی حیحص اس 


( 


1 


اس ۳ 
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در آن زمان پرده ای نصب می کردند و یک ظرف پر از آب راء در وسط می گذاشتند و مرد یک طرف پرده و زن طرف 
۱ دیگر پرده قرار می گرفتند و از همان یک ظرف آب بر می داشتند و غسل می‌کردند. ۱ 
| بیان سه حالت: 4 
۱ حالت اول: زن و مرد هر دو با هم در یک زمان از یک ظرف آب بر می دارند و غسل یا وضوء می گیرند که این حالت به 1 
۱ اتفاق ائمه درست و هیچ اشکالی ندارد. ۱ 

دلیل:حدیث پیامبر 8# که ذ کر شد «و لیقترفا جمیعه 
۱ حالت دوم اينکه اول مرد از یک ظرف غسل یا وضوء می گیرد بعد مقداری از آب وضوء یاغسل مرد باقی می ماند که ۱ 
۱ زن بعد از او از همان آب باقیمانده مرد غسل یا وضوء می گیرد. این صورت هم به اتفاق ائمه درست و هیچ اشکالی ندارد. ۱ 


حالت سوم: اینکه ابتدا زن وضوء یا غسل می کند و بعداً مرد از همان باقیمانده آب زن غسل يا وضوء می گیرد این صورت 
۱ هم به قول جمهور (امام ابو حنیفه» شافعی» مالک) جایز و اشکالی ندارد. اما امام احمد می فرمایند: این حالت سوم جایز 
نیست یعنی برای مرد جایز نیست که از باقیمانده آب طهارت زن غسل یا وضوء بگیرد لیکن برعکس یعنی برای زن جایز 
است که از باقیمانده آب طهارت مرد. غسل یا وضوء بگیرد. جواب احادیثی که در آنها نهی از حالت دوم و سوم آمده 
مراد نهی تنزیهی می باشد و مراد نهی تحریمی نیست. 
بیان علت و حکمت تخصیص نهی مرد در حدیث: در انسان وسوسه پیش می آید که زن از آن آب چگونه استفاده 
کرده و خصوصاً در زن ها که رعایت نظافت کمتر می شود. و لذا در دل مرد وساوسی از باقیمانده آب طهارت زن در مورد 
پاکی و ناپاکی آن پیش می آید که آیا با این آب وضوء یا خسل من صحیح می شود یا خیر؟ پس برای دفع این وسوسه 
فرمودند: که اصلاً استفاده نکنید. تا دچار این طور وساوسی نشوید. بنابراین امام احمد چ نباید بین حالت دوم و سوم امتیاز 
قائل شود. چون برای هر دو صورت احادیث منع نقل شده است. بلکه یا باید هر دو صورت را ناجایز قرار دهد یا بنابر تأویلی 
که دیگر ائمه می کنند هر دو صورت را جائز بداند» این درست نیست که یک صورت را جائز و یکی را ناجائز بگوید در 


حالی که هر دو مورد نهی وارد شده است. جواب امام احمد #ه که حالت سوم نزد ایشان جایز نبود. 


رفع یک شبه 
۱ در این حدیث (شماره 35) حضرت عبدالله بن عمر ۶ آمده که زن و مرد با هم وضوء می گرفتند. لذا شبه وارد می شود که ۱ 
چگونه زنان نامحرم و مردان اجنبی با هم از یک ظرف وضوء می گرفتند. ( 
۱ جواب اول: این کار آنها قبل از نزول آیه حجاب بوده است. ۱ 
جواب دوم: هر زن و مرد نامحرم و اجنبی با هم نمی نشستند و وضوء نمی گرفتند. بلکه مراد حضرت عبداله بن عمر تا 
۱ این است که هر زن به همراهی شوهرش با هم از یک ظرف وضوء می گرفتند. ۱ 
8 - باب الوضوء من الرعاف 
۱ عن ابن عمر انه کان اذا رعف رجع فتوضاً و لم یتکلم ثم رجع فبنی علی ما صلی(ش 36) ۱ 


بحث اول:بیان اختلافات و دلایل ائمه در مورد وضوء گرفتن از خون بینی 


as.‏ ی ایح ی ی ی جڪ ڪي ڪي ڪي ڪي ڪي ڪي ڪي سا 
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۱ در نزد امام مالک خروج نجاست از سبیلین على وجه المعتاد یعنی (از جایی که به طور عموم و عادی خارج می 
۱ شود) ناقض وضوء است. مثلاً خون استحاضه از احد سبیلین خارج می شود لیکن چون علی وجه معتاد نیست یعنی خون به 
|( طور عادی همیشه جاری نمی شود. لذا نزد امام مالک خون استحاضه ناقض وضوء نیست. 
۱ و همچنین کسی که سنگ کلیه دارد بدون اينکه ادرار کند سنگ کلیه بیرون شود و يا اگر خون از بدن یا دهان یا بینی با 
۱ دست و پا انسان خارج بشود ناقض وضوء نمی باشد چون از احد سبیلین نمی باشد. 

در نزد امام شافعی #ه: خروج نجاست از احد سبیلین چه به صورت معتاد یا غیر معتاد ناقض وضوء می باشد. البته اگر از 
۱ غیر سبیلین باشد ناقض وضوء نیست. پس نزد امام شافعی له خون استحاضه و خروج سنگ از مثانه ناقض وضوء می باشند. 
۱ 


لیکن اگر خون از دست و پا و بینی خارج بشود اقض وضوء نمی باشد. چونکه خروج آنها از احد سبیلین نیست. 


در نزد امام ابوحنیفه چ+ و امام احمد له :خروج نجاست مطلقاً ناقض وضوء است یعنی چه علی وجه معتاد باشد با 
۱ نباشد و همچنین از احد سبیلین باشد یا نباشد فرقی نمی کند پس نزد ایشان خروج خون استحاضه و خون بینی » خون از دست 
و پا و . ناقض وضوء می باشد. 
بحث دوم: بیان اختلاف در مورد بناء فی الصلوة 
در نزد امام شافعی څلهبناء على الصلوة اصلاً درست نیست. و حتماً باید استیناف بکند یعنی نماز را از اول شروع بکند. در نزد 
احناف بناء على الصلوه جایز است البته استیناف اولی می باشد. 
دلیل احناف: احادیث زیادی در این مورد وارد شده من جمله حدیث من قاء فی صلوة او رعق فلینصرف و لیتوضاً و 
لیبن علی صلوته ما لم یتکلم» این همه احادیث دلالت بر جواز بناء على الصلوة دارند و همچنین دلالت می کند که خون 
بینی شکننده وضوء است. پس اگر کسی در نماز از بینی او خون بیرون آمد باید ب رگردد وضوء بگیرد و اگر صحبت نکرده و 
همچنین کاری که مفسد نماز باشد انجام نداده باشد می تواند بعد از وضوء نمازش را از جایی که بی وضوء شده ادامه بدهد. 
مسئله: اگر از بینی انسانی تکه های خون لخته منجمد در هنگامی که دستش را داخل بینی می کند بیرون بیاید ناقض وضوء 
نیست به علت اینکه در حکم خون جاری نیست و خون باید جاری باشد تا ناقض وضوء گردد. 
۱ بیان حکم معذور: 
۱ حالت اول: شخصی که از بینی آن هميشه خون جاری می شود باید تا آخر وقت نماز صبر کند و اگر خون بند نشد پس با 


همین حالت جاری شدن خون نماز بخواند و برای اینکه لباسش یا جای نماز یا فرش مسجد پر از خون نشود جایز است که 
نشسته و با اشاره نماز بخواند. 


حالت دوم: شخصی از بینی‌اش خون بیرون شده بعد از مدتی متوقف می شود لیکن اگر سرش را برای سجده پایین بیاورد 
دو مرتبه فشار می آید و خون جاری می شود لذا این شخص هم می تواند با اشاره سر نماز بخواند. 


قاعده بر ای تأیید حالت دوم: 
۱ سجده بکند خون خارج می شود و وضویش می شکند و لباس و محل نمازش کثیف و ناپاک می شود و مصیبت دوم اینکه 


a  . اااا ا ا‎ E 
تحص‎ 4 


ا 
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۱ اگر نشسته و با اشاره سر نماز بخواند سجده ترک می شود لیکن صورت دوم آسانتر است چون سجده قائم مقامی دارد که 
۱ اشاره باشد لذا به این خاطر فرمودند که سجده را ترک بکند و با اشاره نماز بخواند. ۱ 
[| بیان استدلال 5 مسئله مهم از احادیث این باب: 1 - خون بینی شکننده وضوء است 2- بناء علی صلوه جایز است3- / 
۱ اگر خون بینی اصلاً متوقف نمی شود سجده را ترک نکند4- اگر خون بینی متوقف می شود لیکن با سجده کردن جاری می | 


شود پس سجده را ت رک بکند و با اشاره نماز بخواند. 3 - اينکه خون بسته ای که از بینی خارج می شود ناقض وضوء نیست. ۱ 


«عن ام قيس بنت محصن انها جاءت بابن لها صغير لم یاکل الطعام الى رسول الله ت18 فوضعه النبی فی حجره فبال على ۱ 
ثوبه فدعا بماء فنضح عليه و لم یفسله»(ش /40) 
« عن عائشة انها قالت اتی النبی #* بصبی فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه ایاه(ش /41) 


۱ 
9- بب ال من ابول اسي ۱ 


بحث اول: اختلافات و دلایل ائمه: 
دختر بچه و پسر بچه بعد از اینکه شروع به غذا خوردن بکنند ادرار آنها بالاتفاق نجس می باشد. پس وقتی به لباس یا بدن و 
۰ بریزد بايد شسته بشود. 
رفع ابهام: بعضی می گویند که ادرار دختر بچه و پسر بچه شیرخوار در نزد امام ابوحنیفه و مالک نجس می باشد ونزد امام 
شافعی و احمد پاک است. این یک اشتباه بز رگی می باشد. بلکه اصل قضیه این است که ادرار پسر بچه و دختر بچه شیرخوار 
به اتفاق ائمه نجس و ناپاک می باشد. و اختلافات ائمه در مورد کیفیت تطهیرشان می باشد. 
بحث دوم: اختلاف ائمه در مورد کیفیت تطهیر ادرار پسر بچه و دختر بچه شیرخوار 
در نزد امام ابوحنیفه و مالک ادرار دختر بچه و پسر بچه شیرخوار بايد شسته بشود. البته با یک فرق کوچکی که ادرار پسر 
بچه غسل خفیف یعنی با یک مرتبه شستن کفایت می کند و لیکن ادرار دختر بچه حداقل بايد سه مرتبه شسته بشود.نزد امام 
یله و در بعضی روابات«فَرش علیه» آمده که به معنی پاشیدن آب میآید. 
استدلال امام ابوحنیفه و مالکك: از حدیثی که یک زنی پسر بچه شیرخواری را نزد پیامبر آوردند که آن پسر بچه بر لباس 
ایا که در اصل عبارتای اتبع النبی = البول بماء» 
جواب استدلال‌های امام شافعی و احمد : اینکه لفظ«نضح و رش در لغت به معنای شستن هم می آید همان طوری 
که در حدیث شماره 41 لفظ نضح به اتفاق ائمه به معنای شستن آمده است. در حدیتی دیگر آمدهو لم یفسله سا این 
۱ حدیث به ظاهر بر خلاف احناف و امام مالک می باشد. در حالی که اینگونه نیست. شما می دانید که مفعول مطلق گاهی ۱ 


برای بیان تا کید می آید و در اینجا غسلاً مفعول مطلق که برای بیان تأکید آمده است. قاعده: وقتی حرف نفی بر قید و مقید 


لا 


۲ 
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بیاید در این صورت قید را نفی می کند. مثلاً من می گویم که آب سرد نیست. در این جا یک قید و یک مقید وجود دارد. ۱ 
| آب مقید و سرد قید می باشد. ۱ 
1 پس وقتی من می گویم آب سرد نیست. یعنی آب مطلق وجود دارد آب سرد وجود ندارد. 4 
۱ پس لم که در فعل لم یغسله داخل شده و قید غسلاً را آورد د یعنی لباس را شستند البته با تأ کید ومبالغه نشسته اند که سه مرتبه ( 
۱ باشد که آن را در هر مرتبه فشار بدهد بلکه فرمودند که یک مرتبه شستن کفایت می کند. ۱ 

بحث سوم: علت فرق بین بول دختر بچه و پسر بچه 

اول: بعضی می گویند که طبیعت زن گرمتر و حار می باشد یعنی حرارت بیشتری نسبت به مرد دارد به همین خاطر ادرار 
۱ دختر بچه بوی بیشتر و بدتری نسبت به ادرار پسر بچه دارد لذا تا ادرار دختر بچه شسته نشود بوی آن از بین نمی رود بر ۱ 


خلاف مرد و پسر بچه که در طبیعت او برودت و سردی است و ادرارش آنقدر بو نمی کند وبا یک مرتبه شستن بوی آن از 
۳ 
دوم بعضی می گویند: که ابتلاء در پسر بچه عامتر است به نسبت دختر بچه بعنی پسر بچه را انسان بغل می کند و در آغوش 
می گیرد» او بر لباس ها ادرار می کند که شستن آنها یک نوع مشقت و سختی است به این خاطر شریعت در مورد بول پسر 
بچه رخصت داده است. ولی دختر بچه را خیلی کم بغل می کنند. يا به عبارتی ابتلاء در مورد دختر بچه عام نبود لذا این 


رحصت داده نشده است. 


10 - باب الوضوء من المذی 
«ساأل سلیمان بن کیسان عن بلل یجده فقال انضح ما تحت ثویک بالماء و لد عند»(ش/44) 
به اتفاق ائمه خروج مذی موجب وضوء می گردد. یعنی غسل واجب نمی شود. در حدیث آمده«فلینضح فرجه در این جا به 
اتفاق ائمه نضح به معنی شستن است. در نزد جمهور ائمه شستن آن محلی که نجاست به آن اصابت کرده است کفایت می 
کند. البته یک روایتی از امام احمد له نقل شده که کل فرج بايد شسته بشود. 
بیان دو احتمال سوال و جواب در حد بث شماره 44 
۱ احتمال اول: شما می دانید که مذی گاهی بر اثر بیماری هم بیرون می آید و فقط در هنگام ملاعبت خارج نمی شود. ۱ 
) حضرت سعید بن زبیر 4# سوال می کند که گاهی خیسی و تری بر لباس خودم احساس می کنم یعنی مذی از من خارج می 4 
۱ شود س ایا ترفن سل یی ری خر امان و انب داد که لاس وتان را وی و جاو خر دان را یاک ۱ 
ای 2 
۱ احتمال دوم: آنکه امام محمد به آن اشاره کرده که بعضی افراد بعد از اينکه از توالت بیرون می شوند مبتلا به وسوسه ۱ 
هستند و فکر می کنند که قطره هایی از ادرار یا مذی یاودی لباس شان را خیس کرده و عموماً ودی بعد از ادرار خارج می 
۱ شود. و این وسوسه سبب می شود که آیا وضوء شکسته یا نشکسته است. حضرت سعید در مورد این وسوسه سوال کردند که ۱ 


حضرت سلیمان جواب دادند وقتی شما وضوء می گیری بعد از وضوء کمی آب بر روی شلوار خودت بپاش و بعد از آن بی 


۱ خیال باش بعنی این راهی برای علاج وسوسه است که وقتی انسان بعد از وضوء با دست های خود روی لباسش آب بپاشد و 4 


لس 
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۱ بعداً اگر احساس تری روی شلوارش بکند ذهن انسان فوراً به آنجا می رود که همین حالا با دست های خود بر شلوارم آب 


| سم ۱ 
۱ 


1 - باب الوضوء مما يشرب منه السباع و تلغ فيه ( 
«ان عمر بن الخطاب ا خرج فى ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضاً فقال عمرو بن العاص يا صاحب الحوض /. 
۱ هل ترد حوضک السباع فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد على السباع و ترد علینه»(ش /45) ۱ 
۱ بحث اول: بیان اختلاف و دلایل ائمه در مورد حکم آبهایی که درند گان می نوشند. ۱ 
آب سه صفت دارد 1 - رنگ 2 - بو 3 - مزه, نزد اهل ظواهر: تا زمانی که آب با رقت و سیلان خودش باقی است آب پاک 
۱ است و لو اينکه رنگ » بو و مزه هر سه تغییر کنند. ۱ 
۱ نزد امام مالک : تا زمانی که یکی از این اوصاف ثلاثه تغییر نکند آب پاک است خواه آب کم باشد یا زیاد فرقی نمی 
کند. 


لیکن جمهور بین آب قلیل و کثیر به اعتبار حکمشان فرق قائل می شوند. نزد جمهور آب کثیر تا زمانی که یکی از اوصاف 
ثلاثه تغییر نکند آب پاک است و آب قلیل به مجرد اینکه نجاستی در آن واقع شود ناپاک می شود خواه اوصاف ثلاثه تغییر 
بکند یا نکند. 

بحث دوم: بیان اختلاف جمهور در مورد حد و اندازه آب قلیل و کثیر 

در نزد امام شافعی و امام احمد له : وقتی که آب به اندازه دو قله باشد کثیر و اگر کمتر از دو قله باشد آب قلیل است. 
دلیل حدیثو اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبت» 

نزداحناف: در مورد تحدید (اندازه) آب قلیل و کثیر 5 الی6 قول روایت شده است. 

قول اول: تحدید بالتحریک آب: یعنی اگر یک جانب آب را با دست حر کت دادی جانب دیگر ح ر کت نکند آن آب 
کثیر است و اگر حرکت بکند آن آب قلیل است. 

قول دوم: رأی مبتلا به: یعنی عرف مردم که هر آبی را قلیل می دانند قلیل است و هر آبی را کثیر می دانند کثیر است. 

۱ قول سوم: ده در ده باشد. لیکن این روایت از مذهب نیست. بلکه یک روزی امام محمد بعد از نماز عصر در مسجد ۱ 
۱ خودشان نشسته بودند شخصی آمد و در مورد حوض بز رگ و کوچک سوال کرد امام فرمودند: وقتی حوض به اندازه این / 
مسجد باشد بز رگ است و با افتادن نجاست آب حوض نجس نمی شود. بعد آن شخص مسجد را اندازه گرفت که ده در ده 
۱ شد. به همین خاطر از آن به بعد اکثر همین قول را روایت کردند . پس این روایت مستدلی در مذهب احناف نیست. ۱ 
۱ امام ابوحنیفه جل عمدتاً رای مبتلا به را ترجیح می دهند. اما امام مالک له این حدیث (شماره 45) را طوری توجیه می کنند ۱ 


که موافق مذهب آنها باشد یعنی می فرمایند که حضرت عمر # فرمود: که ای صاحب حوض: سخن شما که بگویی 


درند گان رفت و آمد داریم لذا ابتلاء عام است پس اگر ما خواسته باشیم آبی را که درند گان از آن می خورند نجس بدانیم 


درندگان در این حوض رفت و آمد دارند فایده ای ندارد» چون درند گان بيایند یا نيایند آب برای ما پاک است و مابا 
۱ برای انسان حرج به وجود می آید. به این خاطر آپی را که درندگان از آن خورده باشند پاک می دانیم و از آن می نوشیم و ۱ 


ال ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی کک ی ی ی کی ای ی ی ی ا 
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۱ اما این حدیث را احناف طوری دیگر توجیه می کنند که موافق مذهب آنها باشد. یعنی می فرمایند که هدف حضرت 
۱ عمر # این بوده که ما در حالت سفریم و نیاز به آب داریم. لذا اگر توبه ما خبر دادی که درندگان از این آب می خورند در ۱ 
إو آن هنگام این آب برای ما ناپاک می شود و وضوء گرفتن و نوشیدن آن آب برای ما ناجایز می باشد لیکن اگر تو به ماخبر /» 
۱ ندهی و ما طبق رای خودمان عمل کنیم این آب در حق ما پاک است چونکه اصل در آب پاکی و طهارت است و ما آن را 1 
۱ به حالت اصلش می گذاریم پس در حق ما که نمی دانیم پاک است با ناپاکك؟ لذا می توانیم وضوء بگیریم و بنوشیم به این ۱ 
خاطر به ما اطلاع ندهید. در این صورت توجیه موافق قول جمهور می باشد که باقیمانده آب درند گان ناپاک می باشد. 
۱ دب او با ۱ 
۱ طلغ ای رة ان رجلا سال وسول ال 85 فقال انا ترکب البحر و تحمل ا القلیل من الماء فان توضانا به عطشتا ۱ 
۱ افتتوضا بماء البحر؟ فقال رسول الله 392 هو الطهور ماءه الحلال مینته»(ش /46) 


بحث اول: اسم سائل:الف: در بعضی روایات عبد» ب در بعضی عبید» ج: در بعضی عبدالّه د در بعضی صخره آمده 
ا 
بحث دوم: بیان منشاً و سرچشمه علت سوال سائل در مورد ناپاک بودن آب دریا 
جواب اول بش وود که فر اتفادیت آمده لا ترکیوا ال الا حاحا اوم و كار ق سبیل له فان فحت ار 
نار» سفر دریایی نکنید مگر اینکه برای حج یا عمره یا جهاد فی سبیل الله بروید. چون زیر دریا آتش وجود دارد (علامت 
اینکه همه گازها و نفت ها از زیر دریا بیرون می آیند) به این خاطر این صحابی فکر کرد که وقتی زیر دریا آتش وجود دارد 
پس گویا آتش» آب دریا را لمس کرده و ابتداً از استفاده مما مست النار» وضوء لازم بود. پس او فکر کرد که از استفاده آب 
دریاء وضوء لازم می شود. 
جواب دوم: بعضی می فرمایند: چون آب دریا عموماً رنگ و طعمش با آب های معمولی متفاوت است لذا به این خاطر 
در ذهن صحابی این اشکال به وجود آمد که وضوء با آب دریا درست نیست. 
جواب سوم: بعضی می گویند که در دریا انواع حیوانات زند گی می کنند و در آنجا دنیایی جداگانه وجود دارد لذا در آنجا 
حبوانات می میرند که بر اثر مردن آنها شاید آب ناپ اک بشود و وضوء گرفتن درست نباشد بعد پیامبر ## در جواب فرمودند: 
آب دریا پاک است. 
بحث سوم: جواب سوال مهم: پیامبر اکرم 8 بعد از جواب سائل جمله اضافی«الحل مینته» رابیان فرمودند. جواب اول: 
۱ بعضی می گویند این جواب پیامبر ## علی اسلوب الحکیم است که شخص حکیم بسا اوقات وقتی شما سوالی می پرسید می ۱ 
داند که جواب دادن مطابق سوال سائل زیاد به فائده سائل نمی باشد لذا مطلب دیگری که بیشتر به فایده سائل می باشد را بیان 
می‌دارد. مثال: در آیه «یسئلونک عن الاهلة الخ» می پرسند که حکمت و علت اینکه این ماه این قدر باریک و کامل می 


جواب دوم: یا اینکه جواب علی اسلوب الحکیم این است که شما یک نکته ای را پرسیدید و آن حکیم می داند که شما 
غير از این نکته به نکته دیگری هم نیاز دارید پس علاوه بر اینکه جواب شما را می دهد آن نکته اضافه را بیان می کند که در 


۱ این حدیث از همین اسلوب الحکیم استفاده شده است که پیامبر 182 متوجه شدند که شما در دریا نیاز به آب و همچنین نیاز ۱ 
ی ات سس سس و و > 
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شود چیست؟ خداوند جواب می دهد: که حکمت این است که شما در این» ماهها را تشخیص می دهید. 
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به غذا داربد. اک اس 
۱ ره / 


۱ فکر می کرد که در دریا ماهی های زیادی می میرند و آب ناپاک می شود؟ که پیامبر ## فرمودند: الحل میتته مردارهای آب 1 


۱ دریا پاک هستند و به خاطر مردن آنها آب دریا ناپاک نمی شود. ۱ 
۱ این یک مسئله اتفاقی است که آب دریا پاک است و وضوء يا غسل کردن جایز است. ۱ 
۱ 13 باب المسح على الخفين ۱ 


اهل سنت والجماعت قائل به مسح علی الخفین هستند بر خلاف اهل تشیع که آنها مسح علی الخفین را جایز نمی دانند. 
۱ بحث اول:بیان ثبوت و دلایل مسح على الخفین 
اول: از روایات و آثار زیادی در این مورد ائمه استدلال می کند. حضرت حسن بصری 22 می‌فرمایند: «ادرکت سبعین 
سین و و ها ی 
همچنین امام ابوحنیفه جنه می فرمایند:«ما قلت بالمسح على الخفین حتی جاءنی فيه مثل ضوء النهار» من قائل بمسح على 
الخفین نشدم تا زمانی که دلایل عین روشنی روز برایم واضح شد. و همچنین امام ابوحنيفه # در مورد علامات اهل سنت 
والجماعت مى فرمایند: «آن تفضل الشیخین» و تحب الختنین» و ان تری المسح على الخفین» از علامات اهل 
سنت اینکه 1 - حضرت ابوبکر و عمر 6# را شما بر دیگر صحابه برتری بدهید2- دو داماد پیامبر 28 (حضرت عثمان و 
علی 85) را دوست داشته باشد.3 - قائل به مسح علی الخفین باشد. 
امام کرخی له می فرماید:«اخاف الکفر علی من لا یری المسح على الخفین؟» من می ترسم که کافر بشود کسی که قائل بر 
مسح علی الخفین نباشد. چون در این مورد احادیث متواتر ذکر شده که جای هیچ گونه انکاری نیست. 
دلیل دوم: آیه«فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم وامسحوا بروسکم و ارجلکم» به دو روایت نصب و جرلام در ارجلکم» برای 
۱ تطبیق بین این دو روایت احناف می فرمایند: روایت نصب محمول بر حالت عدم تخفف یعنی زمانی که انسان موزه نداشته ۱ 
باشد پاها را باید بشوید و روایت جر محمول بر حالت تخفف یعنی زمانی که انسان موزه داشته باشد مسح بر موزه بکند. 
بحث دوم: بیان مدت سح علی الخفین 
۱ نزد امام مالک له مسح علی الخفین برای مقیم جایز نیست. و برای مسافر جایز است هر چه خواسته باشد یعنی موقت به وقت ۱ 
مشخصی نیست 
۱ استدلال امام مالک ه: دلیل اول: روایت حضرت خزیمه«قال رسول الله 332 المسح على الخفین للمسافر ثلائه ایام و ۱ 
لیالیها و لوستزدناه لزادث» پیامبر و 
که اگر ما مدت بیشتری از پیامبر ## می خواستیم ایشان این مدت را بیشتر می کردند. امام مالک جه می فرماید: پس معلوم 
می شود که بیشتر از سه شبانه روز اگر مسافر مسح علی الخفین بکند اشکالی ندارد. 
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دلیل دوم: روایت حضرت حسن بصری #: «و کنا نسافر مع اصحاب النبی #۶ فیمسحون فلم یوقتو» صحابه پیامبر = 
۱ برای مسح علی الخفین وقت مشخصی نداشتند و همچنین وقت مشخص نمی کردند. 
۷ در نزد جمهور مسح علی الخفین برای مقیم یک شبانه روز و برای مسافر سه شبانه روز جایز می‌باشد. 
۱ دلایل جمهور: در این مورد روایات زیادی آمده من جمله حدیث پیامبر < که فرمودند: 
۱ «والمسح على الخفین للمقیم یوم و ليلة و للمسافر ثلائة ایام و لیالیهه» 
۱ جواب استدلال های امام مالک از احادیث: 
جواب روایت حضرت خزیمه: اصل قضیه این است که پیامبر 18 با صحابه در مورد مسح علی الخفین که چند روز معین 


بشود مشوره می فرمودند» که بعضی یک روز و بعضی دو روز و بعضی سه روز را مشوره دادند. که نتیجه مشوره بر این شد؛ 


وهی روا یی حالا حضرت خزیمه می فرمایند: که اگر ما در آن مجلس روزهای 
بیشتری را مشوره می دادیم پیامبر 2 اضافه می کردند ولی ما بیشتر مشوره ندادیم و ایشان نیز از سه روز بیشتر معین 

نفرمودند. یا به عبارتی دیگر: لو برای انتفاء ثائی به سبب انتفاء اول می آید. حالا لواستزدناه لزادنا یعنی لزادنا متحقق نشده. 

یعنی پیامبر بیشتر نکردند چرا؟ چون استزاد یعنی طلب مدت بیشتر از طرف صحابه صورت نگرفته لذا وقتی بیشتر نشده پس 

مشروعیت بیشتر هم ثابت نشده است. خلاصه اینکه: استدلال زمانی درست می بود که صحابه مدت بیشتر را تقاضا می کردند 

و پیامبر 332 مدت بیشتری را مشخص می کردند. حالانکه هر دو صورت انجام نگرفته است. 

و اما جواب اثر حضرت حسن بصری این است که در آنجا فرمودند:لالم يوقتو در اینجا توقیت در جانب اقل مراد است یعنی 

مدت مسح در مسافرت حداکثر سه شبانه روز می باشد و پاها را صحابه تا سه شبانه روز ادامه نمی دادند بلکه گاهی کمتر از 

سه شبانه روز موزه را بیرون می کردند و پاها را می شستند. پس توقیت در جانب اکثر مراد نیست. 

بحث سوم: در مورد کیفیت مسح على الخفین 

در نزد امام شافعی له مسح بر ظاهر و باطن موزه هر دو باید باشد یعنی روی پاها و هم کف پا مسح شوند البته در نزد امام 

ا ی ۱ ا ت 

SS‏ چ مسح روی پا و زیر پا هر دو فرض می باشند. 

۱ در نزد امام ابو حنیفه e‏ جه مسح بر ظاهر یعنی روی پا می باشد. 

|[ دلیل امام ابوحنیفه جه قول حضرت علی 4 که فرمودند: «الو کان الدین بالرأی لكان باطن الخف اولی بالسسح من 

۱ ظاهره و لکنی رایت رسول الله 38 یمسح علی ظاهر الخفین دون باطنهمه» اگر فهم دین با عقل می بود پس باید انسان کف 
پا را مسح می کرد نه روی پا را چون کف پا روی زمین قرار می گیرد و کثیف می شود و لیکن من پیامبر ## را دیدم که 

۱ فقط بر بالای پا مسح می کردند و زیر دو موزه را مسح نمی کردند. در این حدیث (47) از امام مالک یا کاتبین سه تسامح به 
وجود آمده است:1 - عباده بن زیاد از فرزندان مغیره بن شعبه نیست بلکه غلام آزاد شده مغیره بن شعبه می باشد لذا پس در 

۱ سند حدیث به جایامن ولد المغیر؟ بایدمن مولی المفیر» ذکر می کرد 2- عباده بن زیاد مستقیماً از حضرت مغیره بن 


شعبه روایت نمی کند بلکه از پسر ایشان و بعد پسرشان از پدرش روایت می کند3 - در بعضی از نسخه ها ذ کر مغیره بن شعبه 


[| حذف شده (البته در این کتاب ذکر شده) حالانکه این روایت از ایشان می باشد. 
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۱ ۲- باب العمامة والخمار ۱ 
ی ان وم یاهرنه کل عن الما فان aga ae‏ بای 
۱ بحث اول: بیان حکم مسح بر عمامه ۱ 


۱ در نزد امام احمد و اوزاعی و جمعی دیگر: مسح على العمامة درست است. دلایل امام احمد و.... ۱ 
۱ دلیل اول: بعضی از صحابه پیامبر 33 وضوء می گرفتند و مسح على العمامه می کردند. ۱ 
دلیل دوم: اينکه مسح علی العمامة مانند مسح على الخفین است از این جهت که انسان موزه می پوشد و بر آن مسح می 
۱ کند پس همچنین عمامه را هم روی سر می بندد لذا مسح بر آن هم درست است. ۱ 


عربها این است که عمامه بايد شمله داشته باشد و همچنین یک پیچی از زیر زنخدان رد کرده باشد 2 - عمامه بر طهارت روی 
سر بسته باشد همانند موزه که در حالت طهارت پوشیده می شود3 - عمامه به روش غیر مسلمانان بسته نباشد. 

در نزد جمهور مسح علی العمامه درست نیست. 

دلایل جمهور: دلیل اول: خداوند در قرآن دستور به مسح علی الرآس داده است و مسح على العمامه را هیچ کس مسح 
سر نمی گوید. 

تعریف مسح «امرار اليد المبتلة على العضو الیابس» دست خیس را روی عضو خشک کشیدن که دست روی آن عضو باید 
قرار بگیرد آیه«وامسحوا بروسک» در این جا باء برای الصاق است یعنی دست شما باید روی سر قرار بگیرد و در صورتی که 
مسح بر عمامه باشد دست روی سر قرار نمی گیرد. 

در سند حدیث شماره 52 آمده«قال بلغنی عن جابر بن عبدالله..» 

امام مالک ت می فرمایند: که به من این خبر از جابر بن عبدالّه رسیده است. 

توجه! بسیاری از محدئین در سند حدیث در بعضی جاهلابلغنی عن فلا ذ کر می کنند یعنی از فلانی به من این خبر رسیده 
۱ است یعنی خودم نشنیدم بلکه کسی دیگر به من اطلاع داده است که این در اصطلاح حدیث بلاغت می گویند مانند بلاغت ۱ 
امام مالک و محمد. 

۱ آیا بلاغات امام مالک و محمد معتبر هستند یا خیر؟ چون سند ذکر نشده که چه کسی برای ایشان بیان کرده است؟ محدئین ۱ 


می فرمایند که بلاغات امام مالک و محمد حجت و در حکم مسند هستند یعنی گویا سند آنها هم بیان شده است چون این 


نمی کردند. 


۱ پر a O‏ صیایی و لت تعاطا نی کدی سای E‏ مود ساش گنس شلف او وا خر ۱ 
۱ ۵- باب الاغتسال من الجنابة ۱ 


غسل کردن بعد از جنابت فرض می باشد. 


در نزد امام محمد له اول شستن دستها؛ بعد وضوء گرفتن سنت هستند و بعد بر تمام بدن آب رساندن به طوری که هیچ 


( 


۱ جایی خشک نماند. ۱ 
کے ی ی حیحص حیحص ی یی یحی ی 
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و مضمضه و استنشاق فرض هستند (برای تفصیلات آن به کتب فقه مراجعه شود) 
در چشم ها را لازم می دانستند و خودشان هم ابن کار را انجام می دادند که سرانجام در اواخر عمر منجر به نابینا شدن ایشان 


شد. 


۶- باب الرجل تصيبه الجنابة من الليل 
انسانی که در شب جنب شد به اتفاق ائمه بر او در شب» غسل واجب نیست. 
اختلاف در مورد وضوء شب 
در نزد ظواهر وضو بعد از جنابت در شب واجب است لذا بعد از وضوء می تواند بخوابد. 
نزد جمهور: وضوء گرفتن در شب بعد از جنابت مستحب است البته نزد احناف استحبابش موکد نیست و در نزد شوافع و 
مالکیه و ... استحبابش موکد نزدیک به سنت است. دلیل استحباب غیر موکد احناف: پیامبر 18 با همسرانشان همبستری می - 


کردند و بدون اینکه دست به آب زده باشد (یعنی وضوء و غسل بکند) می خوابیدند. 


۷- باب الاغتسال يوم الجمعة 
بحث اول: بیان حکم شرعی غسل روز جمعه 
در نزد امام مالک و اهل ظاهر و جمعی دیگر سل روز جمعه واجب است. دلیل از حدیث «غسل يوم الجمعة واجب على کل 
محتلم» و همچنین در بعضی از احادیث صیغه امر آمده و امر هم برای وجوب است. ((اذا اراد أحدكم ان يأتى الجمعة 
فلیغتسل)) 
نز د جمهور: غسل روز جمعه مندوب يا سنت است که قول ارجح سنت می باشد. دلیل چون در احادیث تا کید زیادی آمده 
است: 
بحث دوم: غسل جمعه برای نماز جمعه یا روز جمعه؟ 
نزد جمهوو: غسل روز جمعه برای نماز جمعه است. در یک روایتی از امام احمد غسل جمعه برای جمعه است. 
ثمره اختلاف: صورت اول: در روستاها که نماز جمعه خوانده نمی شود در نزد امام احمد غسل جمعه واجب است چون 
نماز جمعه که نیست روز جمعه که وجود دارد که سبب وجوب غسل باشد و در نزد جمهور چون نماز جمعه نیست پس 
غسل هم برای اهل روستا سنت نیست. 
صورت دوم: اگر کسی بعد از صبح صادق در روز جمعه غسل بکند در نزد امام احمد غسل واجب را انجام داده است و در 
نزد جمهور اگر با این غسل برای اقامه نماز جمعه رفت که سنت غسل نماز جمعه را انجام داده است و اگر حدث به وجود 
آمد و با وضوء جدید برای نماز جمعه رفت سنت غسل نماز جمعه را انجام نداده چرا که باید با همان غسل نماز جمعه را اداء 
بکند که ایشان با وضوء نماز را اقامه کردند. جواب استدلال امام احمد و غیره... هر کجا که صیغه امر برای وجوب نیست 


گرچه صیغه امر در حقیقت برای وجوب است لیکن گاهی برای استحباب می آید مانند امر ی که در این احادیث در باب 


لا 
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۱ غسل روز جمعه آمده که برای استحباب می باشد. دلیل این مدعا این است که پیامبر ## فرمودند«کسی که وضوء بگیرد ۱ 
۱ خوب است و کسی که غسل بکند بهتر استه» یعنی واجب نیست و دلیل دیگر اینکه بسیاری از صحابه و تابعین روز جمعه ۱ 
سل نمی کردند لاه ین دلابل:بید صیقه مر در اادیت را حمل ا با احادیت دیگکر عنه ۶ 
۱ دلالت بر اباحت می کنند پیش نیاید. واقعه حضرت عمر 4 که در حدیث شماره 62 بیان شد را امام طحاوی در واقع دلیلی ۱ 
۱ برای جمهور قرار دادند که غسل روز جمعه واجب نیست و اگر واجب می بود حضرت عمر آن شخص را که در روایتی ۱ 
حضرت عثمان بود حتماً برای غسل روز جمعه بر می گرداند چونکه واجبی را ترک کرده بود. البته اورا سرزنش کرد که 
۱ چرا غسل نکردی چون صحابه سنت های پیامبر را با دقت کامل انجام می دادند. لیکن او را دستور به با ز گشت برای سل ۱ 
۱ ندادند و این هم در جمعی از صحابه کرام بود که هیچ کس اعتراض نکرد.پس گویا این اجماع صحابه است که غسل روز ۱ 


8 - باب الاغتسال یوم العیدین 


9 - باب التیمم بالصعید 
بحث اول: تعریف تيمم در لغت و اصطلاح 
در لغت به معنای قصد و اراده 
و در اصطلاح «قصد صعید طاهر لاستباحة الصلاة بافعال مخصوصت» یعنی قصد و تصمیم گرفتن خاک پاک برای مباح شدن 
نماز با افعالی مخصوص 
بحث دوم: حکم نیت در تیمم 
در نزد احناف نیت در تیمم شرط است و در وضوء شرط نیست. دلیل شرط نبودن نیت در وضوء چون در وضوء آب استعمال 
۱ می شود و خداوند در مورد آب می فرمایند «و انزلنا من السماء ماء طهور» (فرقان 48) یعنی آب به طبع خود پاک کننده ۱ 


است و نبازی به یت ندارد. 


وضوء دو جنبه دارد: 1 - مفتاح صلوة2 - اینکه باعث ثواب است. پس اگر انسان نیت بکند وضوء هم مفتاح نماز و هم دارای 
۱ ثواب می باشد و اگر نیت نکند وضوء مفتاح صلوه است و لیکن برای وضوء واب نمی رسد چون نیت نکرده است. ۱ 
۱ اس سرت ۱ 


دلیل اول: خداوند در مورد تیمم می فرمایند «فتیمموا صعیداً طیباً..» (المائده /6) و تيمم در لغت به معنای قصد و اراده 


دلیل دوم اینکه خاک بتشسه مظهر نیست. بلکه یکت چیز ملوث است و برای ایتکه با یکت چیز ملوث اسان طهارت حاصل 


کردن پس برای اينکه فعل شرعی یعنی تیمم موافق با معنای لغوی خود باشد نیت را شرط قرار می دهیم. 
بکند حتماً باید در دلش نیت داشته باشد. ۱ 


| بخت سوم: ای طهرت که است با ر 1 
لب سس ا 
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reer 
۱ تواند چندین فرض و سنت و نفل و ... انجام بدهد با یک تیمم هم میتواند چندین فرض و ... انجام بدهد.‎ ۱ 
) و در نزد امام شافعی و ... تیمم طهارت ضروریه می باشد یعنی به اندازه ضرورت که فرض همان وقت باشد می تواند با آن تيمم‎ 
1 فرض را انجام بدهد و بعد از رفع نیاز تیمم باقی نمی ماند. «لان الضرورة تتقدر بقدر الضرورت» یعنی هنگامی که یقین به عدم‎ ۱ 
۱ آ خاشت م وای که وق فرش را اا بگنه و و تیش باطل می شوه جرو با فروری بر رت شب تلایا‎ ۱ 
آن فرض دیگری را نمی تواند انجام بدهد البته در نزد امام شافعی 4 سنت ها تابع فرض هستند که در ضمن فرض می تواند‎ 

۱ سنت ها رابا همان تيمم انجام بدهد, ۱ 
۱ 


بحث چهارم: مراد از صعیداً طیباً چیست؟ ۱ 
خداوند فرمودهافتیمموا صعیداً طیب (المائده آیه6) در نزد امام ابوحنیفه چ و امام محمد کله مراد از خاک پاک وجه 

۱ الارض یعنی هر چه که از جنس زمین باشد و وجود گرد و غبار شرط نیست مانند: سنگ» آجر سنگ مرمر و ... و در امام 

شافعی ‏ و امام ابویوسف که : مراد از صعید خاک روياننده است و حتماً باید آن چیز غبار آلود باشد. 

بحث پنجم: بیان اختلاف به اعتبار محل تيمم 

تیمم برای صورت و دو دست می باشد در حد چهره اختلافی نیست. اما در مورد دست اختلاف است. در نزد امام احمد مراد 

از ایدی «مسح آلیدین الى رصغین» یعنی مسح کفین فقط و در نزد امام ابوحنیفه و شافعی و مالک مراد از ایدی«مسح 

الیدین الى المرفقیر؟» و یک روایتی از مدون حدیث شیخ زهری که مراد از یدین« کل ید الی الاباط والمناکب». یعنی تا شانه 

پاید مسح کند. 

بحث ششم: بیان اختلاف به اعتبار فعل تیمم 

در نزد امام احمد له «التیمم ضربة واحدة للوجه والیدین» یک ضربه هم برای صورت وهم برای دو دست. و در نزد امام 

شافعی له و امام ابوحنیفه جه : «التیمم ضربتان ضربة للوجه و ضربة لليدين الى المرفقین» در نزد امام مالک له :«التيمم 


ثلائة اضراب ضربة للوجه و ضربة للیدین و ضربة لهما ای للوجه والیدین» در نزد ابن سیرین 23 التیمم ضربتان ضربة للوجه 


۱ واليدين والثنية ايضاً للوجه والیدین». ۱ 

۱ 0 - باب الرجل بصیب من امرآنه او بباشر‌ها و هی حائض ۱ 

بت ول چم بازحا ۱ 
در نزد امام محمد له و امام احمد # در حالت حیض فقط جماع حرام است و باقی هر نوع استمتاع از زن حلال است. 

۱ دلیل: پیامبر 9 فرمودند«اصنعوا کل شیء الانکاح ای الجماع» (صحیح مسلم) در نزد امام ابوحنيفه و شافعی و مالک ۱ 


استمتاع از ما تحت ركبة و ما فوق سرة بدون پرده و حائل جائز است. البته استمتاع در مافوق ركبة و ما تحت سرة بدون پرده و 


حائل جایز نیست. دلیل: پيامبر ## فرمودند: زن در حالت حیض باید لباسی بپوشد که از ناف تا زانو را بپوشاند بعد شوهر 
می تواند استمتاع بکند. 


( 0 


لا 
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جواب استدلال امام محمد جه و امام احمد جل 

در حدیثی که امام مسلم روایت کرده و این دو بز رگوار استدلال کردند در واقع حصرحقیقی نیست که شوهر با زن خود در 
حالت حیض هر کاری می تواند به غیر از جماع بکند بلکه این حدیث در حقیقت رد نظریه بهود و نصارا و مش ر کین آمده 
که آنها زن را در هنگام حیض در یک خانه تنها می گذاشتند و کسی با او غذا نمی خورد و صحبت هم نمی کرد و حتی کنار 
او هم نمی نشستند. پیامبر در واقع در این حدیث حصر در قبال کارهایی همچون خوردن و خوابیدن و ظرف و لباس 
شستن را بیان کردند که این ها همه با زن حائض جایز است. و عقیده آنها را باطل شمردند. 

بحث دوم: حکم پاکی زن و جواز جماع بعد از اتمام حیض 

در نزد امام شافعی و مالک و احمد: زن بعد از اینکه از حیض پاک شد باید غسل بکند و بعد شوهر می تواند جماع بکند و در 
صورتی که زن غسل نکند برای شوهر جماع با زن جایز نیست. 

دلیل: پیامبر 23 فرمودند:«قال حتی تغتسل» اما امام ابوحنیفه له حالات زن را مدنظر می گیرد. حالت اول: اگر زن در 
کمتر از ده روز خون حیض منقطع شد. زن باید غسل بکند یا اینکه یک وقت نماز بر او بگذرد تا اینکه برای شوهر جماع با او 
جایز باشد. 

حالت دوم: اگر در مدت ده روز خون حبض منقطع بشود همبستری شوهر با زن جایز است ولو اینکه غسل نکرده باشد یا 
وقت نماز نگذشته باشد. 

دلیل امام ابو حنیفه ج: خداوند در قر آن فرموده:«لا تباشروهن حتی یطهرت (بقره/22) که دو قرائت از پیامبر ## ابت 
اتب 1 اہ بعش خازن با کشود 2 یرو کے ا رن قرب با کف تشرد 

و این دو قرائت به منزله دو آیه جداگانه در حکم می باشند. پس بین پاک شدن و خوب پاک شدن فرق می باشد. پاک شدن 
یعنی خون حیض منقطع بشود و خوب پاک شدن یعنی خون هم منقطع بشود و زن غسل هم بکند. پس راه عمل کردن به این 
دو قرائت که به منزله دو آیه هستند این گونه است که قرائت با تخفیف محمول بر زمانی است که خون حیض در مدت ده 
روز منقطع بشود و قرائت با تشدید محمول بر زمانی است که خون حیض کمتر از ده روز منقطع بشود که در این صورت زن 
علاوه بر انقطاع خون باید غسل هم بکند تا همبستری با او جایز باشد. 

و قول امام محمد له که فرمودند: «حتی تحل لها الصلوت» اشاره به حالت اول می کند که همبستری جایز نیست تا زمانی که 
نماز برای او حلال بشود و این زمانی است که زن غسل بکند تا نماز بر او حلال بشود و به جمله«او تجب عليه اشاره به 


حالت دوم یعنی وقت یک نماز بر زن بگذرد تا اینکه یک نماز بر او واجب بشود. 


1 - باب ذا التقی الختانان هل بجب السل 
ختان محل ختنه را می گویند. البته در زبان عربی برای زن بجای واژه ختان«خفاض» بکار می رود لیکن در اینجا تغلیباً برای 
زن هم لفظ ختان بکار رفته است. 
در زمان صحابه در این باره که در صورت اکسال غسل واجب می شود یا خیر؟ اختلاف نظر بود تا اینکه در زمان حضرت 


عمر به اجماع صحابه در صورت ا کسال غسل واجب می شود اکسال به معنی خارج شدن عضو مرد از عضو زن بدون 


لا 


۱ 


سد 


ی ی حیحص ییحی ی ی ت 
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انزال منی» این مسئله در زمان حضرت عمر پیش آمد که بعضی از صحابه قائل بر این بودند که غسل واجب نمی شود که 
بحضرت عمر 5[ شخصی را نزد حضرت حفصه ده فرستاد که در این مورد سوال بکند که حضرت حفصه ده فرمودند: که ۱ 
من در این مورد اطلاعی ندارم بعد حضرت عمر 5 شخصی را نزد حضرت عایشه 5ة فرستاد که ایشان در جواب فرمودند: ) 
«اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل انزل او لم ینزل» که بعد از این تمام صحابه بر وجوب غسل در صورت اکسال اتفاق // 
۳ ۱ 
در نزد اهل ظاهر در صورت اکسال غسل واجب نمی شود. دلیل حدیث پیامبر 9 «انما الماء من الماء» که آب از آب ۱ 


لازم می شود. مراد از آب اول آبی که برای غسل استفاده می شود و مراد از آب دوم منی است. 


2- باب الرجل ینام هل بنقض ذلک وضوءه 
نزد عبداله بن عمر و ابوموسی اشعری 5 خواب مطلقاً اقض وضوء نیست. 
نزد حسن بصری غو شیخ زهری چ خوا ب مطلقاً فکننده وضوء است. 
در نزد جمهور خواب غالب ناقض وضوء است و خواب غير غالب ناقض وضوء نیست. 
نزد امام شافعی له بلند شدن مقعد از زمین سبب نقض وضوء می شود. 
نزد امام ابوحنیفه 2 خواب رفتن بر هیأت و حالت نماز ناقض وضوء نیست و درغیر حالت و هیأت نماز که مقعد هم از زمین 


جدا باشد خواب ناقض وضوء می باشد 


۲- باب المرأة تري في منامها ما يري الرجل 
شود و این احتلام اکثراً در زن های کهن سال و پیر که سن بالایی دارند اتفاق می افتد. 


۴- باب الستعاضة 
بحث اول: بیان اقسام مستحاضه / 
1- مبتدئه: زنی که برای اولین بار در زندگی بعد از بلوغ به صورت استمرار و هميشه خون حیض (قائد گی) را می بیند. ۱ 


2- معتاده: زنی که در مدت حیض خود عادت مشخصی داشته است اما بعداً این عادت مشخص او به هم خورده که به 


صورت استمرار و همیشه خون می بیند که متوقف هم نمی شود. 
3- متحریه: زنی (معتاده) که قبلاً از خود عادت مشخصی داشته لیکن عادت خود را که چند روز بوده از کدام تاریخ 
تا کدام تاریخ بوده را فراموش می کند. 
بحث دوم: بیان احکام مستحاضه ۱ 
حکم مبتدثه: این است که از اول هر ماه ده روز را حیض شمار بکند که نماز و روزه را ترک بکند و بیست روز آخر ماه را 


استحاضه شمار بکند. ( 
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حکم معتاده: اینکه طبق عادت قبلی خود همان روزهای عادتی را حیض شمار بکند و بقیه روزها را استحاضه شمار بکند ۳ 
۱ حکم متحریه: اینکه طبق عادت خویشاوندان نزدیک خودش یعنی مادر و خواهر و خاله و ... عمل بکند یعنی طبق عادت ۱ 
پل آنها مدت حیض را شمار بکند و بقیه را استحاضه شمار بکند. ( 
۱ بحث سوم: چگونگی پا کی زن مستحاضه 4 
۱ در نزد بعضی مستحاضه باید برای هر نماز غسل بکند و نماز بخواند. ۱ 

در نزد بعضی در شبانه روز سه مرتبه غسل بکند یعنی برای نماز ظهر و عصر یک غسل بکند و برای نماز مغرب و عشاء یکت 
۱ غسل و برای نماز صبح یک غسل بکند. ۱ 
۱ نزد جمهور (احناف؛ شوافع» مالکیه حنبلیه) بعد از اينکه روزهای حیض تمام شد و روزهای استحاضه شروع شد یک مرتبه ۱ 


برای پاک شدن از حیض غسل بکند و بعد از آن برای هر نماز وضوء بگیرد. زیرا زن مستحاضه معذور است و حکم معذور 
۱ این است که برای هر نماز وضو بگیرد. 
البته اختلاف مشهور بین احناف و شوافع می باشد که در نزد شوافع معذور وضوء لکل صلاة می کند. یعنی معذور با یک 
وضوء یک فرض وقتی را به همراه سنت که تابع فرض هستند می تواند بخواند و فرض دیگر با این وضوء نمی تواند بخواند 
یعنی فرض قضائی و نذر.... نمی تواند بخواند. اما در نزد احناف معذور برای وقت هر نماز وضوء می گیرد و تا زمانی که وقت 
باقی باشد وضوء او هم باقی خواهد بود به شرطی که حدئی دیگر پیش نیاید که در این صورت شخص معذور می تواند با 


همان یک وضوء که در آن وقت گرفته فرض وقتی و فرض قضاء و نوافل و نذر و ... را انجام بدهد. 


۵- باب الراة تري الصفرة 
در نزد احناف هر نوع خون که (سیاه و سرخ و تیره و زرد و سبز و خاکستری) باشد. همه خون حیض بحساب می آیند البته 
بشرطی که در ایام حیض دیده شوند. مگر وقتی که زن» سفیدی خالص را دید این نشانه پاکی زن از حیض می باشد. 
دلیل احناف: از حدیث حضرت عایشه هة فهمیده می شود که هر خونی که زن می بیند حیض می باشد مگر وقتی که 
سفید خالص دید که این نشانه پااکی زن است. 
۱ در نزد امام شافعی ۸2 و امام احمد چ خون سرخ و سیاه حیض بحساب می آیند و بقیه استحاضه شناخته می شوند. و در نزد ۱ 


امام مالک له رنگ زرد و تیره و سرخ و سیاه خون حیض بحساب می آیند. و بقیه استحاضه شناخته می شوند. به همین خاطر 
۱ است که این ائمه به نوع دیگری از استحاضه قائل هستند که به آن ممییزه می گویند. مستحاضه ممیزه به زنی می گویند که از ۱ 


روی رنگ خون می تواند تشخیص بدهد که این خون حیض است يا خون حبض نیست. که احناف به این نوع مستحاضه 
ممیزه قابل نیستند. 


به اتفاق همه ائمه زن می تواند در حالت حیض بعضی از اعضاء شوهرش مثلاً دست و سر و ... را بشوید و هیچ اشکالی ندارد. 


۱ ۳- باب الرأة تغتسل بعض اعضاء الرجل وهي حانض ۱ 


( 0 
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۷“ پا یت هام ۱ 
۱ فلا تفضیلات این اخفلاف ور اب الرجل والمراه بتوضاءان من اناء واحك گذشت: که آبا مردام تواند از بسفائده آت ۱ 
/ وضوء و غسل زن استفاده بکند اختلاف بود که بنابر قول اصح در نزد احناف هیچگونه اشکالی ندارد. یعنی تا زمانی که زن اا 
۱ جنب یا حیض نباشد پسمانده آن پاک است. و همچنین ما در گذشته گفتیم که اگر زن جنب يا حیض باشد باز هم پسمانده ا( 
۱ آبش پاک است. اما در حدیث شماره 89 آمده‌«ما لم تکن جنباً او حائضا» و این حدیث به این خاطر گفته شده که در ۱ 
۱ صورتی که آبها کنار زن جنب و حانض گذاشته باشند و زن در هنگام غسل کردن نظافت را رعایت نکند که آب مستعمل ۱ 
۱ 


بدنش داخل آن آب بریزد که در این صورت استفاده آن آب درست نمی باشد و مراد حدیث همین صورت می باشد. 


۱ ۸- باب الوضوء بسورالهرة 
از احادیث زیادی ثابت می شود که پسخورده گربه پاک است لذا نوشیدن و وضوء گرفتن ازآن مانعی ندارد. 
در نزد امام اوزاعی له پسمانده گربه نجس است و در نزد ائمه ثلاثه و امام ابویوسف له بدون هیچ کراهیتی پاک است. 
دلیل ایشان حدیثی است که ابوداود روایت کرده است و در نزد امام ابوحنیفه و محمد و امام طحاوی له مکروه تحریمی 
است و در نزد امام کرخی چ مکروه تنزیهی است که فتوی بر قول امام کرخی می باشد. 
دلیل امام اوزاعی«حدیث پیامبر 33 السنور سبع» گربه از جمله درند گان است و پسخورده درند گان نجس می باشد لذا 
پسخورده گربه هم نجس است شیخ ابن همام له می فرمایند: که مطلب آن این است که پسخورده گربه به اعتبار اصل خود 


نجس است و لیکن به علت عموم البلوی در آن تخفیف آمده است که این دلالت بر کراهیت تنزیهی می کند. 


09 - باب الاذان والتئو یب 
بحث اول: بیان مشروعیت اذان 
ابتدا که پیامبر 182 به مدینه تشریف بردند برای اينکه مردم را جهت اداء نماز به مسجد جمع کنند با صحابه مشوره کردند 
۱ بعضی گفتند که هنگام نزدیکک شدن نماز آتشی روشن کنید تا همه مردم متوجه شوند و به مسجد برای اداء نماز بيایند ولی ۱ 
بعضی گفتند این علامت زرتشتی ها می باشد بعضی مشوره دادند که شیپور بزنید گفتند این علامت نصاری می باشد بعضی 
1 گفتند که طبل بزنید گفتند که این علامت يهود می باشد خلاصه صحابه بدون نتیجه و فیصله ای به خانه هایشان رفتند. 
۱ حضرت عبداله بن زید شب خواب دید که شخصی طبلی به همراه دارد. به او گفت که این طبل را به من بده او گفت چه ۱ 
کار داری گفت در وقت نماز برای اينکه مردم جمع بشوند طبل می زنم آن شخص گفت من روش بهتری به تو یاد می دهم 
۱ که آن کلمات اذان بود که به حضرت زید یاد دادند که ایشان صبح خوابش رانزد پیامبر 82 بیان کردند که پیامبر 2 ۱ 


فرمودند:«انها لرؤیا حق» خواب حقیقی است که بعد پیامبر < فرمودند: که این کلمات را به حضرت بلال تعلیم بدهید تا او 
۱ پشت بام اذان بدهد. ۱ 


لا 
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۱ ۳ 

۱ خواب را حضرت زید دیده بود لذا باید این افتخار مؤذن بودن را او کسب می کرد پس چرا این افتخار به حضرت بلال داده ۱ 

[| شد. جواب: در روایات آمده که پیامبر ## فرمودند؛«فانه اندی صوتاً منکث» پس همانا صدای بلال از صدای شما بلندتر | 

۱ است. در یک روایتی از ابومحذوره آمده که پیامبر 3 در سال هفتم هجری از کنار مکه قبل از فتح آن از غزوه ای بر می- / 

۱ گفتد در گر شه ای برای اسعراحت ترقت کردند بچه های مقر کین مکه در سانجا باڑی می کردند که برای نماز اذان داده ۱ 
شد در همین هنگام بچه های مشر کین کلمات اذان را به طور مسخره تلفظ می کردند پیامبر 3 فرمودند که اینها را نزد من 

۱ بیاورید صحابه آنها را نزد پیامبر # آوردند و ابومحذوره از همه بز رگتر بود لذا پیامبر ## به او گفت که بگو چه می گفتی ۱ 

۱ او کلمات اذان را شروع به تکرار کرد اما وقتی به شهادتین رسید آنها را آهسته می گفت. پیامبر ## به او فرمودند: بلندتر بگو ۱ 
۱ ابومحذوره دو مرتبه شهادتین را بلندتر گفتند که با همین تکرار شهادتین و به برکت پیامبر اسلام در قلبش نفوذ کرد. و 


مسلمان شد که بعد پیامبر او را موذن مکه تعیین کردند و او در مکه هميشه در اذان شهادتین رادو مرتبه آهسته و دو مرتبه بلشد 
می گفتند که به این ترجیع می گویند. و در اذان چهار مرتبه الله اکبر گفته می شود که به آن تربیع می گویند. 

بحث دوم: بیان کلمات آذان 

در نزد امام شافعی چ در اذان ترجیع و تربیع هر دو وجود دارد. دلیل حدیث ابومحذوره لذا کلمات اذان نزد ایشان19 کلمه 
می باشند. 

در نزد امام مالک له در اذان فقط ترجیع است و تربیع نیست که دو مرتبه الله اکبر در ابتدای اذان گفته می شود. لذا در اذان 
7 کلمه می باشد. 

در نزد احناف و حنابله در ابتداء اذان تربیع است و ترجیع نیست لذا در اذان 15 کلمه می باشد. طبق یک روایت مذهب امام 
احمد له مانند مذهب امام شافعی جح است. 

بحث سوم: بیان کلمات اقامه 

در نزد احناف کلمات اقامه همان کلمات اذان می باشد البته فقط قد قامت الصلوة دو مرتبه تکرار مى شود لذا در اقامه 17 


کلمه می باشد. 
۱ در نزد امام مالک نة »امام شافعی له وامام احمد چ در اقامه ایتار و افراد افضل است. یعنی هر جمله را یک بار تکرار ۱ 
[] کردن البته امام شافعی و احمد قد قامت الصلوه را دو مرتبه می گویند. لذا کلمات اقامت نزد آنان 11 است و امام مالک قد /) 
۱ قامت الصلوة را نیز یک مرتبه می گویند بنابراین کلمات اقامت نزد ایشان10 است. ۱ 
بحث چهارم: حکم جواب اذان و اقامه 
۱ در نزد بعضی جواب اذان واجب است دلیل: چون در این روایت آمده وقتی که اذان داده می شود پس شمالافقولوا مثل ما ۱ 


۱ 


سا 
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۱ بحث پنجم: جواب اذان با چه الفاظی داده شود 
۱ در روایت آمده که هر چه موذن می گوید شما هم بگویید. اگر در تمام کلمات اذان و اقامه دقیقاً کلمات موذن را بگوید این ۱ 
1 هم درست است. در بعضی روایات آمده که در زمان حى الصلوة و حى على الفلاح در جواب موذن ۷ حول و لا قوة الا 4 
۱ بالّه» بگوید یا به عبارتی در حیعلتین حوقلتین بگوید که احناف همین را ترجیح می دهند البته اگر کسی به روایات دیگر 1 
۱ عمل بکند هم درست است. و بعضی از صوفیان کرام جواب کلمات اذان را تکرار می کنند و هم لا حول لا قوة الا بالله را ۱ 
۱ می گویند. بنابراین بر هر دو حدیث عمل می کنند و در اقامه بعد از قد قامت الصلوة جواب را با«اقامها الله و ادامه» بدهد. ۱ 
۱ 


ترجمه اش اینکه«خداوند نماز و اقامه را قائم و دائم بدارګ. 


ت ف یف و حکم ویب ۱ 
۱ تثویب یعنی اعلان بعد از اعلان» اعلان اول اذان و اعلان دوم در هنگام شروع نماز دوباره مردم را خبر دادن به وسیله الفاظ 
اذان یا با الفاظ دیگر. 
در نزد جمهور فقها تثویب مکروه است. در نزد امام ابویوسف ۸2 : تثویب برای امراء و سلاطین و فقها که مشغول بررسی 
مسائل مردم هستند جایز است که شخصی آنها را خبر کند که وقت نماز نزدیک است. 
رفع یک شبه 
در روایتی آمده«قال مالک بلغنا ان عمر بن الخطاب ال از این روایت معلوم می شود که حضرت عمر @ لفظ«الصلوة 
خیر من النو؟ را در اذان صبح قرار داده است در حالی که اینطوری نیست بلکه در بسیاری از روایات آمده حضرت بلال 
خواست که پیامبر را برای نماز صبح بیدار بکند که حضرت بلال فرمود:الصلوه خير من النو پیامبر = فرمودند: چه جمله 
زیبایی است. این جمله را در اذان صبح بگو و در بعضی روایات آمده که ابتدا حضرت بلال 4# در آخر اذان جمله«حی علی 
خیر العمل» می گفت که بعد پیامبر ## فرمودند: در اذان صبح آن جمله را نگو بلکه«الصلوة خیر من النوع را به جای آن در 
اذان صبح بگویید. اما اینکه در روایت حضرت عمر 5 آمدهافامره عمر ان یجعلها فی ندأ الصبع» به این معنی است که 
حضرت عمر #@ به موذن گفتند که این جمله جایش در اینجا نیست یعنی در این هنگام که مرا از خواب بیدار می کنی بلکه 
۱ جایش در وقت اذان صبح می باشد. حضرت ابن عمر 4 در اذان سه مرتبه تکبیر و سه مرتبه شهادتین را می گفتند که هیچ ۱ 
امامی از ائمه به این قول عمل نمی کند. 
٠‏ - باب المشي الي الصلوة و فضل الساجد 
۱ بحث اول: بیان فرق بین دو لفظ «فاتموا و فاقضو» ۱ 
در حدیث پیامبر 3 فرمودند: «فما ادرکتم فصلوا و ما فاتکم فاتمو» و در بعضی روایات آمدهاما فاتکم فاقضو4 در حدیث 
لول که( ایا دیش هر o o‏ کال E‏ کامل کانمن E aN E‏ که شین 


مسبوق وقتی بلند می شود تا ر کات فوت شده خودش را بخواند گویا آخر نماز خودش را دارد کامل می کند و آن تعداد 
رکعاتی که با امام خوانده اول نمازش بوده است. 


لا 
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۱ اما در روایت دیگر که آمده«فاقضو؟ یعنی هر تعداد رکعاتی که فوت شده را قضاء بیاورید که این لفظ دلالت می کند بر 
۱ اینکه مسبوق وقتی بلند می شود تا رکعات فوت شده خودش را بخواند گویا اول نمازش را دارد می خواند که قضاء شده اند ۱ 
| و این نزد امام ابوحنیفه # می باشد. 4 


۱ ثمره اختلاف: 1 
به همین خاطر است که در نمازهای چهاررکعتی اگر مقتدی دو رکعت را با امام درنیافت بعد از سلام دادن امام مقتدی بلند ۱ 


«قال محمد لا تعجلن ب رکوع. عجله نکن برای رسیدن به رکوع (رکعت) به معنی اینکه قبل از اينکه به صف برسید که امام 
در حال رکوع بود که مقتدی می خواهد رکوع را دریابد قبل از اینکه به صف برسد تکبیر بگوید و رکوع می کند که به ۱ 
۱ اندازه یک صف در حالت رکوع به جلو می رود تا خود را با صف برابر بکند لذا امام محمدجّ می فرمایند: این صحیح 


۱ می شود ودر دو رکعت قضاء شده سوره فاتحه و ضم سوره بکند و در نزد ائمه ثلائه مسبوق فقط سوره فاتحه را بخواند. ۱ 


نیست بلکه باید شخص اول خود را به صف برساند و بعد تکبیر بگوید. 

بحث دوم:ییان حکم مسبوق در ابتدا و انتها 

در ابتدا گفتگو در نماز مشروع بود که اگر کسی دیر به جماعت می رسید از بغل دستیش می پرسید مثلاً چند رکعت با امام 
خوانده اید که مدرک با زبان یا اشاره می گفت مثلاً دو يا سه رکعت که بعد شخص مسبوق اول رکعت هایی را که با امام 
نگرفته تکمیل می کرد. بعد برای تکمیل بقیه نمازش به امام اقتدا می کرد. تا اینکه حضرت معاذ و در روایتی عبدالله بن مسعود 
به مسجد آمدند و در صف نماز ایستادند که بغل دستی شان اشاره کردند که این اندازه نماز با امام خوانده شده حضرت معاذ 
یا عبدالله بن مسعود گفتند که خیر من اول با پیامبر < نماز را با جماعت می خوانم بعد رکعت های فوت شده خودم را می 
خوانم که پیامبر ## بعد از نماز این روش را پسندیدند و بعد از آن روش قبلی منسوخ شد و روش جدید (یعنی فعل حضرت 


معاذ یا عبداللّه بن مسعود که اول مسبوق به امام اقتداء بکند و بعد از سلام امام بقیه نمازش را تکمیل بکند) مشروع شد. 


۱- باب الرجل يصلي وقد اخذ الوذن في الاقامة 
این باب در مورد شخصی که نماز می خواند در حالی که موذن شروع به اقامه کرده است. 
۱ هنگامی که فرض شروع می شود نماز نفل و سنت خواندن درست نیست و اگر چنانچه کسی نفل یا سنت و یا حتی فرض به ۱ 
تنهایی شروع کرده باید نمازش را ت رک بکند و شریک جماعت بشود. البته در نزد احناف اگر یک رکعت خوانده بود یک ا۷ 
۱ رکعت دیگر ضم بکند تا دو رکعت تکمیل بشوند و همچنین اگر سه رکعت خوانده بود چهارمی را تکمیل بکند. ۱ 
قذ کو: البته سنت صبح مستثنی است چونکه تا کیدات بسیار شدیدی در احادیث در مورد سنت صبح آمده که حتی بعضی از 
فقها سنت صبح را واجب می دانند. در نزد حنفیه تا زمانی که یقین دارد که در قعده می تواند امام را دریابد سنت صبح را 
نباید ت رک بکند. البته باید در بیرون مسجد سنت صبح را بخواند. لیکن اگر شخص یقین دارد که تا زمانی که سنت صبح را با 


بخواند. اما اگر احتمال شروع جماعت فرض صبح می باشد در این صورت سنت صبح در صفهای جلویی شدیدا مکروه 


لا 
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است. به همین خاطر است که فقها می فرمایند که سنت صبح بیرون از مسجد خوانده شود اگر بیرون جایی نبود پس پشت ! 


۲ باب تسوية الصف ( 
نزد ظواهر: راست کردن صفها واجب و جزء شرایط نماز می باشد که بدون آن نماز اصلاً صحیح نمی باشد» دلیل ظواهر: ۱ 
«لتسون صفوفکم او لیاخلفن الله بین وجوهک صفهایتان را برابر کنید. و اگر نه خداوند صورتهای شما را از یکدیگر بر می ۱ 
وی E‏ 


نزد جمهور: راست کردن صفها سنت مو کده می باشد. ۱ 
دلیل جمهور: در بعضی روایات آمده «سووا صفوفکم فان تسوية الصفوف من تمام الصلوت» در کتابهای فقه آمده است که 
بهتر است مردم زمانی بلند بشوند که موذن در هنگام اقامه «حی على الصلوة و حی علی الفلاح» می گوید و امام هم بهتر 
است هنگامی تکبیر بگوید که موذن در اقامه«قد قامت الصلوت» می گوید. لیکن این یک حکم استحبابی می باشد. 


ی ی یی ی یی وی و 


روش به این علت بهتر است که اولاً در احادیث برای برابری صفها خیلی تا کید شده است. پس برابری صفوف زمانی به طور 
کامل انجام می شود که مردم در ابتدای اقامه گفتن بلند بشوند وجاهای خالی را پر کنند و دوم اینکه امام هم بعد از تمام 


شدن اقامه تکبیر تحریمه بگوید تا اینکه مقتدی ها و خصوصاً مؤذن تکبیر تحریمه امام را با اطمینان کامل دریابند. 


۳- باب افتتاح الصلوة 

بحث اول: بیان حکم رفع الیدین 
در ابتداء نماز رفع الیدین در هنگام تکبیر تحریمه بالاتفاق سنت می باشد. اما اختلاف ائمه در مورد رفع الیدین بعد از تکبیر 
تحریمه یعنی داخل نماز می باشد. البته این اختلاف در افضل بودن و عدم افضل بودن می باشد. به همین خاطر است که امام 
۱ شافعی می فرمایند: هر کس که رفع الیدین نکند اشکالی ندارد و امام ابوحنیفه هم می فرمایند: که هر کس رفع الیدین بکند ۱ 
اشکالی ندارد. 
در نزد شوافع رفع الیدین قبل از رکوع و بعد از رکوع سنت می باشد. در نزد احناف: رفع الیدین قبل و بعد از رکوع سنت 
نمی باشد. 

دلایل احناف بر ت رک رفع الیدین 

دلیل اول: احناف می فرمایند: که رفع الیدین در ابتداء اسلام بوده است لیکن بعداً منسوخ شده است همانطوری که نماز 

مراحل تدریجی خودش را سپری کرده که ابتدا صحبت کردن نماز مشروع بود ولی بعداً منسوخ شد و همچنین قبلاً مسبوق 
اول رکعات فوت شده خود را می خواند و بعد به جماعت شریکک می شد که این هم منسوخ شد. ږ پس رفع اليدين نیز در ابتدا ۱ 


مشروع بوده است که بعداً منسوخ شده است. 


۱ ی ی ی ی TT‏ ای ی حیحص ا 
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دلیل دوم. در احادیث زیادی آمده است که پیامبر عند کل خفض و رفع یعنی در هر پایینی و بالا رفتنی دست هارا 
۱ بلند می کردند و خلاصه اینکه پیامبر ## در چهار جا رفع الیدین می کردند: 1-هنگام رفتن به رکوع2-هنگام بلند شدن از ۱ 
رکوع3-هنگام بلند شدن از سجده اول4 هنگام بلند شدن برای ر کعت سوم. 4 


۱ پس پیامبر در چهار جا از نماز رفع الیدین می کردند در حالی که در نزد شافعی در دو جا یعنی :1-در بین دو سجده2-در 1 


۱ هنگام بلند شدن برای ر کعت سوم رفع الیدین مشروع نمی باشد. پس معلوم می شود که آنها منسوخ شده اند. ۱ 
لذا نزد احناف رفع الیدین قبل و بعد از رکوع هم منسوخ شده اند. 

۱ بحث دوم: دستها در هنگام تکبیر تحر بمه تا کجا بلند بشوند؟ ۱ 

۱ در بعضی از روایات«الی المنکبین» و در بعضی«<حذاء اذنیه» و در بعضی «شحمة الاذنیه» (یعنی تا برابر شانه هاء برابر گوشها؛ ۱ 


هنگام تکبیر تحریمه کف دستها روبه قبله و بالای شانه ها و سر دو انگشتها به نرمی دو گوش بچسبند که البته چسباندن دو 
انگشت به دو نرمه گوشها لازمی نیست اما کف دستها باید رو به طرف قبله باشند. 

بحث سوم: محل گفتن «سمع الله لمن حمده» 

در حدیث شماره99 آمده است«اذا رفع راسه من ار کوع الخ“ که پیامبر 3 ابتدا سر را از رکوع بلند می کردند و بعد رفع 
الیدین می کردند و بعد از آن در حالت ایستاده«سمع الله لمن حمد» می گفتند و بعد««ربنا و لک الحم» را می خواندند. به 


۱ برابر نرمی گوشها) آمده است. در نزد احناف به خاطر این که جمع بین احادیث بشود یعنی به همه احادیث عمل بشود در 


دلیل همین حدیث و احادیثی دیگر در کتب فقه آمده که ابتدا سرش را بلند بکند و بعد«سمع الله لمن حمد؟ بگوید. البته اگر 


همراه بلند شدن سمع الله بگوید یا اول«سمع ال بگوید بعد بلند شود نیز جایز است. 


۳- باب القراءة في الصلوة خلف الامام 
مسائلی همچون آمین بالجهر و یا رفع الیدین به علت اينکه اختلاف اينها فقط در افضل بودن و عدم افضل بودن می باشد. لذا 
زیاد مهم نمی باشد. 
اما اختلاف احناف با شوافع درباره قرائت خلف امام در جواز و عدم جواز یعنی (حرمت) می باشد. و این اختلاف اهمیت 
۱ بیشتری دارد زیرا مربوط به صحت يا عدم صحت نماز است. شوافع می فرمایند: قرائت فاتحه پشت سر امام واجب می باشد و ۱ 
) در صورت ترک سوره فاتحه نماز مقتدی صحیح نمی باشد. ۱ 


۱ در نزد امام ابوحنیفه له قرائت فاتحه پشت سر امام برای مقتدی مکروه تحریمی می باشد. در نزد امام مالک له در نمازهای 


هم سوره فاتحه را بخواند. 
دلایل ائمه 


۱ جهری که امام قرائت بلند می خواند مقتدی ساکت و فقط گوش بکند و در نمازهای سری که امام آهسته می خواند مقتدی ۱ 
۱ دلیل امام شافعی 2 حدیث معروف ۷ صلوة الا بفاتحة الکتاب» ۱ 


لا 
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که به او اقتداء کرده شود. پس وقتی امام تکبیر گفت شما هم تکبیر بگویید و هنگامی که امام شروع به قرائت کرد شما 

| ساکت باشید (یعنی به قرائت امام گوش کنید) و دلیل احناف حدیث شماره (112 113) 

۱ دلیل دوم احناف: آیه قرآن«و اذا قری القرآن فاستمعوا له وانصتوا الخ» یعنی هنگامی که قرآن خوانده می شود شما 

۱ ساکت باشید. وجه استدلال از این آیه این است که امام قرائت می خواند پس برای مقتدی ها سکوت اختبار کردن و به 
قرائت امام گوش کردن واجب می باشد. اما در نزد امام شافعی این آیه در مورد خطبه روز جمعه می باشد. یعنی هنگامی که 

۱ امام خطبه می خواند شما مردم ساکت باشید و به خطبه امام گوش کنید . احناف جواب می دهند که اگر بالفرض ما قبول 


۱ 
۱ کنیم که این آیه در مورد خطبه روز جمعه نازل شده است لیکن قاعده کلی را فراموش نکنیم که«الاعتبار لعموم اللفظ 
لالخصوص الموره یعنی عام بودن الفاظ قرآن معتبر می باشند نه خاص بودن شأن نزول آیات ق رآ یعنی مثلاً آیه السارق 
۱ والسارقة فقطعوا ایدیهما درباره یک حادثه مخصوص در زمان پیامبر غ نازل شده است. حالا ما نمی توانیم بگوییم که این 
آیه فقط برای همان حادثه زمان پیامبر بوده و به اجرای حکم این آیه در حق افرادی دیگر هیچ ربطی ندارد. و این حکم فقط 
در زمان پیامبر بوده است. پس همچنین اگر این آیه در مورد خطبه نازل شده است باز هم عموم الفاظ این را تقاضا می کند 
که طلقا در هر حالت وقتی ق رآن خوانده می شود شما ساکت باشید. 
لذا باید مقتدی ها در نماز پشت سر امام ساکت باشند و فقط گوش کنند. 
دلیل امام مالک لے حدیث شماره 111 می باشد. 
جواب استدلال امام شافعی له از طرف احناف 
حدیث «لا صلوة الا بفاتحه الکتاب» در این جا حرف« برای نفی جنس نماز نمی باشد که اصلاً نمازش درست نباشد بلکه 
نفی کمال می باشد. چون مصادیقی در مورد این لام در احادیث دیگر ذ کر شده است. مثلاّ«لا صلوة لجار المسجد الا فى 
المسجد» و «لا ایمان لمن لا امانة له» و«لا دین لمن لا عهد » و غیره. یعنی هر کس که نماز را در منزل بخواند ودر مسجد 
با جماعت ادا نکند ثواب کامل نماز را در نیافته است. و همچنین هر کس امانت دار نبود نمی توانیم بگوییم که او کافر است 
۱ و ایمان دار نیست بلکه مراد حدیث این است که ایمان او کامل نمی باشد. توضیح لفظ اقرا بها فی نفسکت» در حدیث شماره 
4 در نزد امام شافعی اقرا بها فی نفسک» به معنی اينکه قرائت را آهسته (در هنگام نماز) بخوان به همین خاطر است 
که ایشان می فرمایند که مقتدی پشت سر امام آهسته سوره فاتحه را بخواند. در حالی که قرائت بالنفس به معنای این است که 
۱ سوره فاتحه را در ذهن خودت تصور بکن یعنی لب و زبان را تکان ندهید و فقط سوره فاتحه را در ذهن خود به تصویر 
بکش. به دلیل اینکه لفظ«لو طلق امراته فی نفسه لا بقع» یعنی اگر شوهر زنش را در نفس و با تصور لفظ طلاق در ذهن طلاق 
بدهد طلاق واقع نمی شود. 
۵ باب الرجل يسبق ببعض الصلوة 
بحث اول:مسبوق چگونه باقیمانده نمازش را کامل کند؟ 
قبلاً در باب المشی الى الصلوة و فضل المساجد ذکر شد که حضرت معاذ و در روایتی عبدالله بن مسعود بعد از سلام دادن 
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۱ اعتبار تعداد رکعات ادامه نمازش را می خواند یعنی اگر مسبوق در نماز چهار رکعتی وقتی یک رکعت رابا امام خواند بعد از 
۱ سلام دادن امام مسبوق یک ر کعت دیگر بخواند و باید در تشهد بنشیند و بعد بقیه نمازش را کامل بکند اما مسبوق به اعتبار ۱ 
إا قرائت گویا اول نمازش را می خواند یا به عبارتی دیگر گویا تازه نمازش را شروع کرده است. یعنی مسبوق که دو رکعت /) 
۱ اول از او فوت شده بعد از بلند شدن بايد سوره فاتحه و سوره ای دیگر در آن دو ر کعت بخواند. / 
4 زد انمه لاه سبوق به اعتبار تعداد رکمت و قرانت هر دو گویا آخر نمازش را می خواند. پس در نزد ایشان مسبوق وقنی ‏ |[ 
۱ دو رکعت را با امام نخواند بعد از بلند شدن سوره فاتحه را فقط بخواند چونکه نزد ایشان واجب می باشد. و گوبا که آخر ۱ 
۱ 


نمازش را می خواند. 


استدلال احناف: حدیث شماره 0ص که«قام ابن عمر فقراً لنفسه فیما یقضی» یعنی حضرت ابن عمر (برای تکمیل بقیه ۱ 
نمازش) بلند شد پس قرائت خواند در آن رکعاتی که خودش تنها قضا می آورد. یک نکته در نمازهای جهری مانند (صبحء 
مغرب. و عشاء) منفرد در نمازهای وقتی و قضائی اختیار دارد که بلند بخواند یا آهسته البته اگر با جماعت نماز را قضاء می 

آورند باید امام جهراً بخواند. و در روایت آمده که حضرت ابن عمر وقتی در نمازهای جهری امام را در یک یا دو رکعت در 

نمی یافت بعد از سلام دادن امام ایشان در آن یک یا دو رکعت با صدای بلند قرائت می خواند. حالا چرا با صدای بلند می 
خواند اگر مابقی نمازش را دارد کامل کند پس در دو رکعت آخر که آهسته خوانده می شوند پس جهر خواندن حضرت 

امام خوانده ام آخر نمازم بوده اند. 

توضیح حدیث شماره 129 

انسان در هر حالتی امام را دریافت مستحب است که فوراً شریکک امام بشود به علت اینکه در تمام لحظات نماز رحمات و 

ب رکات خداوند بر نماز گزاران نازل می شود و انسان نمی داند که در کدام حصه نماز رحمت خداوند شامل حال او می شود. 

یکت تبصره: اگر انسان امام را در رکوع در نیافت پس آن رکعت از او فوت شده است که بعدا باید آن رکعت را قضاء 


حالی که امام هنوز کاملاً راست نشده باشد یا به عبارتی دیگر امام در حال بلند شدن است که شما تکبیر گفتید و به سمت 


رکعت رابا امام دريافته ايد. ( 


ا 
بعضی از امامها اول بلند می شوند بعد«سمع الله لمن حمد؟ می گویند که این صورت هم در روایات آمده و جایز می باشد. 
لذا شما فقط به«سمع الله لمن حمد؟ امام دقت نکنید بلکه قبل از اینکه الله اکبر بگویید سرتان را بلند کنید و یک نگاهی به 
طرف امام در محراب بکنید. و ببینید که آیا امام از رکوع بلند شده یا هنوز در رکوع است و اگر در رکوع باشد و شما هم 

تکبیر بگویید تا با امام در رکوع شریک شوید و آن رکوع را دریابید که گویا کل رکعت را دریافته اید. ولی اگر امام بلند 

شده بود و هنوز سمع الله نگفته بود که شما برای ر کوع خم شدید آن رکعت از شما فوت شده و باید بعداً آن را کامل کنید. 


( 0 


ا 
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۱ بیان توضیح حدیث شماره 131: ۱ 
۱ «عن ابی هریره 8 ان رسول اه 388 قال من ادرک من الصلوة رکعة ققد ادرک الصلوت» ۱ 
این حدیث را چهار توجیه کرده اند: ( 


۱ توجیه اول: گروهی معتقدند که این حدیث در مورد بیان وقت نماز می باشد یعنی کسی که از نماز فرض یک رکعت را ( 
۱ در وقتش اداء کرد و بقیه رکعات را در خارج از وقت انجام داد«فقد اد رک الصلو» پس گویا کل نمازش را در وقتش ۱ 
دریافته است. پس لذا حکم قضا داده نمی شود. مانند اینکه شخصی در آخر وقت ظهر یک رکعت از نماز ظهر را در وقت 
۱ ظهر خواند و سه رکعت را بعد از خروج وقت ظهر (و دخول وقت عصر) می خواند. پس گویا نماز ظهر خودش را دریافته ۱ 
۱ است و قضا نمی باشد. همانطوری که در بعضی از احادیث در مورد نماز عصر آمده: «من ادرک رکعة من العصر فقد ادرک ۱ 

۱ العصر» و در حدیثی دیگر در مورد نماز صبح آمدهلامن اد رک ر کعه من الفجر فقد اد رک الفجو» پس این دو حدیث خاص 


برای نماز عصر و صبح می باشند و این حدیث 131 در مورد همه نمازها به صورت عام آمده است. 


توجیه دوم: گرومی معتقدند که این حدیث در مورد فضیلت نماز می باشد. یعنی کسی که یک رکعت را با امام دریافت 
گویا فضیلت کل نماز را با جماعت دریافته است. 
توجیه سوم: گروهی معتقدند که این حدیث در مورد دریافت رکوع می باشد. یعنی کسی که رکوع را با امام دریافت گویا 
او آن رکعت را با امام دریافته است.یعنی طبق این نظریه لفظ«ر کعه؟ به معنای ر کوع است. 
توجیه چهارم: گروهی معتقدند که این حدیث در مورد حکم نماز می باشد. یعنی کسی که یک رکعت از نمازش را با امام 
دریابد گویا در کل احکام نماز با امام شریک می باشد. یا به عبارتی دیگر مسبوق آن ر کعاتی را که با امام در نیافته است اگر 
چنانچه در آن رکعات بر امام سجده سهوی لازم شده باشد حالا باید مسبوق هم در رکعت آخر با امام سجده سهو بکند. لذا 
مسبوق نمی تواند بگوید که من در رکعات قبلی که با امام نبوده ام لذا سجده سهو بر من لازم نمی شود. پس با این توجیه 
معلوم می شود که مسبوق در کل احکام نماز با امام شریک می باشد. 

6 - باب الرجل يقرأ السور فى الركعة الواحدة من الفريضة 


۱ در نزد احناف در دو رکعت اول فرض سوره فاتحه با سوره ای دیگر خواندن واجب می باشد. و در دو رکعت آخر نمازهای ۱ 
1 فرض قرائت خواندن سنت می باشد. لذا در دو رکعت آخر فرض اگر کسی سوره فاتحه و سوره ای دیگر بخواند اشکالی // 
۱ ندارد و جایز می باشد و همچنین اگر در دو رکعت آخر اصلاً قرائت هم نخواند جایز است و اشکالی ندارد البته به شرط ۱ 
اينکه به اندازه سه تسبیح گفتن ایستاده باشد (چون قیام فرض است). 

در نزد ائمه ثلائه خواندن سوره فاتحه واجب است. 
7 - باب الجهر بالقراءة فى الصلوة وما یستحب من ذلک 

در نمازهای جهری مستحب است که امام در قرائت صدای متوسط را انتخاب کند یعنی نه زياد بلند بخواند که سبب مشقت و 
سختی و تنگی نفسش باشد و نه خیلی زیاد آهسته بخواند که مقتدی های پشت سرش صدای او را نشنوند. 
ا دلیل: قول خداوند«و لا تجهر بصلاتک و لا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلًه / 


ا سا 
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۸- باب امین في الصلوة 
۱ بحث اول: حکم آمین در نماز و اختلاف ائمه در جهر و اخفای آن. ۱ 
آمین گفتن در ای بلاتفاق ات سنت ی باشد. ( 
۱ و اما اختلاف ائمه در بلند و آهسته گفتن آمین در نمازهای جهری به اعتبار افضل بودن وعدم افضل بودن می باشد. 4 


در نزدظواهر آمین گفتن در نماز واجب است. ۱ 
در نزد امام شافعی 4 وامام احمد جه آمین گفتن با صدای بلند سنت می باشد. 

در نزد احناف: بهتر است که آمین در نمازهای جهری آهسته گفته شود. 

۱ دلابل ائمه: دلیل ظواهر: در حدیث آمده است««قولوا آمیر» لفظ«قولو» امر می باشد. که برای وجوب است لذا آمین گفتن ۱ 


در نماز واجب است. 


بعضی روایات آمده«حتی ضح المسجل» 

دلیل امام ابو حنیفه 2: در احادیث وارد شده که«خفض بها صو ته» 

بحث دوم: آیا امام آمین بگوید یا خیر؟ نزد ائمه ثلاثه: امام و مقتدی هر دو آمین بگویند. در نزد امام ابوحنیفه ه: برای 
امام آمین گفتن سنت نمی باشد لذا اگر امام آمین نگوید اشکالی ندارد. لیکن از روایات و احادیث قول جمهور تأیید می 


شود و امام ابو حنیفه جح نیز طبق یک روایت» قول جمهور را ترجیح داده اند. 


-١‏ باب السهوفي الصلوة 
بحث اول: بیان حکم سهو در تعداد ر کعات 
نزد ائمه ثلاثه: اگر انسان در تعداد رکعات که خوانده است شک بکند که مثلا آیا دو رکعت خوانده یا سه رکعت؟ پس 
در این صورت مطلقاً بر متيقن که عدد اقل باشد عمل بکند چون قاعده است که هر گاه بین عدد قلیل و عدد کثیر شک به 
۱ و بابك بسن مایخ ضووت شقن غدد قل ھی اش توق اخاف: ا ک راق اسان براق اولیخ با وکن بار این طور ۱ 
شکی پیش آمده است. پس باید نمازش را رها کند و دوباره مجدداً نمازش را از اول شروع بکند اما اگر برای این شخص 
همیشه بار بار این شک به وجود می آید پس باید فکر بکند و به ظن غالبش عمل بکند مثلاً شک بین دو یا سه رکعت داشت 
۱ و بعد از فکر کردن گمان غالبش دو رکعت بود پس دو رکعت شمار بکند واگر گمان غالبش سه رکعت بود سه رکعت ۱ 
شمار بکند و بقیه نمازش را ادامه بدهد. ولی اگر گمان غالبی نداشت در این صورت بنا بر عدد اقل بکند. 
۱ بحث دوم: بیان اختلاف ائمه درباره محل سجده سهو ۱ 


نکته: سجده سهو به سبب تاخیر واجب يا اضافه کردن چیزی در نماز که از جنس نماز باشد و همچنین تأخیر واجب و غیره 
۱ ۱ 


در نزد امام شافعی جه سجده سهو مطلقاً باید قبل از سلام انجام داده شود. 


| در نزد امام ابو حنیفه : سجده سهو مطلقاً باید بعد از سلام انجام داده شود. ۱ 
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در نزد امام مالک % #ه: اگر سجده سهو به سبب زیادتی در نماز لازم شده است پس باید سجده سهو بعد از سلام انجام داده 
شود و اما اگر سجده سهو به سبب نقصان در نماز لازم شده است پس بايد سجده سهو قبل از سلام انجام داده شود. تعبیری ۱ 
جالب برای مذهب امام مالک چه: 4 
«القاف بالقاف الدال بالدال» يعنى القاف به جهت نقصان بالقاف: قبل از سلام الدال: به جهت زيادتى بالدال: بعد از سلام 1 
خلاصه اينکه مفهومش این است که: به جهت زیادتی در نماز بعد از سلام و به جهت نقصان در نماز قبل از سلام سجده سهو ۱ 
انجام داده شود. در نزد امام احمد 2: هر جایی که از پیامبر قبل یا بعد از سلام سجده سهو ثابت شده باشد ما به همان 

احادیث عمل می کنیم اما در موارد که از پیامبر 33 چیزی ثابت نباشد در این صورت ما به مذهب امام شافعی«یعنی قبل از ۱ 
سلاع عمل می کنیم. مثلاً در حدیث ثابت است که پيامبر بعد از دو رکعت در قعده نشستند (فراموش کردند) و بلند شدند و ۱ 
بعد در آخر نماز قبل از سلام سجده سهو کردند. اما مثلاً شخصی در نماز چهار ر کعتی در قعده اول التحیات و درود و ... را 


می خواند و بعد بلند می شود حالا به سبب تاخیر واجب سجده ا شده است و از پیامبر هم چیزی درباره انجام دادن 


سجده سهو قبل از سلام یا بعد از سلام ثابت نیست لذا امام احمد له به مذهب امام شافعی عمل می کنند یعنی قبل از سلام 

باید سجده سهو را انجام بدهند. 

دلائل ائمه: 

دلیل ائمه ثلاثه حدیث شماره 130 می باشد که در روایت آمده است:«او لیسجد سجدتین و هو جالس قبل تسلیع دلیل امام 

ابوحنیفه حدیث شماره 137 که در روایت آمده:ل«ثم سلم ثم فسجد سجدتین و هو جالس بعد التسلیی. 

و حدیث شماره 137 لفظ«ذوالیدینی» آمده که مراد صحابی جلیل القدری بنام حضرت خرباق می باشد و به علت اینکه دست 

های ایشان از حالت عادی بیشتر دراز بودند لذا به ذوالیدین معروف بودند. 

رفع شبه از حدیث شماره 137 

در این حدیث شبه وارد می شود که پیامبر و صحابه دو ر کعت خواندند و بعد گفتگو شروع شد که در آخر پیامبر 3 بدون 

اینکه نماز را ازاول شروع کنند دو ر کعت دیگر خواندند و در آخر سجده سهو انجام دادند. در حالی که صحبت کردن در 

نماز جایز نمی باشد؟ 

جواب؛ این روایت متعلق به زمانی می باشد که صحبت کردن در نماز جایز بود. ۱ 

0 ہاب المت بای نے السلوه و ما یکره من سرت ۱ 

بحث اول: حکم بازی کردن با سنگریزه ها در نماز 

شخصی که در زمینی گرم و سوزان نماز می خواند در هنگام رفتن به سجده برای اینکه پیشانی و بینی او نسوزد برایش یک 

مرتبه جابه جا کردن سنگریزه ها جایز می باشد. و همچنین هنگامی که سنگریزه‌ها تیز و برنده باشند برای نما زگزار یک مرتبه 
ستش هموار کردن یا دور کردن سنگها از محل سجده جایز می باشد. لیکن | گر بیشتر از بک مرتبه به هموار نمودن زمین 

و راست کردن سنگها مبادرت ورزید در این صورت نمازش مکروه می باشد. چون عمل کثیر محسوب می شود. 


رفع یک شبه از حدیث شماره 144 4 
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۱ حضرت علی بن عبدالرحمن پرسیدند: که پیامبر چگونه نماز خواندند. حضرت عبدالله بن عمر در جواب این سوال فقط 
[ کیفیت تشهد را بیان فرمودند. پس شبه وارد می شود که ظاهراً این جواب اصلاً با سوال مطابقت و همخوانی ندارد؟! 4 
۱ جواب: شاید حضرت علی بن عبدالرحمن در حالت تشهد بودند که در تشهد کارهای بیهوده و اضافه درنماز انجام می 1 
۱ دادند. به این خاطر حضرت عبداله بن عمر کیفیت تشهد را بیان فرمودند. ۱ 
۱ بحث دوم: حکم التفات در نماز ۱ 
۱ 


التفات: یعنی نگاه کردن به اطراف هنگام نماز. اگر التفات د رنماز با چشم باشد اشکالی ندارد و اگر با سر باشد نماز مکروه 


می باشد و اگر التفات با سینه باشد موجب فساد نماز می گردد. ۱ 


بحث سوم: حکم اشاره به سبابه 
۱ در نزد احناف اشاره به سبابه سنت می باشد و آنچه که در بعضی از کتب احناف روایت شده خلاف تحقیق و فتوی می باشد. 
البته در ابتداء قعده انگشتان دست را جمع کردن لازم نیست. 
در نزد امام شافعی له اشاره به سبابه سنت می باشد و البته باید در ابتدای قعده انگشتان خود را جمع کند. 
دلیل احناف: چون در حدیث شماره 1441 آمده«وضع کفه الیمنی علی فخذه الیمنی و قبض اصابعه کله مورد استشهاد 
احناف حرف واو می باشد که برای بیان مطلق جمع می آید. لذا ضروری نیست هنگامی که دست را بالای ران خود گذاشت 
انگشتان خود را بلافاصله جمع کند. 
بحث چهارم: روش انجام دادن اشاره به سبابه 
در بعضی احادیث آمده است که پیامبر 3922 انگشتهای مبا رک خود را می بستند و در بعضی احادیث آمده است که پیامبر 
ه# انگشتها را حلقه درست می کردند لذا بخاطر اینکه جمع بین احادیث بشود و به همه احادیث عمل بشود احناف می 
فرمایند: در هنگام خواندن«التحیات» دو انگشت ابهام و وسطی را با هم حلقه نموده و دو انگشت کوچک یعنی خنصر و 
بنصر را جمع بکند و هرگاه به لفظ«اشهد ان ل رسید انگشت سبابه که به سوی قبله خمیده است را بلند بکند و در هنگام 
تلفظ کلمهالا الل انگشت را پایین بکند و لیکن آن را کاملاً بر ران خود نگذارد بلکه کمی بلند نگه دارد و اگر آن را بر ران 
۱ گذاشت اشکالی ندارد و بعد بقیه انگشتها را به همان هیأت هنگام اشاره تا آخر سلام تکان ندهد. ۱ 


۱ ویو ی ۱ 
در مورد تشهد احادیث متفاوتی با الفاظ مختلفی روایت شده است به اتفاق همه فقهاء نماز گزار در قعده هر تشهدی که در 
احادیث وارد شده است را بخواند سنت اداء می شود. البته اختلاف ائمه اربعه در افضل بودن وعدم افضل بودن در تعیین 

الفاظ و کلمات تشهد می باشد. در نزد امام شافعی له تشهد حضرت ابن عباس 25 اولی و بهتر می باشد. 

در نزد امام ابوحنیفه #: تشهد حضرت عبدالّه بن مسعود 25اولی می باشد. 

در نزد امام مالک :تشهد حضرت عمر بن خطاب 5 افضل می باشد. 


ل دلایل ائمه ( 


ا 
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دلیل ۳ شافعی ِ شافعی جه حدیث شماره1460 می باشد و ِ# او ۳ i‏ 
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الصلوات: تمامی عبادت های بدنی (فعلی) مخصوص برای خداوند می باشد. الطبات: تمام عبادت های مالی صدته و .۰ | 


۲- باب السنة في السجود ۱ 
بحث اول: بیان کیفیت رفتن به سجده ۱ 


در نزد امام ابوحنیفه له و امام شافعی ۸: انسان هنگام رفتن به سجده ابتدا زانوها را و بعد دست ها و در آخر پیشانی و بینی 
با 
چون در نزد احناف هر عضوی که به زمین نزدیک تر باشد آن عضو ابتدا گذاشته می شود. در نزد امام مالک ل له و در 
روایتی از امام احمد له : : انسان هنگام رفتن به سجده ابتدا دسها را و بعد زانوها را و در آخر پیشانی را بر زمین بگذارد. 

بحث دوم: بیان کیفیت گذاشتن دستها در سجده: 

در نزد امام ابوحنیفه 4 : دستها در حالت سجده باید برابر گوشها قرار بگیرند. یا به عبارتی دیگر سر باید در حالت سجده بین 

دو کف دست انسان باشد. 

نکته اول: د رهنگام سجده دستها را روی زمین گذاشتن تن بالاتفاق سنت می باشد. 

نکته دوم: در حدیث مرفوع آمده است که «یسجد علی سبعة اعضای» 

1 دو پا3 4 دو زانو 5 6 دو دست 7 - سر (پیشانی و بینی) 

نزد امام شافعی له دستها در حالت سجده باید برابر شانه ها باشند یعنی به اندازه ای که در نزد ایشان در تکییر تحریمه دستها 
را باز می کنند. 

دلیل احناف: روایت شماره 149 می باشد «عن ابن عمر انه كان اذا سجد وضع كفيه على الذى یضع جبهته علیه..» یعنی 
حضرت ابن عمر 4۶ وقتی که سجده می کردند دستهایشان را در همان جایی می گذاشتند که پیشانی خودشان را می نهادند. ۱ 
خلاصه اینکه محل گذاشتن دستها و پیشانی نزدیک به هم بودند. 1 
بحن سوم: حکم بیرون کردن دستها در سجده در هنگام سرمای شدید ۱ 
از روایت شماره 149 معلوم شد که حضرت ابن عمر < 4 در هنگام سرمای شدید دست های خودشان را از چادر سجده 
بیرون می کردند. البته این حکم وجوبی نمی باشد» پس هنگامی که سرمای شدید باعث ناراحتی انسان شود. برای شخص ۱ 
جایز می باشد بدون اينکه دستها را از چادر بیرون کند سجده کند. 


۳ ۵٩ ٩ E 
تحص‎ 4 
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یو ۱ 
۱ بحث اول: روش نشستن در قعده (تشهد) ۱ 
/ قبل از هر چیز دو اصطلاح را از یاد نبرید: 0 
۱ 1- افتراش: یعنی در قعود پای راست را نصب کردن و پای چپ را پهن کردن و بر روی آن نشستن. 4 
۱ 2 تو وک یعنی هر دو پا را از سمت راست بیرون کردن و بر پهلو نشستن. یعنی سمت چپ خود را بر زمین گذاشتن. ۱ 
۱ در نزد امام شافعی ج: نماز گزار باید در قعده اول و دوم به صورت تو رک بنشیند. ۱ 
در نزد امام ابوحنیفه <: نما زگزار در قعده اول و دوم باید به صورت افتراش بنشیند. 
۱ در نزد امام مالک ه: نماز گزار در قعده اول به صورت افتراش (یعنی به قول احناف) عمل بکند و در قعده دوم به صورت ۱ 


تو رک (یعنی به قول شوافع) عمل بکند. 

نکته: البته در جلسه خفیفه ای که بین دو سجده انجام می شود همه ائمه اتفاق دارد که به صورت افتراش یعنی به قول احناف 
دلائل ائمه: 

دلیل امام شافعی 2 روایت شماره 151 حضرت عمر می باشد. 

دلیل امام ابوحنیفه # :احادیثی که در آنها قعده به حالت افتراش روایت شده را ترجیح می دهد چون آنها به اعتبار روایت 
قوی تر می باشند. 

جواب استدلال امام شافعی ۸ از حدیث شماره 151 

در آن روایت این جمله آمده است که«قال انی اشتکی» یعنی وقتی حضرت ابن عمر 5 از آن شخص ایراد گرفت آن 
شخص گفت ای ابن عمر خود شما این طور می نشینید. حضرت ابن عمر 3۶ جواب دادند که همانا برای من عذر و ناراحتی 
می باشد در بعضی روایات ابت شده که در غزوه یاسریه ای پاهایشان زخمی شده بود. لذا عمل حضرت این عمر کا 


محمول بر حالت عذر خواهد بود. 


م ۱ 


بحث اول: حکم نشستن در نمازهای فرض 
1 شخصی که قادر به قیام در نمازهای فرضی باشد نماز خواندنش نشسته به جای قیام جایز نمی باشد. به علت اینکه قیام 


فرض می باشد. البته در صورتی که قادر به قیام نباشد نشستن در فرض به جای قیام جایز می باشد. 
2 شخص بدون عذر می تواند نماز نفل را نشسته بخواند البته در احادیث آمده است که ثواب نماز نفل در حالت نشسته 


تصف ثواب نماز در حالت ایستاده می باشد. 


۱ بحث دوم: حکم اقتداء کردن نشسته به ایستاده ۱ 


در نزد امام ابوحنیفه و ابویوسف ۸ : اقتداء شخص ایستاده به امام نشسته جایز می باشد و مقتدی بايد بایستد به علت اینکه او 


( قادر به ایستادن می باشد. 4 


ا 
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۱ در نزد امام شافعی له وامام مالک #ه: اقتداء شخص ایستاده به امام نشسته جایز می باشد به شرطی که مقتدی هم بنشیند در 
۱ نزد امام محمد له اقتداء شخص ایستاده به امام نشسته مطلقاً جایز نیست. ۱ 
[| دلایل ائمه: ( 
۱ دلیل امام ابوحنیفه له وامام ابویوسف چل: آخرین عمل پیامبر در زندگی که ایشان صحابه را نشسته امامت دادند در حالی که / 
۱ صحابه پشت سر ایشان ایستاده اقتداء کرده بودند. ۱ 
۱ دلیل امام شافعی چ و امام مالک #: در روایتی آمده که پیامبر از اسب خود پایین افتادند و زخمی شدند و چند نماز فرض ۱ 
۱ 


را در خانه نشسته خواندند. صحایه برای عیادت ایشان رفتند و پیامبر را در حالت نماز افد لذا صحابه به پیامبر نشسته اقتداء 


کردند. بعد از اتمام نماز پیامبر ## فرمودند:ذا صلی جالساً فصلوا جلوساً اجمعین» یعنی وقتی امام نشسته امامت می دهد ۱ 
پس شما هم نشسته به امام اقتداء کنید. 

۱ دلیل امام محمد <: اقتداء شخص ایستاده به امام نشسته قبلاً مشروع بوده است اما بعداً منسوخ شده است. و امامت پیامبر اکرم 
8۶ در مرض وفات به صورت نشسته از خصوصیات پیامبر = می باشد. همانطوری که عقب رفتن امام بدون عذر و جانشین 
قرار دادن کسی دیگر به جای خودش و همچنین عقب رفتن چند مقتدی از صف بدون عذر جایز نمی باشند. در حالی که 
پیامبر ## را از دو طرف بغلشان (حضرت علی و حضرت عباس) جهت اقامه نماز به مسجد آوردند که صحابه در حالت نماز 

از صف عقب رفتند و امام هم عقب رفت تا اینکه پیامبر ## بقیه نماز را امامت دادند. پس معلوم می شود که این عمل از 
خصوصیات پیامبر 3 می باشد. 


جهت تعلیم امت این کار را انجام می دادند. 


۵- باب الصلوة في الثوب الواحد 

پیامبر 182 در ماه رمضان سال هشتم هجری» هشت رکعت نماز چاشت با یک لباس خواندند. از این حدیث دو مسئله فهمیده 

می شود. مسئله اول: به اتفاق ائمه برای ستر عورت. هنگام اداء نماز» یک لباس کفایت می کند و با یک لباس ستر عورت 
۱ حاصل می شود. مسئله 9۵م: خواندن نماز چاشت مستحب می باشد که تعداد رکعات آن در این حدیث هشت رکعت بیان ۱ 
(J‏ شده است. و وقت آن بعد از بالا آمدن خورشید تا قبل از زوال می باشد. 4 

۴ باب صلوة الليل 

۱ بحث اول: بیان نماز شب و تعداد ر کعات آن ۱ 

به مجموعه تعداد رکعات نماز تهجد و وتر«صلاه اللیل» می گویند. همچنین به مجموعه همه نماز شب«وتو» هم اطلاق می 
شود. در مورد تعداد رکعات نماز شب یا وتر پیامبر 3822 روایات مختلفی بیان شده است که عبارتند از13.11.9.7.5.3» 
17 رکعت. 
| بحث دوم‌نبیان رفع تعارض و تطبیق احادیث ( 


سا 
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۱ رکعت تهجد و بعد دو رکعت دیگر نشسته و بعد از آن سه رکعت وتر می خواندند و در آخر بعد از اذان صبح دو رکعت ۱ 
(| سنت مختصر می خواندند که جمعاً هفده رکعت می شدند. / 
۱ تطبیق احادیث: بعضی 2 رکعت صبح را شمار نمی کردند که جمعاً15 رکعت روایت کردند. و بعضی دو رکمت صح و | 
۱ 2 کیت تفه شمان نمی کرد که ما رکفت «وایتاع ی ک I ET‏ :2 ز کیت ره 2 ۱ 
ر کھت اول را کار تھی کردند که جعا 1 ر کت روات ی کردند و سضی 2 ر کت اول و 2 ر کشت شمه و2 کشت 
۱ صبح و3 رکعت وتر را شمار نمی کردند و8 رکعت روایت می کردند و بعضی 3 رکعت وتر و6 رکعت تهجد را شمار می - ۱ 
۱ کردند که جمعا9 ر کعت روایت می کردند و بعضی 3 ر کعت وتر و4 رکعت تهجد شمار می کردند که جمعاً7 رکعت ۱ 
۱ روایت می کردند و بعضی 3 ر کعت وتر و2 رکعت سنت صبح را شمار می کردند و جمعاً5 رکعت روایت می کردند. 


بحث سوم: تعداد رکعات نماز وتر 

نزد احناف: وتر سه رکعت با یک سلام می باشد. 

نزد امام شافعی له نماز وتر سه رکعت با دو سلام می باشد. یعنی اول دو رکعت خوانده و سلام بدهد و بعد یک رکعت 

جداگانه بخواند. نزد ایشان یک رکعت وتر جایز است بدلیل «فلیصل رکعة واحدة توترله ما قد صلی».(ش /164) 

احناف جواب می‌دهند: هدف پیامبر = از بیان «توتر له ما قد صلی» این است که نماز شب رادو رکعتی بخوانید و 

هنگامی که خوف طلوع صبح صادق را داشتید پس یک رکعت اضافه بخوانید تا جمعاً سه رکعت کامل شوند. خلاصه: اینکه 

آن دو رکعتی که قبلاً خوانده است با این یک رکعت جمع می شوند که سه ر کعت نماز وتر می شوند. 

بحث چهارم: حکم نماز نفل به اعتبار تعداد ر کعات 

نزد امام ابوحنیفه چ خواندن نفل چهار رکعتی با یک سلام در شب و روز بهتر می باشد. و البته شش یا هشت ر کت نفل در 

شب با یک سلام جایز است. 

در نزد امام شافعی جه و امام مالک : در شب نماز نفل دو ر کعتی خوانده شوند و در روز چهار رکعتی با یک سلام 

خوانده شوند. البته در نزد امام مالک چ در شب نماز نفل چهار رکعتی با یک سلام اصلاً جایز نمی باشد. بلکه حتماً دو 

۱ | 

نزد جمهور: نماز شب دو رکعتی خوانده شوند دليل:(أن رجلاً سأل رسول الله ## كيف الصلوة باليل قال:متنى . 6 

۱ مننی)(ش /164) مفهوم و برداشت احناف از حدیث شماره ( 164 ) این است که نماز نفل دو رکعتی خوانده شوند و کمتر 
از دو رکعت نباشد زیرا نماز محسوب نمی شود. خلاصه«<اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال>. 

۱ بحث پنجم: حکم خوابیدن بعد از دو رکعت سنت صبح ۱ 
در روایات آمده است که پیامبر 382 بعد از دو رکعت سنت صبح دراز می کشیدند تا اینکه حضرت بلال 5 ایشان را برای 


اداء نماز صبح اطلاع می کردند. دراز کشیدن بعد از دو رکعت سنت صبح نزد بعضی واجب و نزد بعضی سنت و نزد بعضی 
بدعت می باشد. بهترین حکم در مورد دراز کشیدن بعد از دو رکعت سنت صبح این است که اگر کسی همیشه نماز تهجد 


لا 


5 
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۱ صبح دراز بکشد. و این عمل باید در خانه انجام گیرد؛ نه در مسجد. / 
) 4 
۱ ۷- باب الحدث في الصلوة i‏ 


در نزد امام ابو حنيفه له :بناء على الصلوة ة جایز می باشد. به عبار 7 تی دیگر وی برای خض لت در ساز پش مداو می ۱ 
۱ تواند وضوء بگیرد و بقیه نمازش را ادامه بدهد به شرطی که در این مابین صحبت یا فعلی منافی با نماز انجام نداده باشد. بناء ۱ 
۱ علی الصلوة جایز می باشد. البته استیناف اولی می باشد. 


در نزد امام شافعی له بنا على الصلوة جایز نمی باشد. و باید استیناف بکند. یعنی بعد از وضوء گرفتن نمازش را از اول شروع ۱ 


8 باب فضل القر آن و ما بستحب من ذکر الله عزوجل 
بحث اول: توضیح حدیث شماره 172 (عن ابی سعید الخدری 4 آنه سمع رجلا من الیل يقرأ قل هواثّه احد یرددها 
فلما اصبح حدّث النبی ## كأن الرجل یقللها فقال النبی ## والذى نفسی بيده أنها لتعدل ثلث القرآن) 
مفهوم این حدیث به این معنی نیست که اگر کسی یک مرتبه سوره اخلاص را بخواند ثوابش کامل و به اندازه ثواب کسی 


است که یک سوم قر آن را بخواند. بلکه ثواب دو نوع است. 1 - اصل ثواب 2 - ثواب مضاعف (چند برابر شده) زیرا ثواب 


اعمال طبق آیه ی «من جاء بالحسنة فله عشر امثالهه» چند برابر می شود. پس مفهوم حدیث این است که ثواب مضاعف 
سوره ی اخلاص برابر است با اصل ثواب یک سوم قر آن. 
خلاصه: واب و اجر سوره اخلاص معادل و مساوی با اصل یک ثلث قرآن می باشد. ولی ثواب سوره اخلاص . معادل و 
مساوی با یک ثلث چند برابر شده قرآن نمی باشد. یعنی وعده به اجر و واب احادیث به اعتبار اصل یک ثلث قرآن می باشد. 
بحث دوم: ترجمه حدیث شماره 1/4 -«عن ابن عمر 45 ان النبی 2 قال انما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الابل 
۱ المعقلة ان عاهد علیها امسکها و ان اطلقها ذهبت» مثال حافظ قرآن همانند مالک شتر بسته شده ای می باشد که اگر بر بستن ۱ 
[ شتر مواظبت بکند. آن را نگه داشته است و اگر او را باز و آزاد بگذارد فرار می کند. / 
© ۱ 
«و للقران يوم القيامة حالتان احدهما: الشفاعة لمن عمل به والثانية: الشكاية على من نسيه ای تركه تهاونا و لم يعمل بما فيه و 
لا یبعد ان یکون من تهاون به حتی نسی تلاوته» 
1-عن عبدالله بن عباس #اعن النبی ## قال:«ان الذی لیس فى جوفه شىء من القرآن کالبیت الخربه (رواه احمد 
ی ات 
عن انس بن مالک 4 ان النبی 8322 قال عرضت على اجور امتی حتی القذاة بخرجها الرجل من المسسجد و عرضت على 
| ذنوب امتی فلم ار ذا | اعظم من سورة من القرآنء او آیة اوتیها رجل ثم نسیها» (رواه ابوداود و الترمذی) کارهای نیک امت 4 


ا ڪڪ ڪي ی ڪي ڪي جي ڪڪ 


ی ی ی ی کے ی کی یی ی ی ا 
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هیچ گناهی را بزررگتر از این ندیدم که فردی یک سوره یا یک آیه را یاد داشته باشد و سپس آن را فراموش کند. ۱ 
( 3-عن سعید بن عباده @ مرفوعا «من قرا القرآن ثم نسيه لقی الله يوم القيامة و هو اجذم» (رواه احمد والدارمی و ابوداود) /) 
۱ کسی که قرآن بخواند و سپس بر اثر نخواندن قرآن آن را فراموش کند در حالی با خداوند ملاقات خواهد کرد که هر دو 1 
۱ دست وی قطع شده است. برخی لفظ اجذم را به زبان بریده ترجمه کرده اند. ۱ 
۱ وی وی ۱ 
۱ نکته اول: نزد جمهورعلماء: در نماز و در مکان های نامناسب مانند (توالت.حمام و ...) سلام دادن مکروه است. ۱ 

نکته دوم:ا گر کسی مشغول مطالعه کتاب یا تلاوت قرآن باشد جواب دادن سلام بر او واجب نیست. چون سلام دهنده نباید در 
۱ این وقت سلام بدهد. 


حکم جواب سلام در نماز 
نزد امام شافعی <#: در حالت نماز جواب سلام با اشاره دست مستحب می باشد.دلیل: حدیث(لیشر بیده)( ش172) 
نزد امام ابوحنیفه #له: در حالت نماز جواب سلام با زبان سبب فساد نماز می شود ودر صورت اشاره با دست نمازش 
مکروه می باشد.۵ لیل :در ابتداء اسلام جواب سلام مشروع بود و بعداً منسوخ شد. (در یک روایتی از امام ابوحنیفه له آمده 
است که نماز گزار در نفسش جواب سلام را بدهد.) 
نزد امام احمد #له: جواب سلام در فرایض با اشاره دست مکروه و در نوافل جواب سلام با اشاره دست جایز می باشد. 
دلائل ائمه: 
احناف حدیث شماره 173 را چنین توجیه می کنند: که مفهوم لفظ«لیشر بيد این است که در نماز با دست خود اشاره بکند 
و سلام دهنده را بفهماند که من در نماز هستم از من ناراحت نشوید چونکه در نماز نمی توانم جواب سلام شما را بدهم و از 
آداب سلام این است که اگر شخص مشغول به کاری بود که مناسب نبود در آن وقت جواب سلام را بدهد حتما بعدا عذر 
خود را برای سلام دهنده بیان کند تا سوء تفاهم در جواب ندادن سلام او پیش نیاید. 
بب رد ماما ۱ 
1 بحث اول: اگر دو نفر خواستند نماز با جماعت بخوانند پس مقتدی در سمت راست امام کمی عقب تر از امام بایستد. اگر ( 
جک وتم ر 
در نزد جمهور: اگر 2 نفر مقتدی باشند امام باید جلو آنها بایستد. 
۱ دلیل جمهور: حدیث شماره1/8 که حضرت انس به همراه پسر بچه ای پشت سر پیامبر ## نماز خواندند. ۱ 
بحث دوم: رفع شبه 


در بین دو حدیث حضرت عبدالّه بن مسعود و حضرت انس به ظاهر تعارض وجود دارد. به این صورت که از حضرت عبدالّه 
بن مسعود نقل شده است که اگر2 نفر مقتدی باشند امام باید در وسط آن دو مقتدی بایستد و نماز بخواند و در حدیث 


لا 


E TEE 
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۱ حضرت انس معلوم شد که ایشان و آن پسر بچه که دو نفر بودند پشت سر پیامبر 182 اقتدا کردند؟ برای رفع این تعارض ۱ 
ا یس وه ند ۱ 
| توجیه اول: شاید حدیث حضرت انس به ابن مسعود نرسیده است. 4 
۱ توجیه دوم: مکانی که حضرت عبداله بن مسعود با آن دو نفر مقتدی نماز جماعت خوانده اند شاید جای و مکان به اندازه ۱ 
۱ کافی نداشتند تا امام جلو آن دو بایستد. ۱ 
توجیه سوم: شاید حضرت عبداله بن مسعود از حدیث حضرت انس باخبر بودند لیکن برای جواز این گونه عمل کردند. و 
۱ اشاره کردند که روش درست همان است که حضرت انس بیان فرمودند و لیکن اگر امام در وسط دو مقتدی بایستد اشکالی ۱ 
۱ 


۱ ۱- باب الصلوة في مرابض الغنم 
بحث اول: دانستن چند اصطلاح 
1 آغل: محل نگهداری گوسفندان 2 اصطبل: محل نگهداری چهاریایان بز رگ مانند اسب و ...3- داربند: محل نگهداشتن 
شترها. 
پیامبر ## نماز خواندن در داربند شتر را منع فرمودند و نماز خواندن در آغل گوسفندان را اجازه دادند. 
بحث دوم: علت منع نماز در داربند شترها 
علت اول: محدئین می فرمایند:علت منع این است که شتر حبوانی خشمگین و قوی هیکل و قيافه ای ترسناک دارد که اگر 
در نماز به طرف انسان په حالت عادی نگاه بکند انسان می ترسد پس په علت اينکه چنین ترس و وسواسی در نماز به وجود 
نیاید لذا پیامبر 18 از نماز خواندن در داربند شترها منع فرمودند. 
علت دوم: چون قد شتر خیلی بلند می باشد لذا وقتی شتر در داربندش ادرار می کند ادرارش در تمام اطراف داربند پخش 


می شود و کمتر مکان پاکی برای نماز خواندن در داربند پیدا می شود. 


بحث سوم: علت جواز نماز در آغل گوسفندان 
) لذا پیامبر ## نماز خواندن در آغل گوسفندان را جایز قرار می دادند. ( 


۱ علت دوم: چون هنگام ادرار گوسفندان در آغلشان نجاست کمتر در آنجا پخش می شود لذا مکان پاکی برای نماز خواندن ۱ 
در آغل آنها پیدا می شود لذا پیامبر ## نماز خواندن در آغل گوسفندان را جایز قرار دادند. 
۱ نکته: امام محمد له از این حدیث و حدیث عرنیین استدلال می گیرند که بول و پس افکنده حبوانات حلال گوشت پاک ۱ 


سا 


EEE 
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۲- باب الصلوة عند طلوع الشمس و عند غروبها ۱ 


۱ بحث اول: بیان اوقات منهی عنها ۱ 
۱ سه وقت را اوقات منهی عنها می گویند: 4 
۱ 1_هنگام طلوع خورشید 2 هنگام غروب خورشید 3 هنگام استوا«نصف النهاو». ۸ 


۱ نزد ائمه ثلافه: مراد از نهی در این احادیث نماز نفل می باشد یعنی در این سه وقت نماز نفل خواندن جایز نمی باشد. ۱ 
۱ در نزد امام ابوحنیفه له در این سه وقت هیچ گونه نمازی جابز نمی باشد مگر نماز عصر همان روز در هنگام غروب ۱ 


خورشید جایز می باشد به علت اينکه جزء اول نماز را در وقت ناقص شروع کرده است پس اتمام آن هم در وقت ناقص 


ترش باقن ۱ 
بحث دوم: بیان اوقات مکروه دو توجیه برای حدیث شماره 182 

۱ 1_بعد از نماز صبح تا هنگام طلوع خورشید 2 بعد از نماز عصر تا غروب خورشید در این دو وقت نماز خواندن مکروه می 

باشد. البته نماز قضاء و سجده تلاوت را اداء کردن اشکالی ندارد. 

حدیث ««فان الشیطان یطلع قرناه مع طلوعها ..»(ش/182) در مورد این حدیث محدئین دو توجیه بیان کردند. 

توجیه اول: بعضی از محدئین متصل شدن شاخ شیطان را محمول بر حقیقت می کنند که حقیقتاً شیطان کنار خورشید می 

رود تا خورشید بین دو شاخ شیطان یعنی بین دو طرف سر شیطان قرار می گیرد. 

توجیه دوم: بعضی از محدئین معنای مجازی را مراد گرفته اند که مقصود این است که در این سه وقت شیطان عبادت 

کنند گان و پیروی کنندگان خود را وادار به گناه می کند. لذا بخاطر اینکه مشابهت با عبدالاوان نشود پیامبر ## در این سه 


وقت هر نوع عبادتی را منع فرمودند. و مراد از دو شاخ او دو طرف سر او یعنی جانب راست و چپ می باشد. 


۲- باب الصلوة في شدةا لحر 
نزد امام شافعی: نماز ظهر مطلقاً در طول سال بعد از زوال خوانده می شود. 


الحرفابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فیح جهنم)(ش /183) 

دلایل ائمه: ( 

۱ فکته: توضیح جمله «... فی کل عام بنفسین نفس فی شتاء و نفس فى الصیف»(ش 1823) در مورد این حدیث محدئین دو ۱ 
توجیه بیان کردند. 

۱ توجیه اول: بعضی از محدئین نفس کشیدن جهنم را حمل بر حقیقت کردند یعنی جهنم حقیقتاً دو نفس کامل می کشد. ۱ 
یکی در تابستان که خیلی زیاد گرم می شود و یکی در زمستان که خیلی زیاد سرد می شود. 

۱ توجیه دوم: بعضی از محدئین نفس کشیدن جهنم را حمل بر مجاز کردند یعنی مقصود این است که گرمای تابستان مشابه ۱ 


۱ در نزد جمهوره: در تاستان تأخیر نماز ظهر افضل می باشد.دلیسل:(عن اج هريرة آن رسول الہ ج قال إذا کان ۱ 


و ۹ ۳ و ۳ ۰ ٠‏ .2 
با گرمای جهنم می باشد يا به عبارتی گرمای تابستان حصه و بخشی از گرمای جهنم می باشد. 


لا 
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۲- باب الرجل ينسي الصلوة او تفوته عن وقتها | 
| بحث اول: بيان واقعه ليلة التعريس (قيام در آخر شب) ۱ 
پیامبر ## و صحابه از غزوه ای بر می گشتند که در آخر شب در گوشه ای قیام کردند و صحابه خوابیدندو پیامبر # به 
۱ حضرت بلال E‏ فرمودند: که ای بلال ما رابرای نماز صبح بیدار کی حضرت بلال 88 رو به طرف طلوع صبح صادق ٩‏ 
۱ خواب رفتند تا اینکه خورشید طلوع کرده و نورخورشید بر چهره مبارک تابید و آن حضرت = بیدارشدند بعد از آن پیامبر ۱ 
۱ دستور به کوچ دادند و درجایی دیگر رفتند که حضرت بلال 2۶ اذان دادند و پیامبر ## با صحابه 4# سنت ها را خواندو بعد ۱ 
با جماعت نماز صبح را قضایی اداء کردند. 

۱ بحث دوم: بیان اوقات جواز قضائی آوردن نمازهای قضائی ۱ 


نز د ائمه ثلافه نماز قضائی را در وقت طلوع و غروب و استواء خورشید ادا کردن جایز می باشد. البته امام شافعی ۸ در این 


سه وقت نماز نفل را جایز نمی‌دانند. 

دلیل: حدیث «من نام عن صلوة او نسیهاء فیصلها اذا ذکرها فان ذلک وقتهه» چون لفظ «فیصلها اذا ذکرها» عام برای هر 

ای نی باه 

نزه احناف: نماز قضایی در این سه وقت (طلوع و غروب و استواء خورشید) جایز نمی باشد. 

دلیل: جواب استدلال از لفظ فلیصلها اذا ذکرها 

این جمله بالا را نمی توان بر عام حمل کنیم چون در احادیث صراحتاً ممانعت در این سه وقت آمده است. 

رفع یک تعارض 

احناف می فرمایند: به ظاهر در بین این حدیث که هنگام طلوع و غروب خورشید نماز عصر و صبح درست است در حالی 

که در حدیثی دیگر در این اوقات اصلاً نماز جایز نمی باشد. تعارض به وجود می آید. 

جواب: برای رفع تعارض به قیاس رجوع می کنیم و قیاس تقاضا می کند که نماز عصر را که در وقت ناقص شروع کردیم 

پس اتمام آن در وقت ناقص اشکال ندارد بر عکس نماز صبح که تمام وقتش کامل است لذا اگر جزء اول را در وقت کامل 
۱ شروع کند لکن جزء آخر آن که هنگام طلوع خورشید باشد و وقت ناقص می باشد پس اتمام نماز صبح با وقت کامل اداء ۱ 


نمی شود لذا جایز نمی باشد. 


۱ ۵- باب الصلوة في الليلة المطرة و فضل الجماعة ۱ 
۱ بحث اول: بیان حکم اذاء نماز جماعت ۱ 


نز د حناف:درباره حکم نمازجماعت دو قول ات۱ خن م کده2 - واجب. قول دوم (وجوب) ثر جیح دارد. 


نزدشوافع: حکم اداء نماز با جماعت فرض کفایه است. 
۱ نز د امام احمد له : اداء نماز با جماعت فرض عین است. 


نکته اول: در هنگام باران شدید» بیماری» طوفان و یا ترس از دشمن وجوب آن ساقط می شود ودر خانه با جماعت یا تنها 


( 


۱ نماز را اقامه کند. تشخیص عذر به شخص بستگی دارد. 


ا 
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) موصا لامام محمد جل 47 
۱ نکته دوم: اختلاف ائمه در نفس اداء نماز با جماعت بود حالا فرق نمی کند که در صحرا باشد یا منزل با... البته اداء نماز با ۱ 
ا دوا ا سس ناف ۱ 
(| بحث دوم: حکم تکلم مؤذن در اثنای اذان ( 
۱ این اعلان که در خانه هایتان نماز بخوانید بعد از اتمام اذان بوده است. لذا نمی توان از این روابت استدلال کرد که صحبت ۱ 
۱ کردن هنگام اذان جایز است. بلکه مؤذن باید کلمات اذان را پشت سر هم بگوید و بین اذان صحبت دیگری نکند. البته اگر ۱ 
۱ نباز شدیدی بود اشکالی ندارد. ۱ 
۱ 7 باب قصراصلوةفي امغر ۱ 
بحث اول: حکم قصر و اتمام نماز در سفر 
به اتفاق ائمه در سفر برای مسافر قصر خواندن نماز جایز می باشد. 


نزد امام شافعی چ : قصر خواندن در سفر جایز و کامل خواندن در سفر اولی و بهتر می باشد. یا به عبارتی دیگر قصر نماز 
در سفر در حق مسافر رخصت ترفیه می باشد. یعنی خداوند قصر نماز را در حق مسافر بخاطر رفاه و آسانی او قرار داده است 
و اگر چنانچه مسافر این آسانی را نخواهد و نمازش را کامل بخواند بهتر و دارای ثواب بیشتری می باشد. 
نزد امام ابو حنیفه له : قصر خواندن نماز در سفر برای مسافر واجب می باشد. لذا اگر قصداً در سفر نماز را کامل بخواند 
گنهکار می شود. یعنی: قصر نماز در سفر برای مسافر رخصت اسقاط می‌باشد. یعنی در حق مسافر دو ر کعت ساقط شده اند. 
و اگر مسافر در سفر نماز را کامل بخواند مانند کسی است که نماز فرض صبح را چهار رکعت بخواند که مسلماً این خلاف 
شرع می باشد و به جای ثواب گناهکار می شود. 
دلیل:«عن عائشةظ3ه آنها قالت فرضت الصلوة رکعتین رکعتین فى السفر و الحضر فزید فی الصلوة الحضر وأقرت صلوة 
السفر» 
بحث دوم: بیان مقدار سغر 

۱ اقوال احناف وائمه ثلاثه تقریباً فرقی نمی کند که10 فرسخ با48 میل می‌باشد که به اعتبار مقیاس امروز 77/248 کیلومتر و ۱ 


احتیاطا 78 کیلومتر می باشد. 
/ در نزد گروهی از ظواهر: شخص همین که از شهر خود بیرون شود مسافر محسوب می شود. یعنی آنها معتقد به مسانت ۱ 
۱ ِ ِ ۱ 


تکته:«البریا» به معنای برج پاسگاه فاصله بین دو پاسگاه را برید می‌گویند.و همچنین به معنای اسب‌های مخصوصی که برای 
۱ نامه رسانی از مکانی بمکانی دیگر استفاده می شدند و به علت اينکه دم آنها را قطع می کردند به آنها بربده دم می گفتند و ۱ 


نامه رسان را بعد از مدتی برید می گفتند. و فاصله هر دو پایگاه تقریباً دو تا چهار فرسخ می باشد. 


۱ ۷- باب السافریدخل الصر او غيره متي يتم الصلوة ۱ 
) نز د احناف: وقتی مسافر تصمیم 15 روز اقامت را داشته باشد مة تھے شود و نازوا اید کاها یخواند. ( 
۱ و فتى مافر تصميم باشد مقیم محسوب می شو باید کامل بخو | 
۱ ا 


- 77۳ 
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نزد ائمه ثلاثه: وقتی مسافر 7 تصمیم 4 روز اقامت را داشته باشد مقیم محسوب می شود و نماز را باید کامل بخواند. دلیل: ! 
«قال سعيدبن المسیب من اجمع على [قامة اربعة آیام فلیتم الصلوت» (ش /198) ۱ 


۱ ۸- باب القراءة في الصلوة في السفر ( 


برای شخص در مسافرت هر سوره را بخواند صحیح است و اشکالی ندارد البته حضرت ابن عمر 5 در سفر در نماز صبح ۱ 


|| ری رای ۱ 
۱ 


1- باب جمع بين الصلاتین في السفر والطر ۱ 
۱ فکته: در ایام حج بيت الله الحرام جمع بين الصلاتین بين نماز ظهر و عصر(درسرزمین عرفات) و بين مغرب و عشاء(در مزدلفه) 


بالا تفاق مشروع می باشد. 
بحث اول: انواع و حکم جمع بین الصلاتین 
جمع بین الصلاتین بر دو نوع می باشد. اول جمع حقیقی که آن نیز بر دو نوع است: 
1 جمع تقدیم: مثل این که نماز عصر را مقدم کرده و با نماز ظهر در وقت ظهر بخواند. 
2 جمع تأخیر: مثل این که نماز مغرب را موخر کند و همراه نماز عشاء بخواند. 
دوم جمع صوری یعنی نماز اول در آخر وقت قانونی خودش و نماز دوم در ابتدای وقت قانونی خودش خوانده شود. این در 
حقیقت جمع نیست بلکه هر نماز در وقت مشخص خودش خوانده می شود ولی چونکه فاصله بین دو نماز بسیار اند ک است 
به آن جمع صوری گفته می شود. 
نزد امام شافعی ج: در سفر جمع بين الصلاتین حقیقی جایز مى باشد.۵لیل:کان رسول الله 182 یجمع بين الظهرو العصر 
فی سفره الی التبوک»(ش /203) 
نزد احناف: در سفر جمع بین الصلاتین صوری جایز می باشد. جمع صوری به این صورت که مثلاً نماز ظهر را در آخرین 
۱ دقایق وقت ظهر و بعد ازلحظاتی نماز عصر را در اولین دقایقش اداء کردن را جمع صوری می گویند. ۱ 
۱ دلیل اول:«ان اطع افع عل النوسیی کتابا موقیت6(تبا لا ) از آنآ بے می شود که از فش وف مکی / 
۱ دارد که باید در همان رقت مشخص اداء شود. ۱ 
دلیل دوم: از پیامبر 8۶ سوال کرده شد که کدام عمل بهتر است؟ پیامبر 9 فرمودند«الصلوة لوقتها او لول وقتها» 
دلیل سوم: از حضرت عبداله بن مسعود #5 روایت است که فرمودند: من هیچ گاه پیامبر 82 را ندیده ام که نماز دو وقت 
را با هم جمع کنند مگر ایام حج. 
۱ پس مراد از احادیثی که از پیامبر جمع بین الصلاتین روایت شده است مراد جمع صوری می باشد. چون اگر جمع حقیقی را ۱ 


مراد بگیریم تعارض بین احادیث می شود و این تعارض در صورتی دفع می شود که قول احناف مراد گرفته شود. 


۱ ی ی ی ی ای ی ای ای ی ی ی ی ی ی ای ی ای ای ی ی ی یی ی اي جي با 
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۰- باب الصلوة علي الدابة في السفر 
| بحث اول: حکم نماز نفل بر چهار پا در سفر و حضر 
در سفر بر روی سواری نماز نفل خواندن به اتفاق ائمه جایز می باشد. خواه قادر به ایستادن باشد و رو به جهت قبله باشد یا 
۱ نباشد» همین حکم در مورد ماشین» اتوبوس و قطار است» که نماز در آنها درست است. البته در مورد نماز فرض باید بگوییم 
۱ که اگر قادر به ایستادن بود و میتوانست رو به قبله باشد می تواند نماز فرض را نیز داخل اتوبوس و .. بخواند» در غیر این 
صورت اگر احتمال فوت وقت بود به هر صورت ممکن نماز بخواند و بعد از پیاده شدن احتیاطاً آن را اعاده کند. 
۱ بحث دوم: حکم نماز وتر بر چهار پا 
۱ نزد امام شافعی له و امام ابویوسف ّه : نماز وتر سنت می باشد. به علت اينکه ابن عمر نت4 روایت می کند که پیامبر #2 


نماز وتر را روی سواری می خواندند و اگر نماز وتر واجب می بود پیامبر 392 از سواری خودشان پایین می آمدند و نماز وتر 

را بر روی زمین می خواندند چون واجب به اعتبار عمل مانند فرض می باشد. اما به اعتبار اعتقاد» منکر فرض» کافر ومنکر 

واجب. کافر نمی‌شود. 

فزد احناف: نماز وتر را بر روی سواری خواندن جایز نمی باشد چونکه واجب است وواجب به اعتبار عمل حکم فرض را 

دارد. 

جواب استدلال امام شافعی جه و امام ابو یو سف له از حدیث ابن عمر 42 

در روایت شماره 209 آمده است که حضرت عبدالّه بن عمر برای خواندن وتر از روی سواری پیاده می شدند و نماز وتر را 

می خواندند. در حدیث شماره 206 روایت است که ایشان از پیامبر ## مرفوعاً روایت می کنند که پیامبر ## نماز وتر را بر 

سواری خودشان می خواندند: و ظاهراً در بین این دو حدیث تعارض وجود دارد برای رفع تعارض قاعده کلی داریم و آن 

اینکه هر گاه راوی بر خلاف روایتش عمل بکند پس حکم آن روایت قبلی ساقط می شود به علت اینکه یا بقیناً آن حکم 

ف است و ای واو ال کات 

بحث سوم: حکم سنت ها در سفر 

حضرت عبدالله بن عمر 5 در سفر فقط فرض را می خواندند و در آخر شب نماز تهجد با وتر را اقامه می کردند. انسان در 
۱ مسافرت دو حالت دارد. حالت اول: مسافرین در حالت سیر و حرکت می باشند و اتوبوس فقط برای نماز و شام نهار 
[ توقف می کند حالا در این صورت اگر به نماز فرض اکتفاء کرده شود و سنت ها را نخواند» اشکالی ندارد. 


۱ حالت دوم: مسافر به مدت چند روزی در شهری اقامت می کند حالا در این صورت به همراه فرائض سنت ها را خواندن 


نکته: حکم سنت های قبل و بعد از فرائض در سفر همانند نماز نفل می باشند یعنی مسافر اختیار دارد که اگر سنت ها را 


بخواند ثواب دارد و اگر سنت ها را نخواند به او ثوابی نمی رسد و در نتیجه سنت ها قضائی هم ندارند. 


۱ سس 


۱ 


( 


لا 


a r  ؟‎ 
تحص‎ 4 


۷ مؤطا لامام محمد ج 50 
1 - باب الرجل یصلی فیذکر أن عليه صلوة فائتة ۱ 
| تریف و حکم صاحب ترتیب ۱ 
۷ صاحب ترتیب به کسی که کمتر از شش نماز قضائی داشته باشد گفته می شود. ( 
۱ نزد امام ابوحنیفه جنه و امام مالک له و امام احمد #ه: رعایت ترتیب بین نمازهای قضایی و وقتی واجب می باشد. 4 
۱ نزد امام شافعی ج<: رعایت ترتیب بین نمازهای فضایی و وفتی» واجب نمی باشد. ۱ 
نکته:موارد ساقط شدن ترتیب از صاحب ترتیب عبارتنداز؛ 1 تنگی وقت 2 فراموشی 3-زباد شدن نمازهای فوتی (کثرت ۱ 
قرائت) 


۱ 2 - باب الرجل یصلی المكتوبة فى بیته ثم یدرک الصلوة 
نزد امام شافعی ۸ : شخصی که نماز فرض را خوانده است می تواند در تمام نمازها پشت امام نیت نفل بکند. 
نزد امام ابو حنیفه جل : شخصی که نماز فرض را خوانده است می تواند فقط در نماز ظهر و عشاء به نیت نفل در جماعت 
شرکت کند. اما در نماز صبح و عصر شرکت به نیت نفل جایز نمی باشد. به علت اینکه بعد از عصر و صبح نفل خواندن 
مکروه می باشد. و اما علت منع در نماز مغرب به نیت نفل این است که نفل سه رکعتی وجود ندارد. 


۲۳- باب الرجل تحضره الصلوة والطعام بايهما يبدأ 
هنگامی که وقت نماز شد در حالی که غذا هم آماده بود اگر شخص خیلی گرسنه باشد تا جایی که اگر نماز را شروع کند 
حواسش به طرف غذا متوجه می شود در این صورت اول غذا بخورد و بعد نماز را اقامه بکند. البته اگر زیاد گرسنه نیست در 
این صورت اول نماز را بخواند و بعد غذا بخورد. البته انسان سعی بکند که طوری برنامه ریزی بکند که وقت نماز و غذا با هم 


در یک زمان جمع نشوند. 


۱ ۴۳- باب فض العصر والصلوة بعد العصر ۱ 
| حضرت عایشه د می فرمایند که «ما ترک رسول الله < رکعتین بعد العصر قط» و در حدیثی دیگر حضرت حفصه هة می ( 
۱ فرمایند: که روزی پیامبر ## بعد از نماز عصر نزد ما آمدند و دو رکعت خواندند. من به پیامبر 32 گفتم: یا رسول الله شما ما ۱ 
را از نفل خواندن بعد از نماز عصر منع می کردید در حالی که خود شما بعد از عصر می خواندید پیامبر فرمودند: گروهی بعد 
از نماز ظهر با من ملاقات داشتند. و من نتوانستم دو رکعت بعد از فرض ظهر را بخوانم و این دو رکعت سنت ظهر بود که 
خواندم از این حدیث معلوم می شود که پیامبر بعد از عصر دو رکعت سنت ظهر را قضایی آوردند. اگر چه سنت ها قضائی 
ندارند اما در حدیث آمده است که وقتی انسان عملی را شروع می کند خداوند دوست دارد که آن عملش را ترک نکند و 
اگر چنانچه بنابر عواملی ترک شد. پس آن را در وقتی دیگر حتماً بخواند تا بینی شیطان به خاک مالیده شود و در آینده برای 


۱ ترک آن عمل وسوسه نیندازد. / 


ا سا 
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۱ مؤطا لاسام محمد جل 51 | 
۱ ۵- باب وقت الجمعة وما يستحب من الطیب والدهان ۱ 
| بحث اول: وقت نماز جمعه ۱ 
۱ نزد جمهور:وقت نماز جمعه و ظهر بعد از زوال می‌باشد. 4 
۱ د لیل عن أنس بن مالک 428 آن الى ا كان یصلی الجمعة جين تمیل الشمس» ۱ 
۱ نزد امام احمد چ و بعضی از ظواهر: خواندن جمعه قبل از زوال جایز است. ۱ 
دلیل:« ما کنا نتغدی فى عهد رسول الله #& و لانقیل الا بعد الجمعت» 
۱ جمهور در جواب می‌فرمایند: گرچه در اصطلاح«غداء» به غذای قبل از ظهر اطلاق می‌شود؛ ولی اگر شخصی غذای ظهر را ۱ 


۱ بعد از زوال صرف کند. به آن نیز می‌توان«غداء» گفت و از نظر عرف هیچ اشکالی ندارد. 
بحث دوم: چرا اذان سوم نماز جمعه مشروع شد؟ 
در حدیث شماره224 آمده است «عن السائب بن يزيد ان عثمان بن عفان 5 زاد النداء الثالث يوم الجمعت» در زمان 
پیامبر 3*2 مدینه منوره شهر کوچکی بود و با اذان حضرت بلال همه اهل مدینه متوجه مسجد برای نماز می شدند در زمان 
حضرت عثمان 4 مدینه منوره بز رگ و وسیع شد و مردم در روز جمعه مشغول کشاورزی و تجارت بودند به همین خاطر 
حضرت عئمان # قبل از ايراد خطبه یک نفر را برای اذان می فرستاد تا مردم را برای گوش کردن خطبه و اقامه نماز متوجه 
کند و بعضی مشروعیت اذان سوم را به حضرت عمر نسبت داده اند. لیکن روایت مشهور از حضرت عثمان 3 می باشد. که 
در آن زمان هیچ یک از اصحاب اعتراض نکرد پس گویا اجماع صحابه به مشروعیت اذان سوم می باشد و پیامبر 382 در حق 
خلفاء راشدین 5ة فرمودند: «علیکم بسنتی و سنة خلفاء الراشدین» 
بحث چهارم: محل گفتن سه اذان ها 
اذان اول در جلوی امام قبل از خطبه داده می شود و اذان دوم همان اقامه می باشد که این اذان و اقامه از قبل مشروع بودند. و 


اذان سوم را حضرت عثمان اضافه کردند که به اعتبار ترتیب اولین اذان شمرده می‌شود چون از دو اذان مشروع قبلی زودتر 


ا ۱ 


7 - باب القراءة في صلوة الجمعة و ما یستحب من الصمت 
نکته: در نماز جمعه هر سوره ای خوانده شود اشکالی ندارد. 


البته پیامبر 8 در رکعت اول سوره جمعه و در رکعت دوم سوره الغاشیه را می خواندند. 
بیان حکم صحبت کردن هنگام ایراد خطبه 
نزد امام ابو حنیفه له : هنگامی که امام برای خطبه دادن بلند می شود یعنی قبل از شروع خطبه. گفتگو و نماز و ذکر و تلاوت 
۱ مکروه تنزیهی می باشد و بعد از شروع خطبه گفتگو و نماز و ذکر و تلاوت و ... مکروه تحریمی می باشند. ۱ 
نزد ائمه ثلاثه و صاحبین: هنگامی که امام برای خطبه بلند می شود قبل از شروع خطبه گفتگو و نماز و ذکر و تلاوت بدون 


۱ | 
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دلیل:«حدئنا الزهری قال خروجه يقطع الصلوة و کلامه بقطع الکلام»(ش /227) یعنی خارج شدن امام برای خطبه نماز 
خواندن را قطع می کند و لیکن ذکر و عبادت و گفتگو دینی و دعا جایز می باشد. ۱ 
نکته: در هنگام ایراد خطبه اگر کسی را با دست منع از صحبت و ... بکند اشکالی ندارد اما اگر با زبان او رامنع کند در 4 


حدیث آمده است که او کار لغوی را انجام داده است. 1 


۷- باب صلوة العیدین وأمر الخطبة ۱ 
پیامبر #8 و خلفای راشدین #5 در روز عید اول نماز عید را می خواندند و بعد خطبه را ایراد می کردند. اما مروان بن حکم ۱ 
در زمان خود در روز عید اول خطبه می خواند و بعد نماز عبد را اقامه می کرد. البته بعضی این روش را از حضرت عثمان که 
هم نقل کرده اند. اما امام محمد جح روایت بتی از امام مالک له نقل کرده اند که همه خلفای راشدین 4# ابتداء نماز می ۱ 


خواندند و بعد خطبه ايراد می کردند. 


بحث اول: علت انتخاب کردن روش جدید مروان و حضرت عثمان 29 

چون مروان بن حکم ابتدا خطبه می خواند و بعد نماز را اقامه می کرد و مردم بعد از اتمام نماز» خطبه مروان را گوش نمی - 
کردند و بیرون می شدند لذا برای اينکه مردم را مجبور به گوش کردن خطبه بکند ابتدا خطبه می خواند بعد نماز را اقامه می 
کرد. اما آنهایی که در مورد حضرت عثمان 4# این روش را نقل کرده اند می گویند: روزی حضرت عثمان 4# بعد از اتمام 
نماز عید برای ايراد خطبه بلند شدند و دیدند که بسیاری از مردم مسبوق شده اند لذا از آن به بعد خطبه را ابتداء می خواندند 

و بعد نماز را اقامه می کردند. پس معلوم شد که مقصد حضرت عنمان 5 با مقصد مروان خیلی متفاوت می باشد. لیکن 
مشهور این است که اولین شخصی که ابتدا خطبه و بعد نماز عید را می خواند مروان ابن حکم می باشد. 

بحث دوم: حکم جمع شدن نماز عید و جمعه در یک روز 

نزد جمهور: هنگامی که نماز جمعه و نماز عید در یک روز جمع شدند هر دو نماز جداگانه خوانده می شوند. البته یک 
روایتی از امام احمد له نقل شده است که نماز جمعه ساقط می شود و فقط نماز عید خوانده می شود. 

نزد اهل تشیع: نماز جمعه ساقط می شود و فقط نماز عید خوانده می شود. 

بحث سوم: حکم نفل در روز عید 

نزد امام شافعی له : نماز نفل خواندن بعد و قبل از نماز عید مطلقاً و بدون کراهیت جایز می باشد. 

نزد امام مالک چ : نماز نفل قبل و بعد از نماز عید مطلقاً مکروه می باشد. 
نزد امام ابوحنیفه # : قبل از نماز عید نفل خواندن مکروه می باشد و اما بعد از نماز عید در خانه نماز نفل خواندن جایز می 
باشد.دلیل:پیامیر = # وقتی از نماز عید بر می گشتند در خانه دو رکعت نماز نفل می خواندند. 

ا 
یک روایتی را به پیامبر نسبت می دهند که اگر کسی بعد از نماز عید چهار رکعت نماز نفل بخواند ودر هر رکعت سوره های 
فلان و فلان را بخواند اینقدر ثواب به او می رسد. این حدیث کاملاً موضوع و خودساختگی می باشدلامرجع حدیث: کتاب 


موضوعات.این جوزی ؛ تحقیق. عبدالر حمن محمد عثمان» جلد 2 ص 132 131 . نشر دارالفک» 


ET 2‏ ۱7۳۳ 
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۸- باب القراءة في صلوة العيدين 
۱ در نماژ عید هر سوره ای که خوانده شود جایز است.««آن عمربن الخطاب 43 سال واقدالیثی #38 ماذا کان قرا به رسول ۱ 


۱ لله ## فى الأضحى و الفطر قال كان يقرا بقاف (ق) و القرآن المجيد و اقتربت الساعة و انشق القمر» ( 


۱ ۹ باب الکیر فى العيدين ۱ 
۱ در مورد تکبیرات زوائد روایات مختلفی نقل شده است. ۱ 
۱ نزد امام ابو حنیفه ج: در هر دو رکعت عید جمعاً شش تکبیر زوائد اولی می باشد. سه تکبیر در ر کعت اول و سه تکبیر ۱ 


در رکعت دوم. 


دلیل امام ابو حنیفه له : روایت حضرت عبدالله بن مسعود 45 می باشد که جمعاً نه تکبیر در هر دو رکعت می باشد. به 


این صورت که در رکعت اول5 تکبیر که یک تکبیر افتتاح و یک تکبیر رکوع و سه تکبر دیگر زوائد می باشند و چهار 
تکبیر در رکعت دوم که یک تکبیر ر کوع و سه تکبیر دیگر زوائد می باشند که جمعاً شش تکبیر زوائد در هر دو رکعت می 


تاش 


نزد امام شافعی #: در هر دو رکعت عید جمعاً12 تکبیر زوائد اولی می باشد. هفت تکبیر (غیر از تکبیر تحریمه) در 
رکعت اول و پنج تکبیر در رکعت دوم. 
دلیل امام شافعی له : روایت حضرت ابوهریره 488 می باشد که جمعا12 تکییر در هر دو رکعت می باشند. به این 
صورت که در رکعت اول 7 تکبیر و در رکعت دوم 3 تکبیر می باشد و امام شافعی ‏ همه‌ی این تکبیرات را زوائد شمار 
می کنند» البته در یک روایت تکبیر افتتاح و تکبیر رکوع در رکعت اول و دوم نیز در این 12 تکبیر شامل هستند که با حذف 
آنها تکبیرات زوائد نزد شوافع 9 می شود. 
نزد امام مالک جه و امام احمد له: در هر دو رکعت عید جمعاً 1 تکبیر زوائد اولی تر می باشد. شش در رکعت اول و 
SS‏ ۱ 
۱ بیان محل تکبیرات زوائد / 
در این مورد احادیث مختلفی روایت شده است که تکبیرات زوائد رکعت اول قبل از قرائت و در رکعت دوم بعد از قرائت 
۱ گفته شوند و در بعضی روایات تکبیرات زوائد در هر دو رکعت قبل از قرائت گفته شوند. لذا به هر روایتی عمل شود اشکالی ۱ 
ندارد. البته در نزد احناف: در رکعت اول قبل از قرائت و در رکعت دوم بعد از قرائت تکبیرات عید گفته شوند بهتر است به 
۱ علت اینکه قرائت در رکعت اول با رکعت دوم با هم متصل می باشند. ۱ 


ثبوت اصل نماز تراویح از پیامبر 192 ثابت می باشد. اما تعداد رکعات آن مجهول می باشند تا اينکه در زمان خلافت حضرت 


۱ 0 - باب قیام شهر رمضان و مافیه من الفضل ۱ 


۱ عمر ‏ که ایشان نماز تراویح را بیست رکعت به امامت حضرت ابی بن کعب د ترتیب دادند و همه صحابه 4 پشت سر / 


ا 


ETE 
۱ 24 موصا لامام محمد جل‎ ۱ 


۱ حضرت ابی بن کعب 5 اقتداء کردند و هیچ کس از صحابه بر این کار حضرت عمر 5[ اعتراض نکرد. پس سکوت 
۱ صحابه دة دلالت بر اجماع صحابه دة می کند و از زمان حضرت عمر د تا حال بین علماء و عامه مسلمین و حتی در ۱ 
1 حرمین شریفین بر بیست رکعت تراویح اتفاق دارند البته بعضی از ائمه به بیشتر هم قائل هستند. و در بعضی روایات از 4 
۱ پیامبر ## و صحابه ظ8 که هشت رکعت آمده است این منافاتی با بیست رکعت ندارد. البته اگر کسی بنابر عذر شرعی به ۱ 
هشت ر کعت ا کتفاءبکند اشکالی ندارد. ۱ 


نکته: حدیث حضرت عایشهظ دلیلی برای امام ابو حنیفه له می باشد که در شب نماز نفل چهار ر کعتی خوانده شوند. ۱ 


۱ رفع شبه (1) از حدیث شماره 238 


حضرت عایشه دة می فرمایند: که پیامبر #22* هشت رکعت تهجد می خواندند و بعد سه رکعت وتر می خواندند. بعد از این 
جمله» حضرت عایشه ۵5 از پیامبر 3322 سوال می کنند که یا رسول الله آیا شما قبل از وتر می خوابید د رحالی که پیامبر 32 به 
گفته قبلی حضرت عایشه 5 وتر را خواندند. پس این سوال کردن برای چه بوده است؟ 

جواب: در متن حدیث تقدیم و تخیر صورت گرفته«یا به عبارتی قلب صورت گرفته است و در اصل متن این طوری بوده 
است»«كان یصلی اربعاً فلا تسأل عن حسنهن و طولهن ثم قالت عايشة شة اتنام قبل ان توتر» 

رفع شبه (2) از حدبث 238 

پیامبر 82 در جواب حضرت عایشه نت فرمودند:«فقال يا عايشه عینای تنامان و لا ینام قلبی» شبه وارد می شود که چرا 
پیامبر 3 در ليلة التعریس خواب رفتند و نماز صبح ایشان با صحابه قضاء شد؟ 

جواب: پیامبر 18 فرمودند: ای عایشه چشم های من می خوابند و قلبم نمی خوابد. و چون دیدن طلوع و غروب خورشید 
بستگی به باز بودن چشم ها دارند و چشم پیامبر ## هم در ليلة التعریس بسته بودند لذا به همین خاطر خواب رفتند. 

توضیح: حدیث شماره 240 «التى ینامون عنها افضل من التی یقومون فیها يريد أخر اللیل و كان الناس يقومون اوله» اين 


۱ روایت دو توجیه دارد: ۱ 
توجیه اول: در این روایت اشاره می کند که نماز تهجد از نماز تراویح که الان مردم می خوانند یعنی سنت م وکده بهتر می 
باشد. حالانکه سنت مو کده از نماز تهجد بهتر می باشد. 

۱ توجیه دوم: اگر این نمازی که الان می خوانند (بیست رکعت تراویح) در آخر شب بخوانند به مراتب ثوابش بیشتر خواهد ۱ 
بود از اینکه الان آن را اقامه می کنند و بعد می خوابند. 

ا 
نزد امام ابوحنیفه 2 وامام احمد چ : در نماز صبح دعای قنوت وجود ندارد.وفقط بخاطر مصیبتی یا علیه کفار گاهی در نماز 

صبح قنوت می خواندند. 
دلیل: پیامبر = به مدت یک ماه در نماز صبح بر قبیله رعل و ذکوان بد دعایی کردند که به اصطلاح به آن قنوت نازله می 


گویند و بعد از گذشت یک ماه پیامبر 382 در نماز صبح قنوت نازله نخواندند. ( 


۱ ڪڪ ی ی ای ای ی ی ی ی ای ی ای ای ای ی ی ی حیحص ا 


EEE 
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در نزد امام مالک ل : دعای قنوت مستحب می باشد و در نزد امام شافعی ل در کل سال در رکعت دوم نماز صبح دعای 


دلیل امام شافعی: «ان لا و اباموسی کانا یقتان فی الفجر» و از حضرت عمر نش «انه کان یقنت» ای فى الفجر. 4 
۱ 2 - باب فضل صلوة الفجر فى الجماعة و امر رکعتی الفجر ۱ 


در مورد دو رکعت سنت صبح تاکیدات زیادی وارد شده است تا جایی که بعضی از فقها آن را واجب می دانند و حتی اگر ۱ 


ایشان در رکعت اول سنت صبح «قل یا ایها الکافرون» و در رکعت دوم «قل هو الله احد» را می خواندند که این روش 
خواندن سنت می باشد البته اگر قرائت را طولانی بکند اشکالی ندارد. 


سنت صبح قضا شود قبل از زوال قضائی آن را بخواند. این دو رکعت مختصر خوانده شود چون از پیامبر ٩*2‏ ثابت است که ۱ 


۱ ۳- باب طول القراءة فى الصلوة و ما يستحب من التخفیف 
در این مورد اختلافی بین ائمه نمی باشد. 
«عن ابی هريرة 42۶ أن رسول الله ## قال |ٍذا صلی آحدکم للناس فلیخفف فإن فيهم السقیم و الضعیف و الکبیر ..» 


۴۳- باب صلوة الغرب وتر صلوة النهار 


از این احادیث احناف استدلال می کنند که همان طوری که نماز مغرب سه رکعت می باشد و با یک سلام خوانده می شود 


و نماز وتر روز محسوب می شود. پس نماز وتر شب هم سه رکعت و با یک سلام اقامه می شود. 


۵ باب الوتر 
در احادیث آمده است کسی که نماز تهجد می خواند پس نماز وتر را آخرین نماز خود قرار بدهد. 
۱ اگر کسی در اول شب نماز وتر را خواند و در آخر شب برای نماز تهجد بلند شد آیا نماز وتر را اعاده کند یا خیر؟ ۱ 


نزد جمهوره: اعاده نماز وتر لازم نمی باشد. نزدظواهر: اعاده لازم می باشد. 


۱ ۴- باب الوتر علي الدابة 
نزد امام ابو حنیفه جح : نماز وتر را روی سواری خواندن جایز نمی باشد. و باید پیاده شود و نماز وتر را روی زمین بخواند به 
علت اینکه نماز وتر واجب می باشد. 


نزد شوافع وصاحبین: نماز وتر را روی سواری خواندن جایز می باشد. به علت اینکه نماز وتر نزد آنان سنت می باشد. 


۱ ۲ باب تاخیر الوتر 


/ یادف شود‎ Aa Eee f 
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۱ موصا لاسام محمد جل 56 | 
۱ یمزر ۱ 
اسات تار وتر سد ر کت کسان ی باد ( 


۱ دلیل اول: در حدیث شماره 298 آمده است که پیامبر 322 ابتداء هشت ر کعت و بعد سه رکعت وتر و در آخر دو رکعت 4 
۱ بیان می کردند که پیامبر ## اول هشت ر کعت و بعد دو رکعت و بعد یک رکعت و در آخر دو رکعت سنت صبح را می ۱ 


خواندند. 


دلیل دوم: روایتی است از پیامبر ## که «نهی رسول الله #۶ عن البتیراء» یعنی پیامبر < از نماز یک رکعتی منع ۱ 


۱ فرمودند. 
دلیل سوم:در حدیث آمده است که پیامبر #2 در نماز وتر در رکعت اول سوره«اعلی» و در رکعت دوم سوره< کافروه؟ و 


در رکعت سوماخلاص؛ یا سوره«فلق» پا سورهاناس» را می خواندند. 


-٩‏ باب سجود القرآن 
بحث اول: حکم شرعی نفس سجده تلاوت 
نزد احناف: سجده تلاوت واجب علی تراخی می باشد. دلیل: محتوای آیه‌های سجده قرآن یکی از حالتهای سه گانه زیر را 
در بردارندنلٌ -دستور به سجده داده شده است.مانند سورهاعل»2- بادآوری انکار کافران از سجده است.مانند سوره 
«انشقاق»3 - حکایت سجده کردن انبیاست.مانند سوره«صاه» و همه می دانیم که اطاعت امر واجب است و مخالفت با کفار و 
پیروی پیامبران 240 نیز لازمی است. 
نزد ائمه ثلاثه: سجده تلاوت سنت می باشد.دلیل: حدیث حضرت زیدبن ثابت 4 «قرأت على رسول الله 232 «النجم» 
فلم یسجد فیه» 
۱ اس ها ۱ 


۱ نزد احناف و شوافع: تعداد سجده های تلاوت قرآن14 عدد می باشد. البته درباره محل دو سجده اختلاف نظر دارند که / 
در نزد احناف یک سجده در«صاه» و سجده اول سوره حج سجده تلاوت می باشد. 
نزد امام شافعی # در سوره صاد سجده تلاوت نیست و در سوره حج دو سجده تلاوت وجود دارد. نکته: حضرت مولانا 


رشید احمد گنگوهی جه می فرمایند:احتیاطاً در سجده دوم سوره حج هم سجده تلاوت انجام گرفته شود تا اختلاف از بین 
برود. 


نز ۵ امام احمد جل تعداد سجده های تلاوت 15 است یعنی در سوره حج دو سجده و سوره ی صاد نیز دارای سجده است. 
نزد امام مالک جن : 12 سجده است ایشان در سوره های مفصلات (نجم اقراً) قائل به سجده نیستند. 


روش اداء سجده تلاوت 


( 


0 
لا 
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۱ بعد از تلاوت آیه سجده در حالت ایستاده یا نشسته تکبیر بگوید و به سجده برود و سه بار تسبیح بگوید.البته در سجده تلاوت 
ا تکیر تن وس انجام سجده شرط می‌باشد. ۱ 
| مسئله: آیه های سجده تلاوت را فقط خواندن و ما بعد و ما قبل آیه را نخواندن اشکالی ندارد. البته ما قبل و ما بعد آیه سجده 4 


۱ تلاوت را خواندن و آیه سجده تلاوت را نخواندن مکروه می باشد. 1 


بحث اول: حکم رد شدن از جلوی نماز گزار 
در احادیث تهدیدات شدیدی در مورد عبو رکردن از جلوی نماز گزار وارد شده است لذا اگر مسجد کوچک باشد پس تمام ۱ 
۱ مسجد به منزله یک محل واحد شمرده می شود» و از هیچ مکانی شخص نمی تواند از جلوی نما ز گزار بگذرد. اما در صورتی 


که مسجد بز رگ یا در دشت» صحراء ویا میدانی بز رگک» شخصی نماز بخواند. در این صورت تقریبا/2 متر از طرف جلوی 


۱ ۰- باب الساریین يدى الصلي 
۱ 0 ۱ 


نما ز گزار فاصله بگذارد. و از آن فاصله به بعد می تواند عبور کند. 

نزد احناف: مسجد کوچک تا زمانی که مساحت مربع و زیر بنای آن350 متر و کمتر از آن باشد حکم مسجد کوچک 
داده می شود و هنگامی که زیربنای آن از 300 متر بیشتر باشد حکم مسجد بز رگ داده می شود. 

بحث دوم: موارد جواز عبور از جلوی نما زگزار 

1 کسی که در نماز بی وضوء می شود می تواند از جلوی نماز گزاران بگذرد و از صف ها خارج بشود. 

2اگر صف جلو خالی باشد و از صف عقب کسی صف جلو را تکمیل نکرده است و در صف دوم نماز را شروع کرده در 
حالی که صف جلو خالی بوده است. پس شخصی دیگر می تواند از جلوی نماز گذار رد بشود و صف را تکمیل کند بر او 
گناهی نیست بلکه گناه بر افراد صف عقب می باشد که صف اول را پر نکردند. 

3 نماز خواندن در محل عبور ومرور مردم یا جلوی درب ورودی یا خروجی مسجد در این صورتها هم مردم می توانند از 
جلوی این نما زگزار رد بشوند و گناه آن فقط بر شخص نما زگزار می باشد. البته این حکم زمانی است که دیگر راهی برای 


تردد و عبور مردم وجود نداشته باشد. اگر راه دیگری باشد نباید از جلوی نما زگزار عبور کنند. 
إل که در مسجد ستونها را ستره قرار بدهد. ( 
۱ بحث سوم: حکم فساد و عدم فساد نماز بعد از عبور از جلوی نماز گزار ۱ 
در نزد بعضی از ائمه: عبور زن و سگ و الاغ از جلوی نما زگزار سب فساد نماز می گردد. 
در نزد جمهور: عبور هیچ چیز از جلوی نما زگزار نمازش را فاسد نمی کند. 
نکته اول: اگر شخص اشتباهاً از جلوی نما زگزار بگذرد. پس نما زگزار باید با تکبیر و تحلیل و یا با اشاره دست شخص را 
۱ معوبجه کا از ری او رد ترد ۱ 
۱ ( 


لا 
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۱ نکردند. و این لفظ به این معنا نیست که نما زگزار شروع به جنگ و نبرد بکند بلکه مفهوم این است که به شدت مانع از رد ۱ 


کی و ۱ 
۱ نکته سوم: اگر نما ز گزار کسی را اتفاقاً و با روش معمولی از جلو خود دفع کرد که او بر اثر همین مرد در این مورد قصاص بر 4 


۱ نما زگزار لازم نمی شود. البته در مورد ديه بین ائمه اختلاف وجود دارد. ۱ 

۱ ۱- باب مایستحب من التطوع في السجد عند دخوله ۱ 

| ا اترو ا ۱ 
می گویند. 


در نزد اهل ظواهر: خواندن تحية المسجد هنگام دخول به مسجد واجب می باشد. 

در نزد جمهور: خواندن تحية المسجد سنت یا مستحب می باشد. و صیغه امر برای استحباب می باشد. 
بحث دوم: حكم تحية المسجد بعد از نشستن در مسجد 
نزد امام شافعی ‏ : بعد از دخول شخص در مسجد اگر نشست بعد دوباره نمی تواند بلند شده و دو ركعت تحية المسجد 
بخواند چونکه با نشستن» تحية المسجد او باطل شده است.دلیل: حدیث« قبل آن یجلس» احناف جواب می‌دهند: اين قيد 
اتفاقی است. 


نزد امام ابو حنیفه چ : بعد از ن نشستن هم تحية | لمسجد او باطل نشده و می تواند بلند شود و دو ر کعت به یت :ت تحية 


بحث سوم: حکم تحية المسجد درزمان خوانده شدن خطبه 
۱ نزد امام شافعی 2 : اگر شخصی هنگامی داخل مسجد شد که امام خطبه می خواند پس دو ركعت تحية المسجد خواندن ۱ 
سب است. ( 
۱ نزد امام ابو حنیفه چت : مطلقاً جایز نیست. دلیل امام شافعی جه روایتی در ابوداود می باشد. 


۱ 2- باب الانفتال في الصلوة ۱ 
در مورد اینکه نما زگزار و امام بعد از نماز از سمت راست و یا از سمت چپ بلند شوند و همچنین امام از کدام سمت بطرف 

مقتدی ها بچر خد نزد بعضی امام و نما زگزار باید از سمت راست بچرخند و لکن از احادیث معلوم می شود که نیازی به الزام 

از سمت راست یا چپ نمی باشد بلکه از هر کدام طرف میسر شد اشکالی ندارد. 


( 0 
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۱ نزد احناف: استقبال (رو به طرف قبله) و استدبار (پشت به طرف قبله) در حالت قضای حاجت مطلقاً (در شهر و جنگل) 
| کرو ری رر ا ا ۱ 
[| نزد ائمه دیگر: استقبال و استدبار در حالت قضای حاجت در جنگل و روستا مکروه تحریمی می‌باشد. اما در داخل شهر ) 


۱ اشکالی ندارد. ۱ 


۱ نکته: در حالت عادی پاها را به طرف قبله دراز کردن خلاف ادب می باشد. ۱ 
۱ ۲۳- باب صلوة مخمی علیه ۱ 
۱ نزد احناف: حالت اول کسی که به اندازه پنج وقت نماز فرضی پی در پی بی هوش باشد. این پنج نماز از او ساقط می باشند ۱ 


۱ و قضایی ندارند. 

اگر کمتر از 9 نماز بیهوش بشود در این صورت نمازها را قضایی بیاورد. 
نزد امام شافعی جح و امام مالک له : برای شخص بی هوش مطلقاً نماز قضایی نیست مگر زمانی که در همان وقت نماز به 
هوش بیاید پس آن نماز وقتی فقط بر اول لازم می شود. مثلاً در ابتداء وقت نماز ظهر شخص بی هوش می شود و در آخر 
وقت نماز ظهر به هوش می آید در این صورت باید نماز ظهر را اداء کند و اگر در آخر وقت ظهر نماز را نخواند بعد برای او 
قضایی نماز ظهر واجب می باشد. و لیکن اگر بعد از وقت نماز ظهر به هوش آمد در این صورت قضایی نماز ظهر بر او لازم 
نمی شود. 4 - باب صلوة المريض 
مریض درسجده سرش از رکوعش کمی پایین تر باشد.وبلند کردن بالش یاچیزی دیگر به طرف پیشانی او برای سجده کردن 
مکروه است. ابن عباس 45 سجده کردن بر بالش را برای مریض رخصت دادند.( کمافی البیهقی) اگر مریض توانایی اشاره 
باسررا نداشت پس نماز از او فعلاً ساقط می‌شوده گرسالم شد نمازها را قضایی بیاورد و گرنه وصیت کند بعد وفاتش برای او 
قد به بدهند. 

5 - باب النخامة فى المسجد و ما یکره من ذلک 

۱ بحث اول: حکم انداختن آب دهان و خلط بینی در مسجد ۱ 
نکته: آب دهان را به طرف قبله انداختن مکروه می باشد. لذا اگر کسی به طرف قبله تف کند در روز قیامت در حالی محشور )ا 
۱ ی کو بای رآ انات ۱ 

در مساجد امروزی که با فرش و سنگ مرمر و ... مزین هستند آب دهان و خلط بینی انداختن مکروه تحریمی می باشد به 
علت اینکه سبب آزار و اذیت مردم و بی حرمتی مساجد می باشد. البته در زمان گذشته که داخل مسجد و حياط آن سنگریزه 
و ریگ بوده است لذا انداختن آب دهان و خلط بینی مکروه تنزیهی بوده است. 


بحث دوم: روش انداختن آب دهان و خلط بینی 
هنگامی که شخص آب دهان یا خلط بینی اش را می اندازد سر خود را پایین کند و آب دهان و خلط بینی را زیر پای چپ 


خود بندازد و با خاک آن را پنهان کند و درجلو و سمت راستش آب دهان و خلط بینی نیندازد» چون محل نزول رحمت 


1 های الهی است. | 
سڪ کی کی کے ی کیک کی یک کے کیک کی کیک کیک ےک کے کے ےک کیک یکی یک یک ےک یک کیک ی ی کی کک 
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۱ ۴۶- باب الجنب والحانض يعرقان في ثوب ۱ 
۱ عرق شخص جنب و زن حائضه پاک است. لذا اگر در لباس خودشان عرق بکنند لباس آنها بالاتفاق پاک می باشد. البته اگر 


۱ بر بدن نجاستی باشد در این صورت عرق آنها با آن ناپاکی بدن مخلوط می شود و بعد به لباس آنها برخورد می کند در نتبجه 0 


ا لباس و بدنشان اپاک می گرد ۱ 
۱ ۷- باب بدا امر القبلة وما نسخ من قبلة بيت القدس 


۱ نازل شده است. لذا صحابه د در همان حالتی که در نماز بودند. چرخیدند و رو به طرف بیت الله کردند. البته در مورد اولین 
نمازی که به طرف بیت الله خوانده شد اختلاف است؛ بعضی نماز صبح و بعضی عصر و بعضی ظهر را روایت کرده اند. 
از این حدیث چند مسئله استنباط می شود 
1 خبر شخص واحد در امور دینی معتبر می باشد. 
2 عمل قلیل مفسد نماز نیست خصوصاً زمانی که آن عمل برای اصلاح نماز باشد. 
لذا صحابه 4# چرخیدند و رو به طرف قبله کردند» به همین خاطر فقها می فرمایند: اگر کسی قبله را نمی دانست و کسی هم 
نبود که از او درباره جهت قبله بپرسد» در این صورت تحری کند و نمازش را اقامه کند و اگردر وسط نماز رأی او عوض 
شد در همان حالت نماز چهره‌ی خود را به طرف تحری جدیدی که کرده است بگرداند. چون هدف شخص از این عمل 


صحت نماز می باشد لذا جایز است. 


8 - باب الرجل یصلی بالقوم و هو جنب او على غير وضوء 
نزد احناف: اگر امام بعد از نماز متوجه شد که جنب یا بی وضوء امامت داده است پس امام باید غسل یا وضوء بگیرد و 
۱ نمازش را بخواند و مقتدی ها هم نمازشان را بايد اعاده کنند. ۱ 
((| نزد ائمه ثلاثه: نماز مقتدی ها درست می باشد البته امام وضوء یا غسل بکند و نمازش را بخواند. چون مقتدی ها قرائت ‏ 
۱ خلف امام می کنند لذا نماز مقتدی ها هیچ ربطی به نماز امام در فساد بودن ندارد. ۱ 
نزد احناف: نماز مقتدی ها بستگی به نماز امام دارد پس هنگامی که نماز امام که اصل است فاسد باشد نماز مقتدی ها که 


۱ در وی اد ی اد ۱ 


8 ای اکل ےک درن المت او ےا تی کف ۱ 


نزد ائمه ثلاثه: در هنگام راه رفتن و هنوز به صف نرسیدن و نیت کردن وبه رکوع رفتن کار خوبی نمی باشد البته در 
/ نمازش اشکالی وارد نمی کند. ( 
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نزد احناف: اگر نزدیک یعنی سه گام و کمتر از آن اگر رکوع کرد نمازش مکروه می باشد و اگر بیشتر از سه گام باشد 
| نماز امد می شود ۱ 
لا نزد امه اربعه: در رکوع و سجده قرائت خواندن مکروه می باشد. ( 
۱ «... فقال له رسول الله 8# زادک الله حرصاً و لا تعد»(ش 284) در این حدیث لفظ«لا تعه» دو احتمال دارد: 1 


۳ 
احتمال دوم: اگر لفظ«لا تع را به فتح تاء و سکون عین و ضمه دال بخوانیم به به معنی اینکه» عجله نکن بعنی آهسته بيا و 


۱ ۰ 
۱ 


۱ 0 - باب الرجل یصلی و هو يحمل الشی 
نکته اول: شخص نماز گزار چیز پاکی را با خود در حالت نماز به همراه داشته باشدء اشکالی ندارد. 
نکته دوم: بچه به ذات خود پاک است البته تا زمانی که یقین به پاکی بدن و لباس بچه داشته باشیم محمول به پاکی می 
باشد. لذا حمل بچه در حالت نماز» به شرط این که عمل کثیر صورت نگیرد جایز می‌باشد. 
رفع یت شبه: در حدیث 700 آمده که پیامبر 3 امامه دختر زینب را (و در احادیثی دیگر حسنین) در هنگام نماز حمل 
می‌نمودند و همچنین این جمله آمده «فاذا سجد وضعها و اذا قام حمله» شبه وارد می شود که این عمل کثیر در نماز می 


شود که به سبب آن در نماز خلل ایجاد می شود؟ در این مورد توجیهاتی کرده اند: 


توجیه اول:امام شافعی ته و امام مالک 2 می‌فرمایند : این حدیث منسوخ می باشد. 

توجیه دوم: در روات یتی دیگر از امام مالک له این حدیث محمول به نفل می باشد. 

توجیه سوم: بعضی می‌فرمایند: این عمل از خصوصیات پیامبر 3 می باشد. 

توجیه چهارم: نزد بعضی این حدیث ضعیف می باشد. 

۱ توجبه پنجم. علامه نووی جه می فرمایند: این همه توجیهات بدون دلیل می باشند بهترین جواب و توجیه این است که: ۱ 

|( اگر عملی در نماز پشت سرهم و پی در پی انجام نگیرد پس در این صورت مفسد نماز نمی باشد و در این حدیث و احادیت ا( 

۱ دیگر پیامبر 882 حسنین و امامه دختر زینب را طوری می گذاشتند که عمل کثیر به وجود نمی آمد یعنی این کار را پی در پی ۱ 
انجام نمی دادند بلکه در وقت سجده در هر رکعت (امامه بنت زینب و حسنین را در سجده بر زمین می گذاشتند و بر می 

۱ N os 


91 باب ال تكرن بين ال جل رضلى وين لباه وهي اة او قان 


نکته: اگر زن رو به روی قبله دراز کشیده باشد در حالی که شوهرش کنار پاهایش نماز بخواند در نماز شوهر هیچ خللی وارد 


4 نمی شودبحت محاذات و شرایط آن را در کہ فقه خواندهاید ( 


۱ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی کے کی ای ی ی ی ا 
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۱ eT 
۱ مقدمه: وقتی مجاهدین در جنگ بودند و احتمال حمله از طرف دشمن بود و آنها دوست داشتند تتها پشت سر یک امام‎ ۱ 
(پیامبر #*) نماز بخوانند در این صورت امام مجاهدین را به دو گروه تقسیم کند. و اما نماز خوف در احادیث به سه روش‎ 
( روایت شده است.‎ 
۱ روش اول: روایت حضرت ابن عمر :3 : گروه اول جلو دشمن نگهبانی بدهند و گروه دوم پشت سر امام یک رکعت‎ ۱ 
۱ کامل بخوانند وقتی امام برای ر کعت دوم بلند می شود این گروه بروند جلو دشمن و گروه دوم بیایند و با امام رکعت دیگر را‎ ۱ 
۱ بخوانند. وقتی امام نمازش را تمام کرد این گروه دوم رکعت دوم خود را به روش مسبوق کامل کنند یعنی قرائت و سوره را‎ ۱ 


بخوانند و سلام بدهند و بروند جلو دشمن و بعد گروه اول که یک رکعت قبلا با امام خوانده بودند ب رگردند و رکعت دوم 
۱ خود را به روش لاحق کامل کنند یعنی قرائت و سوره نخوانند و رکوع و سجده را انجام بدهند و التحیات را بخوانند وسلام 
بدهند. 
روش دوم: باز هم روایت از حضرت ابن عمر (: گروه اول وقتی با امام یک رکعت خواندند بروند جلو دشمن و گروه 
دوم بیایند و یک رکعت با امام بخوانند و وقتی امام سلام داد این گروه دوم (رکعت دوم خود را کامل نکنند) بلکه بروند جلو 
دشمن و گروه اول (که یک رکعت قبلا با امام خوانده بودند) بیایند و رکعت دوم را به روش لاحق کامل کنند و سلام بدهند 
و بعد بروند جلو دشمن و باز گروه دوم ( که با امام در رکعت دوم شریک بودند) مجدداً ب رگردند و رکعت دیگر خودشان را 
به روش مسبوق بخوانند و سلام بدهند. 
روش سوم: امام با گروه اول یک ر کعت بخواند وقتی امام برای رکعت دوم بلند شد ساکت بایستد و این گروه اول رکعمت 
دوم خودشان را به تنهایی بخوانند و سلام بدهند و بعد گروه دوم بیایند و هنگامی که آمدند حالا امام قرائت را شروع بکند و 
با گروه دوم ر کعت دوم را بخواند و بعد امام بنشیند و سلام بدهد وقتی امام سلام داد این گروه دوم بلند شوند و رکعت دوم 
خودشان را به روش مسبوق بخوانند و سلام بدهند. 
نزد احناف: هر سه روش جایز می باشند البته دو روش اول بهترند و از آن دو روش روش اول بهتر می باشد. به علت اینکه 
۱ ۷ ۱ 
۱ نزد ائمه ثلافه: روش سوم اولی می باشد / 
نکته: اما هنگامی که جنگ شروع شده بود حالا به هر طرفی به هر روشی که میسر باشد (رو به طرف قبله باشد یا نباشد در 
۱ حالت سواری, پیاده و ...) خواندن نماز جایز و اشکالی ندارد. ۱ 


۱ ۳- باب وضع اليمين علي اليسارفي الصلوة ۱ 
در روایات در مورد دست بستن زیر ناف دو صورت آمده است؛ 
1-وضع الیمنی على الیسری 2 قبض الیسری بالیمنی. 


۱ E 


کی کی ی ی ی یب ی ی ی ی ی یب یب ی ی یب ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یک ی وی وی وی کک 
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نزد امام مالک ل : در یک روایتی دست ها را ارسال ( رها و آزاد گذاشتن) سنت می باشد. ودر بعضی روایت از 


۱ پیامبر 32 آمده است که «انه کان یکبر و ثم یرسل» بعضی این حدیث را حمل کردند که پیامبر 2 بعد از تکبیر دستها را ۱ 
۷ 


پایین می بردند و بعد می بستند یعنی ارسال خفیف بود. 4 
۱ نزد جمهور: دستها بايد بسته شوند. 4 


۱ 
۱ س ۱ 
۱ نزد امام شافعی له : خواندن درود در قعده فرض است. ۱ 


نزد امام ابو حنبفه وله : خواندن درود در قعده سنت است. 


نکته: افضل این است که درود ابراهیمی خوانده شود. 


5 - باب الاستسقاء 
بحث اول: حکم و روش استسقاء 
نز د امه ثلاثه: در استسقاء دو رکعت نماز و بعد خطبه خواندن سنت می باشد. 
نزد امام ابو حنیفه جه : در مورد استسقاء سه روش روایت شده است. 
له 92 بالناس الى المصلی یستسقی فصلی بهم رکعتین جهر فيهما 
بالقراءة و استقبل القبلة يدعو و رفع يديه و حول رداءه حين استقبل القبلت»‌متفق عليه 


روستایی آمد و گفت یا رسول الله خشک سالی شده است لذا دعا بفرمایید که پیامبر دعا کردند و تا یک هفته باران بارید. 


روش سوم: بیرون شدن در صحرا و بیابان و فقط دعا کردن. دلیل :امام شعبی 2 می‌فرمایند: حضرت عمر بن خطاب و 
۱ برای طلب باران بیرون رفتند «فما زاد على الاستغفار شيئ ۱ 
[| رفع یک شبه: بعضی می گویند امام ابوحنیفه جة» در استسقاء نماز خواندن را بدعت می داند. در حالی که این کاملاً اشتباه ا 
۱ می باشد. بلکه امام ابوحنیفه چ علاوه بر این روش به دو روش دیگر هم قائل هستند.علامه انورشاه کشمیری جل می - ۱ 
فرمایند: آنچه در مورد نماز استسقاء‌از امام ابوحنیفه له روایت شده که سنت نیست مراد امام له این است که سنت م ‏ کده 
نمی‌باشد نه اینکه مطلق سنت نیست. چون در احادیث ابت شده است. 
بحث دوم: تحویل رداء و انواع آن 
نزد ائمه ثلافه: تحویل رداء به خاطر نیک فالی سنت است که خداوندا! همانطوری که ما این رداء را بر گرداندیم شما هم 


۱ نزد ائمه ثلاثه: تحویل رداء برای امام و مردم سنت می باشد. ۱ 


لا 


EFT 
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نزد احناف و برخی مالکی‌ها: تحویل رداء فقط برای امام سنت می باشد.۵لیسل: در روایت‌ها فقط از پیامبر به عنوان 
۱ بر گرداننده چادرخویش نام برده شده است. ۱ 
[| تحویل رداء به دو صورت است:1 - ازطرف گردن با دست راست گوشه چپ رداء گرفته شود و با دست چپ گوشه راست 6 
۱ آن گرفته شود و تحویل صورت گیرد.2- اول رداء بر پشت پهن شود بعد از پایین بادست راست گوشه چپ آن و بادست 1 


چپ گوشه راست آن گرفته شود به طرف بالای گردن برده شود. ۱ 


۱ مب جل مان نمی فی مضه مناد[ 


۱ E 


از پیامبر < قبل از نماز ظهر2 رکعت یا چهار رکعت هر دو ثابت می باشد. 


نزد امام ابوحنیفه ۸# چهار رکعت اولی می باشد. 


8 - باب الرجل يمس القرآن وهو جنب او على غير طهارة 


البته خواندن قرآن بدون وضوء از حفظ جایز می باشد لیکن در حالت جنابت مطلقاً ناجایز و حرام می‌باشد. 


9 - باب الرجل يجر ثوبه والمرأة تجر ذیلها فیعلق به قذر و ما کره من ذلک 
بیان حکم سه حالت لباس بر اثر برخورد نجاست خشک با خیس 
۱ اگر لباس مرد یا دامن زن بر روی زمین کش بخورد. سه حالت دارد. ۱ 
[| حالت اول: اگر نجاست روی زمین خشک باشد و لباس يا پارچه‌ای بر آن کش بخورد در این صورت در اصل نجاستی بر /) 
۱ لباس نمی چسبد به علت اينکه لباس و نجاست هر دو خشک هستند و لیکن پیامبر 2 برای دفع شک و وسوسه فرمودند: ۱ 
خاک بعدی آن لباس را پاک می گرداند. 
حالت دوم: اگر نجاست روی زمین خیس باشد و لباس یا پارچه بر آن کش بخورد در این صورت لباس و پارچه بايد شسته 
بشود تا پاک گردد. 


حالت سوم: اگر نجاست روی زمین خشک باشد و لیکن لباس يا پارچه تر باشد در این صورت از دو حال خالی نیست؛ 
نم 72۰ ۰ و ۰ ۰ ۴ ۳ ۳۳ 2 و ۳ 
حالت اول: ا گر این لباس خیس را بر روی ریکها یا دیوار کثیفی انداخته شود در صورتی که آن ریکها یا دیوار بر اثر خیسی 


۱ لباس خیس شوند. در این صورت لباس ویا پارچه و.. نجس می شوند که باید شسته بشوند. حالت دوم: اگر لباس خیلی کم / 


اد ی ی ی ی ی ی ی کک کک ی ی ی ی کے کی ای ی ی ی ا 
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کی که ناژه از خشکفویی یرون می آورند) به طوری که زیگها و دنوار را س نکد در این ! 
ea a E a .‏ 1۱ ۱ 


و بر او چسبیده است دارد. 4 


0 - باب فضل الجهاد ۱ 


۱ «عن ابی هريرة 4 قال قال رسول الله ## والذی نفسی بیده لوددت ان اقاتل فی سبیل الله فاقتل ثم احیی فاقتسل ثم احیسی ۱ 
۱ فاقتل فکان ابوهريرة یقول ثلاثاً اشهد ش>(ش /299) ۱ 


۱ 1 - باب ما یکون من الموت شهادة 

انواع شهادت: 1 شهادت حقیقی (دنیوی): به شهیدی که در دنیا عليه کفار کشته شده است يا در داخل شهر مظلومانه کشته 
می شود. در صورتی که بر قاتل ديه و کفاره لازم نشود به این دو شهید حقیقی يا دنیوی گفته می شوند یعنی احکام دنیا مثا 
الف: لباس هایشان را بیرون نمی کنند. ب: کفن کرده نمی شوند و با همان لباسها دفن کرده می شوند. ج: سل هم داده نمی 
شوند. و در آخرت به طریق اولی شهید محسوب می شوند. 

2 شهادت حکمی(اخروی): کسی که در آخرت جزء شهداء شمرده می شوند. اما احکام دنیا بر آنها جاری نمی شود یعنی 
لباسهایشان بیرون کرده می شوند و غسل داده می شوند و .. در مورد این نوع شهداء روایات مختلفی ذکر شده است در 
بعضی 4 و در بعضی 7 و در بعضی 9 نوع ذکر شده است که بعضی از بزرگان تعداد آنها را در کتابی مستقل از احادیث جمع 


آوری کردند و3 نوع بر شمردند. مانند: کسی که بر اثر مریضی طاعون مرده باشد یا در دریا غرق بشود و ... 


آبو اب الجنانز 
۱ نیو ۱ 


به اتفاق ائمه اریعه بعد از مردن شوهر زن بايد عدت بگذراند و اد ین گذراندن عدت نشانه این است که بعد از مردن شوهر 
۱ نکاح من کل الوجوه منقطع نشده است لذا زن می تواند شوهرش را غسل بدهد. 
۱ نزد احناف: وقتی زن بمیرد شوهرش نمی تواند زنش را غسل بدهد چون با مردن زن» نکاح منقطع می شود و اب ين دو نامحرم ۱ 


یکدیگر می شوند. 
نزد امام شافعی چ : مرد می تواند زنش را بعد از مردن غسل بدهد. 
۱ نکته: اسماء بنت عمیس د ابتداء در نکاح حضرت جعفر 5 بودند و بعد در نکاح حضرت ابوبکر ۶ چ و در آخر بعد از ۱ 


وفات حضرت ابوبکر 5 در نکاح حضرت علی نش بودند. 


۱ رفع شبه: چرا اسماء بنت عمیس 9 بعد از غسل دادن مرده از زنان پرسیدند«هل عل من الغسل؟ قالوا:ل» / 


ی ید یدید کی ٠‏ وی دی وی وی ییحی وی کے > وی ییحی ای 
ڪي وید وید ي وی وید 


ام < ا 
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جواب: چون حضرت ابوهریره 4 حدیث«من غسل میتاً فلیغتسل و من حمل جنازة فلیتوضا» را روایت کردند.لذا حضرت | 
۱ اسماء دة به همین خاطر سوال کردند که شاید بر من غسل واجب است. زنان جواب دادند: غسل کردن لازم نمی باشد. ۱ 
| بیان دو توجیه برای حدیث حضرت ابوهریره ۵ / 
۱ توجیه اول: جمهورمی‌فرمایند: حدیث حضرت ابوهریره 438 محمول بر استحباب می باشد چون لفظ امر«فلیغتسل؟ برای // 

۱ ۳9 


توجیه دوم: در نزد بعضی این حدیث منسوخ می باشد. 
نکته: آب غسل میت ناپا ک می باشد لذا اگر بر لباسی ریخت باید شسته بشود. 


103 - باب ما یکفن به المیت 


بحث اول: انواع کفن مرد 

1 کفن سنت: قمیص. ازار و لفافه 

نزد احناف؛ ازار مقداری کوچکتر از لفافه باشد. 

نزد امام شافعی له ازار باید از کمر تا پاها به صورت چادر بسته شود. 
2 کفن کفایت: ازار و لفافه. 

3 کفن ضروره: هر آنچه یافته شود. 

بحث دوم: انواع کفن زن 

کفن مسنونه برای زن قمیص.ازار خمارلفافه و یک تکه پارچه است. 


4 - باب المشی بالجنائز و المشی معها 


«ان اباهريرة قال اسرعوا بجنائژکم فانما هو خير تقدمونه او شر تلقونه عن رقابکم»(ش /304) 
۱ وقتی جنازه آماده شد او را سریع به قبرستان ببرند. ۱ 
/| حکم حرکت کردن از جلو با عقب جنازه ( 
۱ روایات مختلفی در مورد از جلو یا عقب رفتن نقل شده است. ۱ 
نزد احناف: مطلقاً عقب جنازه حرکت کرده بهتر است. 
۱ ی ور ۱ 
دلیل: حضرت ابوبکر و عمر ده هميشه جلوی جنازه حر کت می کردند. 
جواب احناف صحابی می‌فرماید: با جنازه ای همراه بودم دیدم که حضرت ابوبکر و عمر ده جلوی جنازه حر کت می - 
کنند و حضرت علی 5 عقب جنازه حرکت می کنند من از حضرت علی 6# پرسیدم که چرا شما جلو جنازه حرکت نمی 


[(| _کنید ایشان فرمودند: به خاطر اینکه در عقب جنازه شلوغ نشود آنها جلو حرکت می کنند. 


۱ 
لا 


۳ ام چا‎ E 
تحص‎ 4 


۱ مؤطا لاسام محمد جل 67 
و اگر نه حضرت ابوبکر و عمر 5ه هم می دانستند که عقب جنازه ح ر کت کردن بهتر است. 


۱ 5 - باب المیت لا یتبع بنار بعد موته او مجمرة فی جنازته ( 


به اتفاق ائمه اربعه؛ به همراه جنازه بردن آتش يا آتشدان و ... ناجایز می باشد. ۱ 


۱ 6 - باب القیام للجناز: ۱ 
| «عن علی بن ای طالب ‏ ان رسول لله ل كان بقوم فى الجنازة نم جلس بعه(نی 308 ۱ 
۱ و در روایتی دیگر آمده است«اذا را الجنازة فقوموا»(ش /307) 

نزد ائمه اربعه: روایت دوم منسوخ می باشد. به دلیل حدیثآن رسول الله ## كان یجلس فى الجنازةئم یجلس» یعنی حکم 


قبلی که پیامیر = وقتی جنازه را می دید بلند می شدند منسوخ شده است. 


7 - باب الصلوة على المیت والدعاء 
بحث اول: حکم نماز جنازه 
نز د احناف و امام مالک ج2: نماز جنازه مجموعه ای از دعا می باشد و خواندن سوره فاتحه به نیت دعا جایز می باشد. 
نکته اول: نماز جنازه را بعد از عصر و صبح خواندن جایز می باشد البته عیناً در وقت طلوع و غروب خواندن مکروه می 
باشد. 
فکته دوم: در نماز جنازه چهار تکبیر فرض است و خواندن ثناء» درود و دعا سنت است» بعضی مردم تکبیر را نمی گویند و 
دعا را می خوانند یعنی فرض را ترک می کنند و فقط سنت را انجام می دهند که در این صورت نماز آنان درست نخواهد 
[| نزد امام شافعی چ : خواندن سوره فاتحه سنت می باشد. 4 
۱ بحث دوم: حکم سلام بعد از تکبیر ۱ 
نزد امام ابوحنیفه له : بعد از چهار تکبیرات بلند سلام دادن اما مستحب می باشد. 
۱ نزد امام مالک له و امام شافعی # : بعد از تکبیرات آهسته سلام دادن اما مستحب می باشد. ۱ 


نزد احناف: مرده را به مسجد بردن و نماز جنازه دادن مکروه می باشد. 


۱ 8 - باب الصلوة على الجنازة فى المسجد ۱ 
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دلیل: چون پیامبر ## مکان مشخصی برای خواندن نماز جنازه تعیین کرده بودند و جنازه را در همان مکان مشخص نماز 


ا | 

((| نزد امام شافعی چ : در مسجد مرده را بردن و نماز جنازه خواندن جایز می باشد. 4 

دلیل: «عن ابن عمر ۶ انه قال ما صلی على غمر الا فى المسجد»(ش/312) 

۱ 9 - باب یحمل الرجل المیت او یحنطه او یغسله هل ینقض ذلک وخر 

۱ بحث اول: حکم غسل کردن بعد غسل دادن مرده ۱ 
نزد جمهور: بعد از غسل دادن مرده غسل کردن مستحب می باشد. 


۱ به علت: 1 چون احتمال دارد که بر لباس يا بدن غسل دهنده آب مستعمل مرده بریزد. 
2-به علت اینکه شاید وسواسی در ذهن غسل دهنده بیاید که آیا لباس و بدنم پاک‌اند یا ناپاک. لذا غسل بکند تا وسواس از 
بین برود و با نشاط باشد. 
بحث دوم: حکم وضوء بعد از حمل کردن مرده 
«عن ابی هريرة من غسل المیت فلیتختسل و من حمله فلیتوضا 
این چند توجیه دارد: توجیه اول: حمل بر احتباط می باشد. 
توجیه دوم: کسی که می خواهد جنازه را حمل بکند. قبلا وضوء بگیرد تا اینکه وقتی به قبرستان حاضر شدند برای نماز 
جنازه آماده و با وضوء باشد. 


تو جیه سوم: صیغه امر«فلیغتسل» را محمول بر استحباب کردند. 


0 - باب الرجل تد ركه الصلوة على الجنازة و هو على غير وضوء 


اگر شخصی اطمینان داشت که وقت زیاد می باشد لذا وضوء بگیرد و نماز جنازه را بخواند اما در غیر این صورت تيمم بکند 
و نماز جنازه را بخواند بنابراین قانون هر نمازی که قضایی یا بدل نداشته باشد و وقت هم تنگ باشد تیمم کردن جایز می 


اشد مات نمار تازه ر ماز عیدین. / 


1 - باب الصلوة على الميت بعد ما يدفن 
بحث اول:حکم خواندن نماز جنازه بر قبر میت 
نزد احناف: اگر مرده ای را بدون نماز جنازه دفن کردند تا زمانی که در قبر خراب نشده بود باید بر روی قبرش نماز جنازه 


بخوانند. و اما در مورد اینکه از کجا بدانیم که مرده در قبر خراب است یا سالم این بستگی به آب و هوا و خاک هر منطقه 


دارد. 
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نکته اول : زمانی که بر مرده یک بار با حضور ولی يا با اجازه ولی نماز جنازه خوانده شد دو مرتبه نماز جنازه خواندن جایز ۱ 


| نی بشد ۱ 


| نکته دوم: تکرار چند بار نماز جنازه بر یک مرده جایز نمی باشد. و اگر پیامبر این کار را کرده اند از خصوصیات ایشان می ) 
باشد ۱ 


مانند: حضرت حمزه ت که پیامبر #* ایشان را هفتاد مرتبه نماز جنازه دادند. به این صورت که در غزوه احد هفتاد صحایه ۱ 


شهید شدند که پیامبر ## هر یکی را جداگانه نماز جنازه دادند در حالی که جنازه حضرت حمزه 4 در جلوی پیامبر 8# 
ثابت گذاشته بود تا اینکه بر تمام جنازه ها نماز جنازه خوانده شد. 


بحث دوم: حکم نماز جنازه غاثبانه ۱ 
نزد شوافع: نماز جنازه غاثبانه جایز است به دلیل اينکه پیامبر به نجاشی نماز غائبانه خواندند. 
نز ۵ احناف: نماز جنازه غائبانه جایز نمی باشد. جواب استدلال امام شافعی: در روایات دیگر تصریح شده است که حجاب 


بین پیامبر < و نجاشی برداشته شد که پیامبر 1922 جنازه نجاشی را حاضرانه خواندند. 


2 - باب ما روی ان المیت یعذب ببکاء الحی 

عن ابن عمر ۶ أنه 82 قال: لاتبکوا على موتاکم فان المیت لیعذب ببکاء اهله علیه(ش /317) 

و حضرت ابن عمر ت هم بر همین نظریه بودند. 

نزد جمهور صحابه و فقها میت با گریه خانواده خود عذاب داده نمی شود. اما جمهور قول ابن عمر 5 را چهارتوجیه کرده 

اند. 

توجیه اول: حضرت عایشه د وقتی در مورد قول ابن عمر ۶ سوال کرده شد ام المژمنین د فرمودند: خداوند حضرت 

ابن عمر 5 را مغفرت کند او دروغ نمی گوید اما این حدیث پیامبر 1 را یا فراموش کرده‌اندیا اشتباه فهمیده است واقعیت 

این است که یک بهودی مرد ؛خانواده آن بهودی بر او گریه می کردند پیامبر 3 فرمودند: خانواده‌ی او گربه می کنند در 
۱ حالی که او عذاب داده می شود. پس از این حدیث فهمیده شد که شخص بهودی بخاطر انکار نبوت پیامبر #2 عذاب داده ۱ 
۱ می شد نه به خاطر اینکه خانواده او از فراق او گریه می کنند و او عذاب داده می شود. / 
۱ توجیه دوم: حدیث ابن عمر :32 محمول است بر مُرده ای که راضی باشد هنگام مردن او خانواده اش برای او گریه کنند. ۱ 
توجیه سوم: قول ابن عمر 5 محمول بر مرده ای است که وصیت بکند که بعد از مردن من گریه و زاری بکنید. 
۱ توجیه چهارم: محمول بر شخصی که می داند بعد از مردن او خانواده و خویشاوندان برای او گربه می کنند و او آنها ۱ 


وصیت به منع از این کار نمی کند. 


لس ڪيا ڪي > ڪي > ڪي > ڪي > ڪي > ڪي ڪي > ڪي ڪي ڪي ڪي ڪي ڪي ڪي ڪي سح سا 


۳ ج۰٩‎ E 
تحص‎ 4 
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13 - باب القبر یتخذ مسجد او یصلی اليه او یتوسد ۱ 
۱ « عن ابی هريرة #5 ان رسول الله 322 قال: قاتل الله البهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجده»(ش 319) ۱ 


۱ توضیح: قبرها را نباید محل سجده یعنی مسجد قرار داده شوند.به علت اینکه پیامبر 12 يهود را لعن کردند که آنها قبور انبیاء 


گذشته را » مسجد قرار داده‌اند و سجده می کردند. پس نماز خواندن بر قبر مکروه می باشد چونکه مشابهت با عبدالاوان می ۱ 


۱ 

ود 
۱ «قال اخبرنا مالک قال بلغنی ان علی بن ابی طالب # کان یتوسد علیها و یضطجع علیها قال بشر یعنی القبور»(ش /320) 
۱ توضیح: قال بلغنی: این بلاغت ( اصطلاحی است در علم حدیث) صحیح می باشد امام طحاوی له از رجال مطمئن و ثقه از ۱ 
حضرت علی ‏ روایت کرده اند و همچنین در بخاری از حضرت نافع روایت است که «کان ابن عمر یجلس علی القبور» 
۱ تکیه کردن حضرت علی وابن عمر بر جواز و رخصت دلالت می کند. زمانی که برای اهانت صاحب قبر نباشد. 
دلایل جمهور: 1 - روایت ابی مرئد در صحبح مسلم مرفوعا «لا تجلسوا علی القبور و لا تصلوا علیها» 2- مرفوعاً از حضرت 
ابوهریره «لأن یقعد احدکم على جمرة فتحرق ثیابه فتخلص الی جلده خير له من ان یجلس على قبر» 
در نزد امام ابوحنیفه له و امام ابویوسف ل و امام محمد #: همانا نهی در احادیث بالا محمول بر نشستن برای بول و قضاء 
حاجت می باشد. 
به دلیل:روایت حضرت ابوهریره مرفوعاً«من جلس علی قبر یبول علیه او بتفوط فکأنما جلس على جمرة نار» خلاصه 
نشستن برای قضاء حاجت بر روی قبر حرام می باشد و مطلق نشستن بر روی قبر مکروه می باشد. 

«وجنا تقل متا نگ آنت اآشعی اکعتے» 


لعل الله ینفع به عباده 
بھے هر کاری که همت بسته گرد اگے خاری بود گلدسته گےدد 
همت بلند دار که بنزد خدا و خلق باشد بقدر همت تو اعتبار تو 
۱ پایان - روز سه شنبه مورخ 29 جمادی الثانی 1427 ه ق ۱ 
ممتاجان دعا: محمد ذاگر حقیقی زاده , محمد علی ریگی 
متعلمین دارالطوم زاهدان اول سطح. ۱ 
پایان تجدید نظر :10 اردیبهشت 89 ه.ش مطابق با 15 جمادی الاولی 1431 ه.ق 


( 0 


اد ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی کے کی ای ی ی ی ا 


